
                    

  

  
  آســـان  شــــرح

  
  عــقــيده طحــا و ي

  
                                                      

  

  

  :تأليف 
  كتر محمد بن عبدالرحمن الخميسد

  
  
  
  :ترجمه

  مصطفي خيرخواه



  

  

  

٢
 

  

  

  حمن الرحيمبسم االله الر                                      

  لفمقدمه مؤ

او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز  .كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است حقا 

هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس .درست به او پناه مي بريم نفس واعمال نا يبديها

. هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست  نمي تواند اورا گمراه سازد، و

. او يگانه است ، وشريك ندارد ،خدا وجود ندارد اينكه هيچ معبودي جز: م گواهي ميده

$﴿. فرستاده خدا است  ي االله عليه وسلم بنده ووگواهي ميدهم كه حضرت محمد صل pκš‰ r'̄≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ 

Zω% ỳ Í‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)?̈$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9u™!$ |¡s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ 

$ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪﴾  سورة النساء   ١آيات﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ 

∩∠⊃∪ ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôãr& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù 

$ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪﴾ اي مردمان از پروردگارتان بترسيد ، پروردگاري كه  . سورةالاحزاب ٧١و ٧٠

 ان فراوانيشما را از يك انسان بيافريد  وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزن

سيد ازاينكه پيوند رمنتشر ساخت  ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد  ، وبت

   .خويشاوندي  را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است 

تـان را اصـلاح   درنتيجه خداوند اعمال. ت بگوئيد ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراس

را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه         شماوگناهان  ميكند ،

   .پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد 

صـلي  حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد : امابعد 

ر دين بدعت است  ، است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري داالله عليه وسلم 

  .وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است 
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ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و        : پس ازين جملات كوتاه مي گويم 

برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن    باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني

امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد   ) نش شاگردا( ثابت كوفي ، و 

بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را   

رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از   

.   اني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت  قوي ترين كس پايدار ترين و

دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته      داراي زيرا امام طحاوي

بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده      پس او.  است 

اكثريت امت اسلامي متني  .اعتماد است مورد  ق ون موثدر نزد فقها ومحدثي است ، چرا كه او

براين  شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد  ورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنارا كه طحاوي آ

. را درپيش گرفته اند) اهل كلام ( ، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن 

بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست  كه امـام ابـن   از بزرگترين  شروح براين متن كه فوايد 

او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام       .نوشـته اسـت   ‐رحمه االله تعالي ‐ابي العز اذرعي حنفي

  :طحاوي خرده گرفته است 

ايـن   .خداوند قديم است وآغـازي نـدارد  )  ءقديم بلا ابتدا: ( كه گفته است  ــ  قول طحاوي ١

  هاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده  نوع سخن گفتن ازنوآوري

ــامبرش  ــلم   وياپيـ ــه وسـ ــلي االله عليـ ــود     صـ ــرده شـ ــام بـ ــده ، نـ ــه آن ناميـ                                    .او را بـ

ـــ   )الادوات  الاعضـاء و  كـان و الار الغايـات  و  تعالي عن الحـدود و : ( ــ اينكه گفته است ٢

اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي  غايات و و ازحدود رترخداوند  ب

اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ     از شيوه واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز

  .وعبارات شرعي مقيد باشيم 
ـــ ايمـان عبارتسـت از    )  لجنانان الايمان اقرار باللسان وتصديق با: ( فته است ــ اينكه گ ٣

اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ،     

امام ( خداوند هردوامام را . واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است 

 خدمت سنت وعقيـده  ند ، كه آنان دروساير ائمه ديني را رحمت ك) طحاوي وامام ابن ابي العز 

 دهـم  متن اعتقادي را بطورخلاصه شرحمن دوست دارم كه اين  .اهل سنت وجماعت بوده اند 

   .شوند  تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند



  

  

  

٤
 

ب سنگيني از خداوند ميخواهم ،  كه اين كتاب را براي مسلمانان سودمند قرار دهد ، وآنرا موج

را كـافي اسـت    ميزان حسنات من قرار دهد ، از وراي مقصدم خداي را مي جويم  ، كـه او مـا  

فقط شايسـته خـدا پروردگـار     ستايش آخرين دعاي ما اين است كه حمد و .ونيك وكيلي است

    .جهانيان است

  محمد بن عبدالرحمن الخميس  / د                           
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  قسمت اول                                                

ايـن ذكـر بيـان    : فرمـوده اسـت   وراق طحاوي مصري رحمه االله تعـالي   امام حجت ، ابو جعفر

، وابـي   ابي حنيفه نعمـان بـن ثابـت كـوفي    : امّت  یاهل سنت وجماعت برمذهب فقها عقيده

رضـوان االله علـيهم   { عبداالله محمد بن حسن شيباني  وبن ابراهيم انصاري ، وابيوسف يعقوب 

اصول دين دانسته اند ، وبر اساس آن در پيشـگاه   هي كه آنان  دربارياست ،  باور ها} اجمعين 

     .پروردگارجهانيان  تسليم ومنقاد بوده اند

                                                                                                                                                     

خـدا يگانـه   : هستيم مـي گـوئيم    توحيد خداوند ، درحاليكه معتـقد به توفيق الهي هــ د ربار١

   .است وشريك ندارد 

  

  : لغت شناسـي 

  .كسي است كه درچيزي سهيم باشد } شريك {

  :شرح 

در  اســماء وصــفات ، و در در افعــال ، و ذات ، و زي يگانــه اســت ، او دريـــــ خداونــد درهرچ١

پـس خداونـد   . در هيچ چيزي از اين امورداراي شريك نيسـت  . استحقاق عبوديت يگانه است 

Ÿω﴿: درخلق وامرش شريك ندارد  r& ã& s! ß,ù= sƒø: $# âöΔ F{$#uρ﴾  آگاه باشيد كه ‐ ٥٤سوره الاعراف آيه

≅ö﴿ ‐تنها او مي آفريند وتنهـا او فرمـان ميدهـد    yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈ yz çöxî «!$# Νä3è% ã— ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ﴾  را ازآسمان وزمـين   ــ آيا جزاالله آفريننده اي وجود دارد ،كه شما ٣سوره فاطر آيه

اشـكال مختلـف تصـرف     از روزي برساند  خداوند در نفع وضـرر، ومـرگ وزنـدگي وسـايرامور    

  .وتدبردر نظام عالم هستي شريك ندارد 

اوست كه سزاوار بندگي اسـت ، توحيـد بنـده     همچنين در اسماء وصفات شريك ندارد ، وفقط

كامل نميشود  ، مگر آنكه خود را ازانواع مختلف شرك خلاص كند ، ومتقابلاً انـواع توحيـد را   

پس بنده ميبايد خدا را در اسـماء وصـفات يگانـه بدانـد  ،     . كه بر او واجب است بانجام برساند 

ا در عبادت يگانه بداند ، وهيچ عبادتي را وهيچ مخلوقي را با صفات خالق توصيف نكند ، خدا ر
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$‚x﴿. براي غير او انجام ندهد   −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾     ٥سـوره فاتحـه آيـه  

  ..ـــ تنها ترا مي پرستيم  وتنها از تو ياري مي جوئيم ــ

﴿$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾  ــ من پريها وانسانها ٥٦آيهسوره ذاريات

  ..را جز براي پرستش خود نيافريده ام ــ

  .هيچ چيزمثل او نيست ) ٢(

  .هيچ چيزاو را نا توان نمي سازد ) ٣(

  .    هيچ معبودي غير او وجود ندارد ) ٤(

  :لغت شناسي 

 ـ   : اعجزه الشيء ) يعجزه (  ر آن آن چيز او را نا توان ساخت  ، يعني او را عـاجز سـاخت ، كـه ب

  .قادر نيست 

  .پس اله يعني معبود ، وخداي هر كس همان است كه او را پرستش ميكند . معبود ) : اِله ( 

  :شرح 

  :  اين از اصول توحيد است ، كه مي بايد اعتقاد داشته باشي به اينكه ) ولا شي مثله ) ( ٢(

﴿}§øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪﴾  ١١آيه سوره الشوري  

  . هيچ چيزي همانند خدا نيست ، واوشنوا و بينااست 

پس او شبيه هيچكدام از مخلوقاتش نيست ، وهيچكس نيز با او مشابه نيست ، نه در ذات ونه 

  .در صفات ونه درحقوق 

$!﴿: يعني خداوند به هرچيزي كـه بخواهـد توانـا اسـت     ) ولا شي يعجزه ( ) ٣( yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çνãøΒ r& !#sŒÎ) 

yŠ#u‘ r& $ º↔ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù ∩∇⊄∪﴾    اه خـدا چيـزي را   ـــ هرگ ـ  ٨٢سوره يـس آيـه

  . گويد موجود شو وآن هم مي شود ــميبخواهد كه بشود ، خطاب بدان 

$﴿ :هيچ چيز براي خدا دشوار نيست ، وهيچ چيز خدا را عاجز نمي سازد  tΒ uρ šχ% x. ª!$# 

…çνt“ Éf÷è ãŠÏ9 ⎯ÏΒ &™ó©x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çμ ¯ΡÎ) šχ% x. $VϑŠ Î= tã #\ƒ Ï‰s% ∩⊆⊆∪﴾  سوره
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ــ هيچ چيز چه در آسمانها وچه در زمين ، خدا را در مانده وناتوان نخواهد كرد ،  ٤٤فاطر آيه 

  . ــ بسيارفرزانه وقدرتمند است چرا كه او

است  ، هرچه بخواهد ، انجام مي شود ، وهرچـه   اين نشانه قدرت وكمال اوست كه پاك وبرتر

  .نخواهد انجام نمي شود ، واين دلالت بركمال ربوبيت خداوند دارد 

اين همان كلمه توحيد است ، كه همه پيامبران مردم را به آن دعوت كرده ) اله غيره  ولا) ( ٤(

$ ô‰s)s9uρ﴿: اند  uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$#﴾  سوره

كه خـدارا  : مردم بگويند ه ــ درميان هرامتي ، پيامبري را مبعوث گردانيديم ، تا ب ٣٦النحل آيه

  .  ــ عبادت كنيد، واز طاغوت اجتناب ودوري نمايند

ق هيچكس جزخدا سزاوار عبادت نيست ، زيرا كـه خداونـد خـالق وراز    كهمفهوم آن اين است 

ت است ، وهمه عبادتها بايد عباد ي سزاوارياست كه به تنها است واو مالك ومدبّراست ، پس او

او لايق عبـادت نيسـت ، وهـر چيـزي كـه غيـراو        به پيشگاهش تقديم گردد ، وهيچكس جز

  . پرستش شود ، باطل است 

﴿šÏ9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ysø9$# χ r&uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$#﴾  ســــوره

 ـ   اين بدان سبب است، كه خدا حق است ، وهرچه غيـر  ـ ٦٢الحج آيه   ااو مـي پرسـتيد ، همان

  .  ــ باطل است

  : خلاصه 

خداوند درذات ودر اسماء وصفاتش يگانـه اسـت ، فقـط او سـزاوار پرسـتش وعبـادت اسـت ،        

او را نـاتوان نمـي    هيچ چيزاست ،  هيچكس در هيچ چيزشبيه او نيست ،  واو برهر كاري توانا

چنانكه هيچكس به جـز خـداي پـاك وبرتـر ، لايـق      ، وهيچ چيزي براودشوار نيست ، همكند 

  .                                                                                               عبادت نيست 

  : خود آزمائي 

  معني وحدانيت خداوند متعال چيست ؟ )١(

 . انواع توحيد سه گانه را نام ببريد  )٢(
 . انواع شرك سه گانه را نام ببريد  )٣(
 . پيامبران مردم را به آن دعوت كرده اند ذكر كنيد  را كه همه كلمه اي )٤(

  



  

  

  

٨
 

                                                

  قسمت دوم                                      

  . رد ، دايم است وپايان ندارد خداوند قديم است وآغازندا )٥(

 . فنانمي پذيرد ، فرسوده نمي شود  )٦(
 . هيچ اتفاقي درجهان نمي افتد ، مگر آنچه اواراده فرمايد )٧(

  :لغت شناسي 

  . كسي كه برديگران مقدم باشد) القديم ( 

فناء وبيد يك معني دارند ، ومقصود آن است ، كه نـابود نمـي شـود وازبـين     ) لايفني ولايبيد (

  .رود  نمي

  :  شرح

ل نيست ، مقصود آن است ، هيچ چيز بـراو سـبقت نگرفتـه    از اسماء خداي متعا) القديم )  ( ٥(

  واين است معني قول خداوند     . هم چنانكه اودائم وباقي وبي پايان است 

﴿uθ èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅzFψ$#uρ﴾ او است اوّ ل وآخر ‐ ٣آيه  دسوره الحدي‐  .  

ل ازاو هيچ نيسـت ، وآخـر كسـي اسـت كـه بعـدازاو هـيچ نيسـت         پس اوّل كسي است كه قب

  . همين مفهوم تفسيرفرموده است ه آن را بصلي االله عليه وسلم پيامبرخدا

≅‘﴿چنانچه خداوند متعـال فرمـوده اسـت    ) لاينفي ولايبيد ) (٦( ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ö7tƒ uρ 

çμ ô_uρ y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ ∩⊄∠∪﴾ همه چيزوهمه كساني كه ٢٧و   ٢٦سوره الرحمن آيه

برروي زمين هستند ، دستخوش فنا ميگردند ، وتنها پروردگارباعظمت وارجمند توميماند وبـس  

            .﴿‘≅ ä. >™ó©x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çμ yγ ô_uρ﴾  همه چيز جزذات او فاني   ٨٨سوره القصص آيه

فناميسازد ، ولي خداوند باقي است وفنانمي پذيرد ، آنـان را   ونابود مي شود خداوند مخلوقش را

بلكه او آخراست وبعد از همـه او پايـدار وجـاودان    . از ميان برميدارد ، وخودپايدار باقي مي ماند 

  . است 

≈Å3⎯£﴿: فرموده اسـت   او ، خداوند برهر چه بخواهد توانا است) ولايكون الامايريد () ٧( s9uρ ©!$# 



  

  

  

٩
 

ã≅ yè øtƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊄∈⊂∪﴾  ولي خداوند هرچـه بخواهـد انجـام ميدهـد     ‐ ٢٥٣سوره البقره آيه‐  .

تش آن را پديد مـي آورد ،  فرمايد ، برغم مخالفت همه مخلوقاپس چون خداوند چيزي را اراده 

وچون كاري را نخواهد ، همه خلق توان آنجام آنرا ندارنداين همان اراده كـوني وقـدري اسـت    

ممكن نيست ، پس هر خير وشري كه در عالم هستي رخ ميدهد بـه خواسـت   كه تخلف از آن 

او هرگزمغلوب نمي شود ، پس هر چه خدا بخواهد مي شـود ، وهـر چـه     هاواست ، واراد هواراد

  . نخواهد نمي شود ودلائل در اين باره جداً بسيار است 

 . وان است انديشهً بشري به او راه ندارد ، وفهم ودانش بشري ازدرك او نات)٨(
  . او شبيه مردم نيست ) ٩(

  .او زنده حقيقي است كه نمي ميرد ، قيوم است كه خواب براوعارض نمي گردد) ١٠(

  : لغت شناسي 

  . يعني وهم وخيال به او نمي رسد )  هام لا تبلغه الاو(

  يعني خلق    ) : الانام (

تي دارد ، وهمـه چيـز را حفـظ    كسي كه همواره پا برجا است ، وبرهمه چيز سرپرس ـ) : القيوم (

  .ونگهداري ميكند 

  : شرح 

  : چنانكه خداوند متعال فرموده است ، هيچكدام از خلق خدا برعلم خداوند احاطه ندارد ) ٨(

﴿ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ïtä† ⎯Ïμ Î/ $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾  ١١٠سوره طه آيه   

اشـته انـد ، ولـي آنـان از      را كه در پيش دارند ، وآنچه را كـه پشـت  سرگذ   خدا ميداند آنچهــ 

  . ــ گاهي ندارندآ رآفريدگا

خداوند متعال را درك كنند ، وهيچكـدام   وتصوّرات وانديشه ها نمي توانندپس اوهام وخيالات 

  .ندارد  به حقيقت ذات خدا آشنائي  وآگاهي از خلق خدا

اسـماء و درصـفات و     ذات و در در مشابه هيچكدام از خلق خـود متعال  هم چنانكه خداوند) ٩(

  . افعال نيست ، هيچكس نيز همانند خداي متعال نيست  در

خداي پاك وبرتر ، زنده است ، ومرگ براوعارض نمي گردد چنانكه خداي متعال فرمـوده  ) ١٠(

≅ö﴿است   2 uθ s?uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ﴾ ٥٨ه سوره الفرقان آي   

   . ــ كل كن برخداي حي كه مرگ براو راه نداردتوــ 



  

  

  

١٠
 

﴿‘≅ ä. ô⎯tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ö7tƒ uρ çμ ô_uρ y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ ∩⊄∠∪﴾  سوره الرحمن  آيه

ني كه برروي زمين هستند ، دستخوش فنـا مـي گردنـد ، وتنهـا     همه كسا و همه چيز  ٢٧و٢٦

       .مت وارجمند توميماند وبسپروردگار باعظ

﴿‘≅ ä. >™ó©x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çμ yγ ô_uρ﴾  نـابود   همه چيز جز ذات او فـاني و ‐ ٨٨سوره القصص آيه

زنده است ، او دچار مرگ نميشود ، او قيوم است ، كه خواب آلودگي وخـواب  خداوند  .مي شود

گرديد ، بلكه خداونـد  تل مي اين مي بود ، نظام عالم هستي مخ غير براو عارض نمي گردد اگر

  . مور است ، وبرملك خود حاكميت دارد م بر ايّپا برجا و ق

به خلق اوتشبيه كـرده انـد ، وبدينسـان     مشبهه ، كه خداوند رافرقه سخي است به همه اينها پا

   .دچار كفر شدند

وزي خداوند آفريدگار است ، كه نيازمند كسي نيست ، او رازق است كـه بـدون مشـكل ر   ) ١١(

  .مي بخشد 

بعد از مرگ است وايـن   همرگ در اختيار خدا است ، واز هيچكس بيم ندارد ، او زنده كنند) ١٢(

  . كار را بدون مشقت به انجام مي رساند 

  :لغت شناسي 

  . بدون سختي وسنگيني وتكلف  )  ةنبلامؤ( 

  .بدون رنج وفشار )  بلامشقة (

  :شرح 

نياورده ، كه به آنها نياز داشته است ، وهـم بـراي آن بوجـود    پديد  نروآخداوند خلق را از ) ١٢(

  : كمك بگيرد بلكه خلق را براي عبادت خود آفريده است ياورده كه بخواهد ازآنان ن

﴿$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾  نيافريدم پريان  ‐  ٥٦سوره الذاريات آيه

خدا است كه تمام خلق خودرا اعم از انس وجن وپرنـده   .‐عبادتوانسان را مگربراي پرستش و

 ـ ي ودر روز ،ميدهد ديگران را روزي  وحوش و و . ين مـؤمن وكافرنميگـذارد   بخشيدن فرقـي ب

بدون آنكه از ملك او كم شود ، برآورده مـي سـازد كليـدهاي گنجهـاي      هركس را ، وخواسته

  . او است  آسمانها وزمين دراختيار

  . مرگ را برخلق خود مقرر فرموده ، وترس نيز از كسي ندارد  خداوند) ١٢(



  

  

  

١١
 

﴿ª!$# ’ ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ﴾  ٤٢سوره الزمر آيه  

  . ــ خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها ، ودرهنگام خواب انسانها برمي گيردــ 

﴿Ÿω |=Ée)yè ãΒ ⎯Ïμ Ïϑ õ3ßsÏ9 4 uθ èδ uρ﴾  ٤١سوره الرعد آيه         

  .  ــ كسي نمي تواند فرمان اورا مورد هيگرد قراردهــد واز اجراي فرمانش جلوگيري كندــ 

﴿Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾  ٢٣سوره الانبياء آيه  

 ـــ  از خداوند دربرابر كار هاي كه ميكند ، مورد باز خواست قرار نمي گيرد ، ولي ديگران مورد ب

  .  ــ رسش قرار مي گيرندخواست وپ

zΝtã﴿: خداست كه مردگان را زنده ميكند  y— t⎦⎪Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. β r& ⎯©9 (#θ èVyèö7ãƒ 4 ö≅è% 4’ n?t/ ’În1u‘ uρ 

£⎯èVyè ö6 çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λä⎢ù= ÏΗ xå 4 y7 Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠∪﴾   كافران ــ   ٧سوره التغابن آيه

هرگز زنده وبرانگيخته نخواهند گرديد بگوچنين نيست كه مي پندارند به  مي پندارند كه

پروردگارم سوگند ، زنده وبرانگيخته خواهيد شد ، وپس از آن چيز هاي كه مي كرديد ، 

  .  ــ باخبرتان خواهند كرد ، واين كار براي خدا ساده وآسان است

﴿!$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) ßìÏΒ$ y_ Ä¨$ ¨Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïμ‹Ïù﴾  ٩سوره آل عمران آيه   

  .  ــ پروردگارا تو مردمان را درروزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كردــ 

  پس خداوند متعال مردم را پس از مرگ زنده ميكند ، واين كار براو دشوار نيست ،

وياند قـادر  خدائي كه زمين مرده را با آب باران زنده ميكند ، وگياهان را بوسيله آب در آن مي ر

šÏ9≡x‹x. ßl﴿ است كه مردگان را نيززنده گرداند ÌøƒéΥ 4’ tAöθ yϑ ø9$# öΝä3ª= yè s9 šχρ ã2 x‹s? ∩∈∠∪﴾ 
  . بدينسا ن مردگان را بيرون مي آوريم ، تا شما متذكر شويد وپند گيريد  ٥٧سوره الاعراف آيه 

ه بـه آنـان پـس از مـرگ     بـار واست كه د پس خداوندي كه آنان را اوّلين بار پديد آورده ، قادر

حيات مجدد بخشد واين برخدا آسان است ، براستي خدا از آنچه مشركان او را وصـف ميكننـد   

  .پاك وبرتر است 

  : خلاصه 



  

  

  

١٢
 

خداوند اول وآخراست ، او زنده است كه نمي ميرد ، او هـــر كـاري بخواهـد انجـام ميدهـد ،      

براو چيـره نمـي شـود ، هـر چـه      هيچكس برعلم خدا دسترسي ندارد ، خواب  وخواب آلودگي 

  .      انجام دهد مورد بازخواست قرارنمي گيرد ، ولي مردم مورد باز خواست قرارمي گيرند  

  :   خودآزمائي 

  خداي متعال است  ؟ اسماءاز ) القديم ( آيا  )١(

 ؟  يستچ، مفهوم اينكه هرچه خدا بخواهد انجام مي شود )٢(
  ؟  آيا كسي در اراده وخواست خدا شريك است   )٣(

                         
  قسمت سّوم                                     

همواره صفات  وخداوند پيش از آنكه خلق را پديد آورد ، صفاتش قديم وازلي بوده است ، ) ١٣(

   .او ابدي است

ه نيست كه پس از آفرينش وپديد آوردن جهان اسم خالق وباري ، براو اطلاق شد گونهاين) ١٤(

   .باشد

  :لغت شناسي 

  .يعني كسي كه درقديم بودن آغازي ندارد ) ازلياّ ( 

  . كسي كه بي نهايت پايدار باقي مي ماند ) ابديا ( 

  .كسي كه خلق را بدون نمونه ومثال قبلي پديد آورده است ) الباري( 

  :شرح 

است ، همه ايـن  بوده  همه صفات خداي متعال ازازل وقبل از آفرينش خلق براي او ثابت )١٣(

كمال اواست ، وعدم آن نقص بشمار مي آيد ، ومحال است كـه خداونـد پـس از     صفات نشانه

هيچ صفتي بعداز آفرنيش پديده ها برخداوند اضافه نشده اسـت ،   ،نقص به كمال توصيف گردد

  . بلكه همه صفات او تعالي قبل ازآفرينش جهان ثابت  بوده است 

زلي است وآغازي ندارد ، هم چنين خداوند وصفات اوابـدي اسـت   هم چنا نكه  صفات خداوند ا

واين صفات به پايان نمي رسد بلكه همواره خداوند متعال موصوف به اين صفات باقي خواهـد  

   .بود

خداوند قبل ازآفرينش پديده ها خالق بوده ، وقبل از خلق با اين عنوان مسمي بوده است ) ١٤(

  .ف برپيدايش عملي خلق باشد ، ومعني خالق اين نيست كه متوق



  

  

  

١٣
 

ش جهان برخود ننهاده است ، بلكه او قبل از جهان يهم چنين خداوند اسم باري را پس از پيدا

  .پس اسماء وصفات او همانند ذاتش قديم است  ،هستي بوجود آورنده بوده است

  : ثابت شده است صلي االله عليه وسلم در حديث شريف نبوي 

 )سال قبل از پيدايش آنها مقـدّرفرموده اسـت   ) ٥٠٠٠٠(ينش وخلق را خداوند مقادير نظام آفر(

  امام احمد و مسندصحيح مسلم 

براي خداوند معني  ربوبيت ثابت است ، واورا كسي تربيت نكـرده اسـت  ، هـم چنانكـه      ) ١٥(

  .يده است اي او ثابت است وكسي او را نيافرمعني خلق بر

دگـان اسـت ، ايـن اسـم قبـل از زنـده كـردن وحيـات         مر ههم چنانكه خداوند زنده كنند) ١٦(

بخشيدن به موجودات زنده براي او ثابت بوده ، چنانكه اسم خالق قبل از پيدايش برايش ثابـت  

  .بوده است 

هركـاري بـراي    نياز مند اسـت ،  ه ايشانچيزي ب مهاوند برهــر چيزي توانا است ، وهخد) ١٧(

  .ز ندارد نيا اوند آسان است ، وخداوند به چيزيخد

﴿}§øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪﴾ ــوره ــه    س ــوراي  آي ــيچ  ‐ ١١ش ه

  . ‐ستبينا شنوا و چيزهمانند اونيست ، واو

  :لغت شناسي 

  .بير تد تصرف و فرمانروائي ،) ربوبيت ( 

  .مخلوق  )   مربوب( 

  .آسان   )يسير ( 

  :شرح 

 از نيـان اسـت ، حتـي قبـل ازآنكـه كسـي      عاني ربوبيت ، پروردگـار جها خداوند به تمام م) ١٥(

بيافريند هم چنين قبل از آنكه كسي را بوجود آورد او خالق اسـت پـس اسـماء     وقاتش راخلقم

  .ومفاهيم آن در اول وآخر براي او ثابت مي باشد 

يرا كه قبل از حيـات  خداوند مردگان را كه قبلاً زند بوده اند ، دو باره حيات مي بخشد ، ز) ١٦(

هم چنانكـه خداونـد قبـل    . زنده كردن شان توانا است  بخشيدن به موجودات مرده ، برحيات و

وبعداز پيدايش جهان خالق بوده است ، زيرا كه خداونـد برهركـاري توانـا اسـت ، هركـاري را      

همـان اراده  بخواهد انجام ميدهد ، واگر چيزي را اراده نفرمايد ، آن چيزصورت نمي گيرد  اين 



  

  

  

١٤
 

آن خارج نيست ، وهيچ چيزنمي تواند از آن تخلـف   ي وقدري است كه هيچ چيزاز محدودهكون

  . كند 

گـان   بندهقدرت او است ، اما افعال  ي قادراست كه در حيطهيخداوند برچيزها: معتزله گفته اند 

 ـ  را كـه  درحوزه وحيطه قدرت خداوند نيست ، اين نظريه سلب صفات كمال از خداوند اسـت زي

  .خبرداده است  در اين مورد ايشان خداوند برهرچيزي توانا است چنانكه

﴿ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó©x« íƒ Ï‰s% ∩⊄∇⊆∪﴾   خداونـد برهـر چيـزي توانـا      ‐ ٢٨٤سوره البقره  آيه

   .‐است

ايمان به ايـن   ،هم چنين هرچيزي كه درجهان اتفاق مي افتد به اراده وخواست خدا است) ١٧(

از لوازم ايمان به ربوبيت  خداي متعال است ، هرچيزي درجهان نيازمند خدااست هم در مسأله 

  ؛وهر چيزي برخداوند آسان است. ايجاد وهم دربقاء  

﴿¨β Î) šÏ9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪﴾   ــ حقاكه آن برخدا آسان است ٢٢سوره الحديد آيه.  

رتراست ، بلكه هرچيزي نـا چاربـه او نيازمنـد    او به هيچ چيزي محتاج نيست ، او پاك ومنزه وب

زمـان ومكـان    هفراتراز محـدود است ، ونيازمندي همگان به او ، ثابت است وتغير نمي پذيرد و

øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿؛ است  Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪﴾     ـــ   ١١سـوره الشـوراي آيـه

  .ينا است او شنوا وب همانند  او هيچ چيزي نيست ، و

  :صه خلا

صفات ذاتي خداوند متعال قديم است ،  وصفات فعلي او از لحـاظ نـوع قـديم اسـت ، اگرچـه      

هركدام از آن بوقوع مي پيوندد صفات خداوند همراه با بقاء او تعالي پايدار ومانـدگار اسـت ، او   

  .سزاوار ولايق اسماء وصفات خود ، قبل از آفرينش خلق وبعد از آن مي باشد 

  : ود آزمائيخ

  آيامعني ربوبيت خداوند ، نياز به مخلوق  را در پي مي آورد؟ )١(

 آيا قدرت خداوند متعال درهمه چيز جاري است ؟ )٢(

øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿:  معني قول خداوند  )٣( Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾ چيست  ؟ 

  

  قسمت چهارم                                 



  

  

  

١٥
 

  .س علم خود آفريد خداوند خلق را ، براسا) ١٨(

  .براي هر پديده ومخلوقي تقديري را مقدر فرمود ) ١٩(

  . هر كسي وهر چيزي عمري قرارداد  براي) ٢٠(

قبل از پيدايش مخلوق هيچ چيـزي برخداونـد مخفـي وپنهـان نبـود ، واو قبـل از خلـق        ) ٢١(

  مخلوق ميدانست كه آنان چه خواهند كرد ؟

  :لغت شناسي 

  .پايان مي رسد ه مراشياء به آن بهمان مدتي است كه ع: جمع اجل ) آجالا (

  :شرح 

  : خداوند برمبناي علم خود خلق را بوجود آورد ، چنانكه فرموده است ) ١٨(

﴿Ÿω r& ãΝn= ÷è tƒ ô⎯tΒ t,n= y{ uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9$# çÎ7sƒø:     ١٤سوره الملك  آيه  ﴾∪⊇⊆∩ #$

  .آگاهي است اودقيق و باريك بين بس؟ وحال اين كه ندكه مي آفريند ، نميدا مگر كسي

  :چنانكه فرموده است . پس علم خداوند بر هرچيزمحيط است 

﴿ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ïtä† ⎯Ïμ Î/ $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾  ١١٠سوره طه آيه    

 خداوند آنچه مربوط به آينده و گذشته انسان است ميداند ، ولي آنان از لحاظ علم به او احاطه

 ؛افتد آگاه است  به آنچه اتفاق نمي د وافتا ندارند ، او به آنچه اتفاق افتاده وآنچه اتفاق خواهد

﴿Ÿω Ü> â“ ÷ètƒ çμ÷Ζtã ãΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Iω uρ ãtó ô¹r& ⎯ÏΒ šÏ9≡sŒ Iω uρ 

çt9 ò2 r& ω Î) ’Îû 5=≈ tG Å2 &⎦⎫Î7•Β ∩⊂∪﴾  اندازه ذره اي درتمام آسمانها  به ‐ ٣سوره سبأ آيه

ذره ، ونه بزرگتر از آن ، چيزي نيست  هوزمين از او پنهان ونهان نمي گردد ، ونه كمتر ازانداز

از ديد خداوند پنهان  هيچ چيز .ري ثبت  وضبط ونگهداري مي شود مگر آنكه دركتاب آشكا

  . وبرتر است  جزيات محيط است ، خداوند پاك ومنزه به كليات و نيست ، وعلم او

  : چنانكه فرموده است . خداوند هرچيزي را براساس قدرآفريده است ) ١٩(

﴿$ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó©x« çμ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆®∪﴾  ما هر چيزي را به انـدازه آفريـده    ‐ ٤٩سوره القمر آيه

  .  ‐ايم



  

  

  

١٦
 

=t,n﴿: فرموده است  ونيز yzuρ ¨≅ à2 &™ó©x« …çνu‘ £‰s)sù #\ƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪﴾ ٢ه الفرقان  آيه  سور  

ي هستند كه يپس خيروشر پديده ها. واو هر چيزي را آفريده واندازه اش را معين فرموده است 

براي كساني كـه گمـان    است اين پاسخي .مقدرند ، وهر چيزي براساس قدر آفريده شده است

  .برده اند كه شر مخلوق خدا نيست 

را قرارداده ، كه آنها نمي توانند از آن تخطي خداوند براي خلق خود ، عمروزمانهاي معين ) ٢٠(

*sŒÎ#﴿: كنند sù u™!% ỳ öΝßγ è= y_r& Ÿω tβρ ãÅzù'tG ó¡o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ø)tG ó¡o„ ∩⊂⊆∪﴾  سوره الاعراف

  .  ‐هر گاه اجل شان بيايد ، ساعتي تاخير وتقديم نمي شود ‐ ٣٤آيه 

راي آن قرار داده پيش بيفتد ويا بتأخير پس امكان ندارد كه چيزي از اجل وعمري كه خداوند ب

  .بيفتد 

مفهوم اين گفته اين است كه خداوند متعال برهرچيزي وبرهر پديده اي قبل از آفـرينش  ) ٢١(

آن علم داشته ، واو اهل سـعادت وشـقاوت ونيكوكـاران وبـد كـاران را قبـل از آفريـدن آنـان         

رفـلان روز ، بـه فـلان شـيوه وشـكل      ميدانسته است ، وهم چنين ميدانسته است كه از آنان د

شگاه او وجود ندارد ، يپنهان درپ خداوند پاك ومنزه است ، هيچ نكته. فلان عمل سرخواهد زد 

  .بلكه علمش برهمه چيز محيط است 

  :خلاصه 

خداوند خلق را براساس علم خود آفريد ، وبراي هر كدام چيزي را مقدر فرمود ، وهـيچ چيـزي   

ن وغير آن براو پنهان نيست ، واين علـم قبـل از پيـدايش خلـق بـراي      ازامور خلق واعمال شا

  .خداوند متعال ثابت بوده است 

  :ي يخود آزما

  مفهوم اينكه خداوند براي هر چيزي تقدير ي را معين فرمود چيست ؟  )١(

 آيا خداوند قبل از پيدايش خلق اعمال شان را ميدانست  ؟ )٢(
  

  مت پنجم قس                                    

  . خداوند ، مردم را به طاعت خود امر فرمود ، وآنان را از معصيت خود منع فرمود ) ٢٢(

هر چيزي به تقدير وخواست خداوند بستگي دارد ، براي بنده گان خواسـتي نيسـت مگـر    ) ٢٣(



  

  

  

١٧
 

   .پس آنچه خدا براي شان خواسته به انجام مي رسد. آنچه خدا براي شان خواسته است 

  :لغت شناسي 

  . او واقع ومتحقق مي شود وبه نتيجه مي رسد  هيعني اراد) تــنفذ  ئتهمشيو( 

  

  :شـــــرح 

 آنهاابل آن ثواب مناسب را براي خداوند بندگانش را به طاعت خود فرمان داده ، ودر مق)   ٢٢(

تكـاب  در صـورت ار  ه است ، وهم چنين آنان را از معصيت خود منع فرمود. فرموده است  مقرر

  :چنانكه فرموده است . نوعات آنان را به كيفر وعيد داده است مم

﴿∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù#Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ” Ìôfs? ⎯ÏΒ $ yγ ÏFóss? ã≈ yγ ÷ΡF{$# š⎥⎪Ï$ Î#≈ yz 

$ yγŠ Ïù 4 šÏ9≡sŒuρ ã— öθ xø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yè tG tƒ uρ …çνyŠρ ß‰ãn ã& ù#Åzô‰ãƒ 

#·‘$ tΡ #V$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹tã Ñ⎥⎫Îγ •Β ∩⊇⊆∪﴾   ١٤و١٣سوره النساء  آيات   

هركس از خداوند وپيغمبرش اطاعت كند ، خداوند او را به باغهاي بهشت ، وارد مي كند، كـه  ‐

  . ‐در آنها رودبار ها روان است وجاودانه در آن مي مانند ، واين پيروزي بزرگي است

كه از خداوپيغمبرش نافرماني كند ، واز مرزهاي خدا در گذرد ، خداوند اورا وارد آتش وآن كس 

  .كننده اي است راعذاب خوار او دوزخ مي كند ، كه جاودانه درآن مي ماند ، و

د مبحث امرونهي گرديـده ،  خلق واراينكه مؤلف رحمه االله تعالي ، پس از سخن گفتن درمورد 

  :ه امرو نهي حق خالق است ، چنانكه خداوند متعال فرمودهاشاره به اين حقيقت است ك

﴿Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒø: $# âöΔ F{$#uρ﴾  آگاه باشيد كـه آفـرينش وفرمـان از آن خـدا      ‐ ٥٤سوره اعراف آيه

  .‐است

هرچيز براساس قضاوقدر خداوند در جريان است ، هيچ چيز صورت نمـي گيـرد مگـر بـه     ) ٢٣(

ر جهان هستي ممكن نيست واقع شود مگر بخواست خداوند خواست خداي متعال ، هيچ چيز د

، پس از خواست خداوند متحقق مي شود وبه اجرا در مي آيد وهرگز امكان ندارد از آن تخلـف  

اين همان خواست كوني وقدري الهي است ، ومقصود از آن هر چيزي است كه خداوند . گردد 

*tΒ Î⎯﴿؛ چه خير وچه شـر  اراده فرموده است تادر اين جهان هستي واقع شود ، t±o„ ª!$# ã& ù#Î= ôÒ ãƒ 



  

  

  

١٨
 

⎯tΒ uρ ù't±o„ çμ ù= yè øgs† 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊂®∪﴾ هـر كـس را خداونـد     ‐ ٣٩آيـه  نعام سوره الأ

   .بخواهد گمراهش ميكند ، وهركس را بخواهد برصراط مستقيمش قرار مي دهد

﴿öθ s9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ (#θ è= tG tG ø% $# £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# ã≅ yè øtƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊄∈⊂∪﴾    اگـر   ‐ ٢٥٣سوره البقـره آيـه

  . ‐ولي خداوند هر چه را اراده فرمايد انجام ميدهد آنان نمي جنگيدند ، دا ميخواستخ

  :خواست بندگان خارج از مشيت و خواست خدا نيست ، چنانكه فرموده است 

﴿$ tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄®∪﴾  ٢٩سوره التكوير آيه  

   .‐شما نمي خواهيد ، مگر آنكه خدا پروردگار جهانيان بخواهد‐

هي تحقق پيدا نمي كند ، چه بسـا كـه خداونـد    كوني غيراز اراده تشريعي است كه گا اين اراده

ضـي  ه باشد ، وچه بسا كه بـه امـري  را  متعال كاري را دوست بدارد ، ولي وقوع آن را نخواست

  .نباشد ، ولي ميخواهد آن امر به خاطر حكمتي كه او ميداند ، واقع شود 

  هر چه خداوند براي بنده گانش اراده  فرمايد ، واقع مي شود ، وآنچه را براي شان نخواهد ، 

  .مردم هم آن را خواسته باشند  هامكان وقوع آن وجود ندارد، اگر هم

يه آن را برگزيده اند ، مبني براينكه معصـيت را  اين نظريه بر خلاف آن نظريه اي است كه قدر

نفرمـوده   همستقل خود پديد مي آورد ، وبه خدا ربطي ندارد ، وخداونـد آن را اراد  هانسان به اراد

معصيت است وخدا نقشي در آن  هكنند هاراد است ، آنها مي گويند فقط انسان است كه فاعل و

 همطلق معصيت دانسـته انـد كـه اراد    هاراده كنند ه وندارد بدينسان آنان انسان را بوجود آوردند

  .خداوند درآن هيچ نقشي ندارد 

خداوند هر كس را بخواهد براساس فضل خـود هـدايت ميكنـد وعصـمت مـي بخشـد ،       ) ٢٤(

  .وهركس را نخواهد براساس عدل خود گمراه وخوار ميكند ومي آزمايد 

عـدلش درحركـت    وب قـانون چهارچ يا در درسايه فضل او و مردم بنا بخواست او يا ههم) ٢٥(

  .هستند

  :                                                                                      لغت شـناسـي 

  .از وقوع در گمراهي باز ميدارد ) يعصم ( 

  :شــــرح 

، وآنـان را   است كه هر كس را از بنده گانش بخواهد بسـوي ايمـان هـدايت ميكنـد     خدا) ٢٤(

ازوقوع درگمراهي ومعصيت حفظ مي كند ، وآنان را درعافيت قـرار ميدهـد ، واز آثـار    



  

  

  

١٩
 

هركس مشمول ايـن لطـف خداشـود ، سـزاوار اسـت      . خطرناك دردنيا وآخرت محفوظ ميدارد 

  .خدارا سپاس گويد وشكر خداي را بجاي آورد 

زد وگرفتـار ذلـت وخـواري    بخواهد ، گمـرا ميسـا   را چنين خداي پاك هر كس از خلق خودهم

وآنان را بخود شان وا ميگذارد ، وراه تسلط شيطان بر آنان را باز ميگذارد ، پـس آنـان   ، ميكند 

پس بدينسان آنها در گمراهي وضلالت . راحفظ نمي كند ، وآنها را درمعرض ابتلاء قرار ميدهد 

وخدا است كـه صـاحب    عدل او تعالي صورت مي گيرد ، قانونسقوط ميكنند ، واين بر مبناي 

  .حكمت بالغه وعدل  مطلق است 

  :اين است كه خداوند فرموده است  نسبت داده مي شود دليل براينكه هدايت وضلالت به خدا

﴿⎯tΒ Î* t±o„ ª!$# ã& ù#Î= ôÒãƒ ⎯tΒ uρ ù't±o„ çμ ù= yèøgs† 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊂®∪﴾  ٣٩سوره الانعام  آيه   

  .   را بخواهد برصراط مستقيم قرار ميدهد  ههر كو ميكند ،  د گمراهبخواهرا  ههركخداوند  ‐

﴿⎯Å3≈ s9uρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„﴾  ٩٣سوره النحل آيه  

  . ‐ولي خدا است كه هركس را بخواهد گمرا ه ميسازد ، وهركس را بخواهد هدايت مي كند ‐

﴿y7 ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯tΒ |Mö6 t7ômr& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„﴾  ٥٦سوره القصص آيه   

است كه  نمي تواني كسي را كه دوست داري هدايت كني ، ولي خدااي نبي اكرم شما  ‐

دايت وضلالت از نزد خداست ، واين از اصول پس ه.   ‐هركس را بخواهد هدايت مي كند

اعمال بندگان : كه آنان مي گويند  اعتقادات  اهل سنّت است ، كه معتزله باآن مخالفند ، زيرا

اگركسي هدايت شود خدا است كه براساس فضل و رحمت خوداورا . را خودشان مي آفرينند 

ه ساخته عدلش او را گمرا قانونهدايت ميكند ، وهركس گمرا ه شود خدا است كه براساس 

  .است 

زيـرا  . عـدل اوتعـالي    نوب قـانو چهـار چ در ر سايه فضل خدا قرار دارند وياهمه مردم ياد) ٢٥(

مردم از دو حال خارج نيستند ، يا در پرتوفضـل وعلـم وحكمـت ولطـف ونعمـت خـدا مـومن        

وهدايت يافته اند ، ويا تحت ضابطه عدل خداوند براساس علم وحكمتش ، گمراه ومنحرف بـه  

  :بنابراين هيچكس ازمحدوده خواست خدا خارج نيست . كفر وفسق هستند 

﴿$ tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄®∪﴾  ٢٩سوره التكوير آيه  



  

  

  

٢٠
 

وشما نمي خواهيد مگر آنكه خدا پروردگار جهانيان بخواهد ، وانگهي انسان گاهــي بـه فضـل    

خداوند هدايت ميشود، وسپس خداوند اورا بخاطرگناهانش وياغفلت مؤاخـذه ميكنـد وخـوارش    

رزاني ميفرمايد ، وگاهيهم شخصي دچارگمراهي ابدي مي گردد، ميسازد ، سپس هدايت را براوا

تحـت فرمـان وخواسـت     از چنين حالتي ــ پس همه چيز كه از آن نجات نمييابد ــ پناه برخدا

  .دارد  خداي عزوجل قرار

  :خلاصـه 

خداوند خلق را به طاعتش فرمان داده است ، وآنان را از معصيت منع فرموده است ، وهرچيزي 

س قضاوخواسـت او جريـان دارد ، وخواسـت بنـدگان درتحـت خواسـت خـدا قـراردارد ،         براسا

وخداست كه هدايت ميكند وگمراه ميسازد ، وهيچكس از محـدوده خواسـت خـدا نمـي توانـد      

  . خارج گردد 

  :خـــــود آزمـائي 

  خداوند به چه چيزي فرمان داده وازچه چيزي منع فرموده است ؟) ١(

  خداوند قراردارد ؟ هحت ارادآيا خيروشرهردوت) ٢(

  مفهوم اين كه خداوند براساس ضا بطه عدالتش كسا ني گمراه ميسازد چيست ؟) ٣(

                

  قسمت ششم                                        

  خداوند برتراز آن است كه مخالف وشريك داشته باشد ) ٢٦(

ندارد ، وهيچكس  را ي توان جلوگيري از حكم اوكسي قدرت رد قضاء خدا را ندارد ، وكس) ٢٧(

  .توان جلوگيري از فرمان او را ندارد 

  :لغـت شـناسـي 

  مخالف ) : الضد ( 

  مماثل وهمتا ) : الند   (  

  :شـــــــــــرح

كه در امروحكم وخلق وملـك خـود ضـدومخالفي داشـته     است  تر آن خداوند برتر ومنزه) ٢٧(

نندي وجود داشته باشد ، او دراسماء وصفات وهمه چيز بي همتااست باشد ، يا برايش همتاوهما

  :بلكه خداوند متعال بي مثل ومانند است 



  

  

  

٢١
 

﴿}§øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾ نيست)االله تعالي( همانند او هيچ چيز ‐ ١١سوره الشوري آيه‐ .  

﴿Ÿξ sù (#θ è= yè øgrB ¬! #YŠ#y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪﴾ پـس بـراي خـدا     ‐  ٢٢يـه  سوره البقره آ

  .  ‐)كه نبايد براي او شريك قرار دهيد( شريك قرارندهيد درحاليكه ميدانيد

  .به اجرا درمي آيد  موجود و خداي پاك وبرتر ، هرگاه به امري فرمان دهد ، آن چيز) ٢٧(

 خلـق بخواهنـد   همردم درصدد جلب منفعتي برآيند ، كه او راضي به آن نباشد ، وياهم ـ هاگرهم

بـراي غلبـه    خواسته باشـد ، هرگزتـوان آن را ندارنـد ورا هـي    خداوند كه شوندضرري  ه مانعك

  .برخواست او وجود ندارد 

﴿β Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ﴾   ١٧آيه سوره الانعام   

ند ، واگـر خيـري   آن را برطرف ك او نمي تواند اگر خداوند زياني به تو برساند ، هيچ كس جز‐

  . ‐هرچيزي توانا است برساند ، اوبر به تو

﴿$ ¨Β ËxtG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ ÷q§‘ Ÿξ sù y7 Å¡ôϑ ãΒ $ yγ s9 ( $ tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξsù Ÿ≅ Å™ öãΒ …çμ s9 .⎯ÏΒ 

⎯ÍνÏ‰÷è t/﴾  ٢سوره فاطر آيه   

وهرچيـزي را   كسي نمي تواند از آن جلوگيري كند ، شايدگرحمتي را براي مردم ب خداوند هر‐

       .‐روان سازد او نمي تواند آن را رها و كه باز دارد كسي جز

﴿!$ yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çνãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ#u‘ r& $ º↔ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù ∩∇⊄∪﴾  اگر خـدا   ‐ ٨٢سوره يس آيه

 آن هـم  بشـو و  فرمايـد چيزي را بخواهد كه بشود كار او تنها اين اسـت كـه خطـاب بـه آن ب    

   .‐ميشود

به اجرا در مي آيد ، وهيچ كس نميتوانـد   اگر خداوند حكمي صادر فرمايد ، حكمش نافذ است و

ª!$#uρ ãΝä3øts† Ÿω |=Ée)yè﴿:  آن را به تأخير اندازد  ãΒ ⎯Ïμ Ïϑ õ3ßsÏ9﴾  ٤١سوره الرعد آيه   

  . ‐نداردايشان وجود حكم  مانعي براي انجام شدنوهيچ  ميكند )امر( خداوند حكم ‐

   ؛ تعالي برجميع خلق جاري ميشوديشان ا مغلوب نمي گردد ، بلكه امر اراده امري فرمايد گرا

﴿ª!$#uρ ë=Ï9% yñ #’ n?tã ⎯ÍνÌøΒ r& £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊄⊇∪﴾ ســف آيــه ســوره يو
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٢١   

  . ‐غالب است ولي اكثر مردم نميدانندخداوند برامر خود  ‐

  : خلا صــــــه 

 .هماننـد داشـته باشـد    همتـا و ، مشـابه  ، نزه و پاك است از اينكه مخالف ، مسـاوي  اوند مخد

 گـز را بتأخير اندازد ، وامرش هر شود ويا حكم اويشان هيچكس وهيچ چيز نميتواند مانع قضاء ا

  . مغلوب نميگردد ، بلكه همواره غالب است 

  :خــود آزمائي 

  چيست ؟)  امخالف ــ همت( انداد  د ومعني اضدا) ١(

  مي افتد ؟ خيرآيا حكم وقضاء خداوند بتأ) ٢(

  

      

  قســمــت  هــفـــتم                                    

  .اينها ايمان داريم ، ويقين داريم كه همه از نزد خداي متعال است  به همه) ٢٨(

وپيـامبر منتخـب ،   ، بنده برگزيـده  صلي االله عليه وسلم ايمان داريم كه حضرت محمد  و) ٢٩(

  .مرتضي خداوند است  وفرستاده

  :لغت شــناسي 

  .تصديق كرديم ) : آمنا ( 

  .براي ما به اثبات رسيد  يقين كرديم و) :  يقناأ( 

  . هشدو انتخاب برگزيده ) : المصطفي (

  :شـــــــــر ح 

 ، وجانهاي ماجا گرفته  ايمان آورديم ، وتصديق كرديم ، ودردلهاي ما آنچه گذشت به هر) ٢٨(

  .استوار رسيده ايم  را وقار بخشيده ، وبه يقين حتمي و

، اين ازمشهورترين اسماء شريف ايشان است ، زيرا اوصـاحب  صلي االله عليه وسلم محمد ) ٢٩(

خصال شريفه اي است كه ، اورا لايق اين اسم شريف كرده است ، او محمد بـن عبـداالله بـن    

كه از لحاظ نسب عربي ، ازطبقه متوسـط بـوده اسـت واز    مطلب بن هاشم قريشي است ، لعبدا

لحاظ حسب وشرافت مقام والائي درميان قريش داشته ، واز لحاظ عرق ملّي  داراي جايگـاهي  

سـت خداونـد دربـاره اش    بزرگ بوده است امّا عبادت وبنده گي خدا كه والاترين مقام انساني ا



  

  

  

٢٣
 

≈⎯z﴿؛ فرموده است  ysö6 ß™ ü“Ï% ©!$# 3“uó r& ⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/﴾  يس وتقـد  سـتايش  ‐ ١سوره الاسراء آيه

  . _ الاقصي بردمسجد الحرام به مسجد كه بنده اش را شبي ازي را سزا است يخدا

﴿β Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã﴾  ٢٣سوره البقره آيه   

  . ‐آنچه بربنده خود نازل كرده ايم شك داريد هدربار اگر ‐

﴿…çμ ¯Ρr&uρ $ ®RmQ tΠ$ s% ß‰ö7tã «!$# çνθ ãã ô‰tƒ (#ρ ßŠ% x. tβθ çΡθ ä3tƒ Ïμ ø‹n= tã #Y‰t7Ï9 ∩⊇®∪﴾   ـــ   ١٩سوره الجن آيـه

 گاتن ـآنها پيرامون او تنگ ستاد ، وبه پرستش خداوند پرداختبر پاي اي) محمد ( خدا  هچون بند

  .ــ  م كردنديكديگر ازدحا

 اترا برجميـع مخلوق ـ  او را فضيلت بخشيد ، ويشان ا لقش برگزيد ، وخبهترين  را از خداوند او

  هبرگزيده است ، همـان پيـامبر مقـرب وانتخـاب شـد     و  هرا انتخاب كرد يشانا داد و قرار برتر

خـتم   يشاناي خدا است ، كه خداوند راضي شد  رسالت را بوسيله امورد رض هالهي ، او فرستاد

  .د كند وبزرگترين وبرترين كتاب را براو نازل فرماي

صـلي  يب رب العـالمين اسـت   حبم پرهيزگاران ، وسرور رسولان ، واوخاتم پيامبران ، واما) ٣٠(

   .االله عليه وسلم

 هـوا و  مبتني بـر  رسالت ، پس ازايشان ، بيراهه وگمراهي و هرادعائي درخصوص نبوت و) ٣١(

  .هوس است 

  :لغــــــــت شناسي 

  .است كسيكه نبوت به اوختم شده ) خاتم الانبياء (

  .انحراف وگمراهي ) غـــــــــي ( 

  : شـــــــــــرح

  :نانكه خداوند فرموده استچهمپيامبران است  خاتمصلي االله عليه وسلم حضرت محمد ) ٣٠(

﴿$ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$#﴾  ســــــــوره

  ٤٠الاحزاب آيه 

  . ‐خدا وخاتم پيامبران است هبلكه فرستاديك از مردان شما نيست ،  هيچ محمد پدر ‐

  : اودرخدا ترسي وپرهيزگاري برهمه خلق سبقت دارد آنطوركه خود نيز فرموده است 
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 نيـز  و) خداونـد آگـاهم    احكامهمه شما به  همه شما ازخدا ميترسم ، و بيشتر از از من بيشتر( 

 ـ   دانا هيزگارترين ومن پر: ( فرموده است  درود و سـلام  ) د هسـتم  ترين شـما بـه حـدود خداون

  : سيد مرسلين است ، چنانكه فرموده است يشان ا.  باديشان خداوند برا

  ) ميان نيست  من سرور فرزندان آدم هستم وافتخاري در( 

 ـ او را برگزيده و اشرف خلق است ، او حبيب پروردگارجهانيان است ، كه خداوند او يشانا ه را ب

  :خود فرموده است يامبر خود نزديك ومقرب ساخته است ، پ

  ).خداوند مرا به عنوان خليل خود برگزيد ، چنانكه ابراهيم را به عنوان خليل خود برگرفت ( 

انحراف وگمراهي ، وبيراهـه  صلي االله عليه وسلم بعداز حضرت محمد  مبريادعاي پيا هر) ٣١(

ست ، هركس چه براي خـود وچـه بـراي غيرخـود پـس ازاو      بطلان ا هوس و هوا و ومبتني بر

ادعاي نبوت كند كافراست ، وهركس مدعي پيامبري پس ازاورا تصديق كند ، كافراست بلكـه  

لتي كه پـس از پيـامبر، رسـا   : مؤمن ايمان دارد پس ، كس دراين باره شك كند ، كافراست هر

  . نيست 

 بعضي اعمال خوارق عـادات نيـز   و كنندادعاي نبوت  غگوبلي ممكن است بعضي مدعيان درو

  .امرشان بپايان نمي رسد و د ، ولي كارشان به رسوائي ميكشدانجام دهند وپيرواني نيز پيدا كنن

چنانكه سرنوشت همه مدعيان دروغين نبوت پس از ايشان ايـن حقيقـت را بـراي مـا روشـن      

  .وبرملاميسازد 

 هعوت عموم پريـان ، وكاف ـ براي داست صلي االله عليه وسلم مبعوث شده حضرت محمد ) ٣٢(

روشنائي را بـراي بشـريت بـه ارمغـان      نور و كه باخود هدايت ورسول حق است يشان خلق ، ا

  .آورده است درود وسلام خداوند براو باد 

  :لغـــــــــت شــــــــــناسي 

  .خلق ) : ي  الور( 

  :شـــــــــــــــرح  

پيامبران قبل  است ، رسالتش شامل جن وانس ميگردد ، همان فرستاده بزرگ خدا پيامبر) ٣٢(

مخصوص قوم شان بودند ، امّا ايشان مأمور دعوت جن وانس هستند چنانكه خداونـد   يشاناز ا

  :فرموده است 

﴿!$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪﴾   ١٠٧سوره الانبياء آيه   

  . فرستاديم وتو را جز رحمتي براي جهانيان ن
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هرپيامبري خاص براي دعـوت قـوم خـود مبعـوث     (  :فرموده اند صلي االله عليه وسلم وپيامبر 

كتـاب   همراه بـا را به حق  خداوند او .)مردم مبعوث شده ام  هميشد ، ولي من براي دعوت هم

uθ﴿ :هدايت فرستاد ، چنانكه خداي عزوجل فرمـوده اسـت   èδ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰çλù; $$ Î/ 

È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ptø: $# …çνtÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï& Íj#ä. öθ s9uρ oνÌx. tβθ ä.Îô³ßϑ ø9$# ∩®∪﴾   او  ‐  ٩سوره الصف آيـه

آنرا برتمام اديـان غالـب گردانـد ، اگرچـه      تا دين حق فرستاد هدايت و ش را بااست كه پيامبر

  . ‐دكافران اكراه داشته باشن

 %ô‰s﴿ :مـردم را بـه راه درسـت ارشـاد فرمايـد       هـدايت فرسـتاد تـا    و نـور را همراه  خداوند او

Νà2 u™!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪﴾ حقاكـه بـراي    ‐ ١٥ده آيـه  ئسوره الما

  .  ‐شما از جانب خدا نور وكتابي روشن وآشكار آمد

  . مان ميكند شفاء است ، شفائي كه بيماريهاي دل را درنور و هدايت  ن نورآپس قر

  :خــــــــلا صــــــه 

را بـراي  يشـان  كـه خداونـد ا   صلي االله عليه وسلم همان پيامبر برگزيـده اسـت  حضرت محمد 

خـاتم  يشـان  ا .هدايت ودين حـق رهنمـون باشـد    تا آنان را بسوي انس فرستاده دعوت جن و

  .پيامبران است ، وپس از او رسالت پايان يافته است 

  :  خـــــــود آزمائي 

مردم مبعوث شده يا فقط براي دعوت قـوم   هبراي دعوت همصلي االله عليه وسلم آياپيامبر ) ١(

  شان ؟

ادعـاي نبـوت بـراي خـود يـا بـراي       صلي االله عليه وسـلم  حكم كسيكه پس از رسول االله  )٢(

  غيرخود كند چيست ؟ 

  

  

  

  قسمـــــــــــت هشــــــــــــــتم

 قول خداست بلاكيف ، آن را بصورت وحي بر آغازشده ويشان قرآن كلام خدا است ، از ا) ٣٣(

نازل فرموده است ، ومؤمنان حقيقي آن را تصديق كرده اند ، ويقـين نمـوده   پيامبرش 



  

  

  

٢٦
 

اند كه به حق قرآن كلام خداست  كلام خدا مخلوق نيست  ، وشبيه كلام خلق نيزنيست هـر  

 چنـين كسـي را مـورد نكـوهش و     خداوند كس گمان كند قران كلام بشر است ، كافر است و

   :ونه كه خداوند فرمودهگ، هماناستداده  را به عذاب جهنم وعيد او سرزنش قرارداده و

﴿Ïμ‹Î= ô¹é'y™ ts)y™ ∩⊄∉∪﴾  او را به دوزخ وارد خواهيم كرد ‐ ٢٦سوره المدثر آيه‐  .  

β÷﴿: خداوند اين وعيد را براي كسي داده است كه گفته اسـت   Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î|³u; ø9$# ∩⊄∈∪﴾ 
  .  ‐اين نيست مگر قول انسان ‐ ٢٥سوره المدثر آيه 

  . هيچ شباهتي به قول بشر ندارد  و داريم كه قرآن كلام خالق بشراستيقين  ايمان داريم و

  :شــــــــــــــــرح 

 نمي دانـيم خداونـد چگونـه سـخن     وما  هآغازشد يشانكلام خدا است ، از ا قرآن به حق) ٣٣(

  . از صفات كمال وثابت براي خدا استكلام صفتي  وصفتگفته است ، ولي كلام او حق است 

  :خداوند فرموده است . منزه است  ضد آن صفت نقص است كه خداوند از آن

﴿zΝ¯= x.uρ ª!$# 4©y›θ ãΒ $ VϑŠ Î= ò6s? ∩⊇∉⊆∪﴾  خداوند با حضرت موسي سخن  ‐ ١٦٤سوره النساء آيه

  . ‐گفت

   .يشان است، ميباشدجلال ا با كيفيتي كه لايق كمال و براي خدا پس كلام صفتي ثابت

β÷﴿:  فرمـوده  ايشانچنانكه  است خداوندقرآن كلام  Î)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yftFó™ $# 

çνöÅ_r'sù 4©®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$# ¢ΟèO çμ øó Î= ö/r& …çμ uΖtΒ ù'tΒ﴾  شركين يكي از م اگر ‐  ٦سوره التوبه آيه

را بـه محـل امـن خـودش      را پناه بده تا كلام خدا را بشنود ، پـس از آن او  او ه طلبيدپنا از تو

  .   ‐برسان

بصورت  را كه آن ، پس قران  بحق كلام خدا است  ن استآقر كلام خدا در آيه قبلمقصود از

و را ، مؤمنـان ا  نـازل فرمـوده اسـت   صلي االله عليه وسـلم  وحي براي پيامبرش حضرت محمد 

مخلوق نيست ، زيرا كه  تصديق نموده اند وبا يقين ايمان آوردند كه بحق آن كلام خدا است و

حـادث   اما كلام بشر  .است ، وصفات خداوند قديم است ومخلوق نيست ذات بخشي ازصفات 

انسان حادث ومخلوق است هر كـس گمـان كنـد كـه قـرآن       چنانكه خودمخلوق است ، هم و

  :ر است وخداوند چنين كسي را به دوزخ وعيد داده است كلام بشر است ، كاف



  

  

  

٢٧
 

﴿tΑ$ s)sù ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Öøt¾ ãrO ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î|³u; ø9$# ∩⊄∈∪ Ïμ‹Î= ô¹é'y™ ts)y™ ∩⊄∉∪﴾ 
نيسـت   اين *.افسوني كه تأثير ميكندنيست اين مگر : ـ پس گفت  ٢٦تا  ٢٤ثر آيه سوره المد

  . پس او را به دوزخ  وارد خواهيم كرد ــ *ر بش قول رگم

بـه دوزخ وعيـد    ه چگونه خداوند كسي را كه قرآن را كلام بشر ميخوانـد كچون مؤمنان ديدند 

است ، بلكه هركدام از صفات خدا با صـفات   داده است ، پس دانستند كه قرآن كلام خالق بشر

  . ق دارد ذات مخلوق فر با مخلوق فرق دارد همچنانكه ذات خداوند

  : خلاصه 

هركس گمان كند قرآن كلام بشر اسـت ،   .كلام خدا است  ومخلوق نيست قرآن كريم به حق

  .كافر است 

  :خود آزمائي 

  قرآن چيست ؟ هنظرشما دربار) ١(

  چيست ؟   اومان كند قرآن مخلوق است حكم اگركسي گ) ٢(

    

  قســـــــــــمت نهم                               

هركس دراين بـاره اهـل    .كافر است هركس خداوند را با خصوصيات بشري توصيف كند) ٣٤(

همانند  مي شود وميداند كه صفات خداوند كافران منزجراز گفتارو بصيرت باشد عبرت مي گيرد

  .صفات بشر نيست 

  :لغت شناسي 

  .يعني از ديگران پند وعبرت گرفته است ) : اعتبر (

  .خود را بازداشته واز آن دوري كرده است  يعني از چيزي) : انزجر(

  :شرح 

اسـماء   خداونـد را در  وصف كنـد ، و  مفاهيم وخصوصيات بشري كه خداوند را با هركسي) ٣٤(

   :، زيرا خدا فرمودهچگونگي به مخلوق تشبيه كند بخداي بزرگ كافر شده است وصفات و

﴿}§øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾  او شنوا وبينا  همانند او نيست و يزهيچ چ ‐ ١١سوره الشوري آيه

   .‐است



  

  

  

٢٨
 

خداوند اهل تشبيه را كافر خوانده بـه ناچـار    كهيابد در وبفهمد و انسان اين حقيقت را ببيند رگا

ور خواهد كرد ، همان كـافراني كـه خداونـد    وخود را از باورهاي كافران بد عبرت خواهد گرفت

پـس از عبـرت گـرفتن خواهـد دانسـت كـه        .آنان را به دوزخ وسراي نابودي وعده داده است 

  .هرگز همانند بشر نيست  چگونگي وحقيقت مفاهيم وخصوصيات خداوند درصفات و

  :خـــــــــــلاصه 

   .كافر است را به صفات بشر توصيت كند مثل صفات بشر نيست ، هركس خدا صفات خداوند

  :  ئيخـــود آزما

  چيست ؟ اينكه صفات خدا مثل صفات بشر نيستدليل ) ١(

  بداند چيست ؟  كسيكه صفات خدا را مثل صفات بشر حكم) ٢(

     

  قسمت دهم                                         

 چنانكه كتـاب پروردگـار  . خداوند براي اهل جنت حق است ، بدون احاطه وكيفيت  ديدار) ٣٥(

νθ×﴿: آن ســخن گفتــه اســت  هدربــار ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾  ســوره

   ٢٣و ٢٢القيامه آيه 

  روردگار خود نظر ميكنند ــ كه به پ *چهره ها شاداب وشادند ــ  درآن روز

وهـر چـه از   . او تعالي خود آنرا ميدانـد   كه خداوند اراده فرموده است ، و ن استتفسير آن هما

عليه وسلم آمده ، چنـان اسـت كـه فرمـوده     ين باب از رسول االله صلي االله ااحاديث صحيح در

قضيه به تاويل آراء ين ا ما در. است ، ومعناي آن نيز همان است كه او خود اراده فرموده است 

يـرا كسـي در ديـن    هوس به خيال پردازي روي نمي آوريـم ، ز  به اساس هوا و و نمي پردازيم

 و رسول او كنـد  ود را تسليم خدا واو خ را حفظ كند ، و كه خداوند عزوجل او خود سالم ميماند

  .رسول او  متشابه باشد به كسي باز گرداند كه آنرا ميداند ، يعني خدا ورا كه آنچه 

  : لـغـت شناسي 

  شـــرح 

نانكـه  چهمعزوجل را مي بينند ،  پروردگار خودچشم هاي  اينكه مؤمنين در روز قيامت با) ٣٥(

νθ×﴿: ال فرمـوده اسـت   خداوند متع. سنت ثابت شده است  كتاب ودر ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 



  

  

  

٢٩
 

4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾ ند ، وبه درآن روز چهره هائي شاداب وشاد ــ  ٢٣و ٢٢سوره القيامه آيه

  .  ـپروردگارشان نظر ميكنند

﴿t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾  هاي نيكو مي كنند  ــ كسانيكه كار ٢٦سوره يونس آيه

  . ــ  وافزون بر آن نيز دارند ، منزلت نيكو از آن ايشان است

را به معني نگاه كردن به وجه  و فزوني ذكر شده در آيه تدامبر خدا صلي االله عليه وسلم زياپي

 چنانكه اين ماه راشما پروردگارتان را خواهيد ديد : ( ده وفرموده است خداي عزوجل تفسير كر

 و) ٥٤(ح )  ٢/٣٣(بخـاري  صـحيح   )با مشـكلي مواجـه نمـي شـويد     در ديدن آن  و دمي بيني

                  .)٦٣٣( ح )٤٣٩/ ١(صحيح مسلم 

ولي اين ديدن  انسان در مي آيد ، پناه بر خدا ، همعني اين باور اين نيست كه خداوند در احاط

داوند بزرگترين نعمتي است بلكه ديدار خ. معنوي نيست  ديدن قلبي و و با چشم حقيقي است

دراين صلي االله عليه وسلم احاديثي كه از رسول خدا . كه اهل بهشت از آن بهره مند ميشوند 

 مقصود آيات و. ائمه برصحت آن جزم كرده اند  بطوريكه بسياري از است باب آمده متواتر

. قيامت ميبينند  وزر به عيان در را اينكه مؤمنين پروردگارشان برآن است مبني  يث ظاهراحاد

 ويل آن نمي پردازيم وأيكنيم ، وبا آراء قاصر خود به تيق ممورد را تصد اخبار رسيده دراين ما

كه انسان اگر  نميكنيم زيرا نظري برخلاف حقيقت آن ابراز خودهواهاي  براساس تخيلات و

است كه  او لازم بر انحراف وگمراهي نشود رفتارگ تادر جستجوي سلامت دين خود باشد 

اگر در .  اشته باشدوبه اخبار وارده وثابت باورد االله عليه وسلم شودورسول اوصلي تسليم خدا 

$﴿:  بسپارد  موردي امر بر او مشتبه گرديد ، علم آنرا به خالق خود ¨Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è= è% 

Ô÷ƒ y— tβθ ãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒ Íρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 

tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θ ä9'ρ é& 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩∠∪﴾  براي فتنه  ي استاما كسانيكه در دلهايشان كج ـ و  ٧عمران آيهسوره آل

، ه تأويل آنها را جز خدا نمي دانددر حاليك تأويل بدنبال متشابهات مي افتند انگيزي و

است  وجز  ما به همه آنها ايمان داريم ، همه از سوي خداي ما: وراسخان در علم ميگويند 

  .  ــ صاحبان عقل متذكر نمي شوند



  

  

  

٣٠
 

بر مستواي تسليم  و املاً خود را تسليم كندمگر كسيكه ك ثابت قدم در اسلام نمي ماند)  ٣٦( 

در جسـتجوي آن برخيـزد وبـه تسـليم      پس هر كس آنچه علم آن از او باز داشته شده .بايستد

ايمان صحيح محروم ميگردد ، سـپس بـين    و معرفت ناب از مقصد توحيد خالص و قانع نشود

وگرفتـار   باقي مـي مانـد   م وحيرانگسردربصورت  واقرار وانكار ايمان وتصديق وتكذيب كفر و

  . وسوسه هاي گمراه كننده وترديد مي شود كه نه مؤمن صادق است ونه منكرتكذيب كننده 

  : لــغت شناسي 

  . طلب كند ، در جستجوي آن برآيد ) رام ( 

  . باز داشته شده باشد ) حظر ( 

  . ازمقصد آن باز مي ماند )حجبه مرامه (

  .هر سو كشيده مي شود  ه كه ب شده م وحيرانگسردرپس ) فيتذبذب ( 

    :شــــــرح 

را تسليم نصـوص قـرآن وسـنّت     ثابت قدم برحقيقت اسلام نمي ماند ، مگر كسيكه خود) ٣٦(

 ـ و از قرآن وسنّت تبعيت كند وگرفتار هـوا وشـبهه نشـود    طلبانه تسليم آن گردد وواكند، ود ه ب

  .وعوامل فريب عقل روي نياورد  قياس رأي و

وخداونـد اراده   مكان تحصيل آن وجـود نداشـته باشـد   رجستجوي علمي برآيد كه اانسان د اگر

 ـ    فرموده باشد كه آن را از ه حكمـت  ديد بنده گانش پنهان بدارد ، همان امـوري كـه مربـوط ب

فهم خود را تسليم آنچه كه مراد ومقصد خدا ورسول او  انسان عقل و وقضاء اوتعالي ميباشد ، و

انقياد ندهد ، چنين انساني ، از دريافت  نكند ، وتن به فرمانبرداري و استصلي االله عليه وسلم 

توحيد خالص وحقيقت آن ، وهم چنين معرفت نـاب وايمـان صـحيع كـه مبتنـي بـر تصـديق        

درميان تصديق  ر دودليگرفتا. محروم ميگردد . واعتراف وقبول و انقياد ، وتسليم واسلام است 

انكـار مـي گـردد ، ودچـار وسوسـه هـا        اقـرار و  به آن و فروايمان به اخبار شرعيه وك وتكذيب

، ونمي توانـد براصـول    سازد كه اورا حيران وسرگردان مي وترديدها وخيالات فاســد مي شود

ينسان او نه مؤمن كامل الايمان ومصـدق اسـت ، ونـه منكـري     پس بد.  استوار بماند  يحصح

امـوري كـه    پـذيري  اسـت ، حتـي در   كه حقيقت ايمان همان تصـديق وتسـليم    زيرا.  كامل 

وكافي است كـه   قل نمي تواند حقيقت آن را دريابدي كه عيچيزها وآن حكمت آن پنهان است

  .خدا ورسول او آنرا خبرداده باشند 

به رؤيـت   ايمان او لات شودوهم وخيا اگركسي از اهل اسلام درمورد رؤيت خداوند دچار) ٣٧( 
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پس لازم است كه انسان . تأويل كندبراساس فهم خود  رؤيت را نيست ، هم چنين اگر حصحي

هـر كـس خـود را    . ين مورد برگزينـد  اروش مسلمين را در و لازم بداند مؤمن تسليم را برخود

باور او در مورد تنزيـه وپـاك دانسـتن     در راه دچار لغزش مي شود ، وفظ نكند وتشبيه ح ازنفي

صـفات وحـدانيت    وردگار ما عزوجل موصوف بهخدا از نقايص از حق دور مي افتد ، زيرا كه پر

، وهــيچكس باصــفات  نددر هــيچ امــري بــا او شــريك نيســت ينهيچكــدام ازمخلــوق.  اســت

  .وخصوصيات او تعالي توصيف نمي شود 

  : لــغـت شناسي 

  . پرهيز ودوري كند ) يتوق(

  . بلغزد واشتباه كند ) زل(

  : شـــرح 

گمـان   يـا  دچار توهم شود يا نرا به فهم خود تأويل كندسيكه آديدار خداي متعال از كه ايمان ب

در واقـع   و  چنين كسي به خطا افتـاده . صحيح نيست  برد كه ميتواند به كيفيت آن دست يابد

جـز خـداي متعـال كسـي      زيرا حقيقت ديدار وكيفيـت آن را . ديدار پروردگارش ايمان ندارد ه ب

از  ربـوط بـه پروردگـار مـي شـود ، همـه آنهـا       نميداند ، موضوع ديدار خدا وساير مواردي كه م

صـدد تفسـير وفهـم    مسلمانان نبايد در و مواردي است كه تأويل وتفسيرصحيح آنرا خدا ميداند

بلكـه مفهـوم   . ل اسـت  وآنرا شبيه آنچيزي بدانند كه در مين مـردم متـداو   چگونگي آن برآيند

رمبناي نصوص آنرا تصديق بفقط  و مورد كيفيت ديدار خدا توقف كنيمكه در  صحيح آن است

بيان شده صلي االله عليه وسلم جانب خدا ورسول او خود را تسليم اخباري سازيم كه از ونمائيم 

  .را به خاطر آن مبعوث فرموده است اين است دين صحيح مسلمانان كه خداوندپيامبرش. است

  :برمسلمان لازم است ازدو چيز پرهيزكند 

الحـاد در آن   و خـود را بـه آن توصـيف فرمـوده اسـت       وندكردن آنچيزي كه خدا نفي:  اول 

  . معناي حقيقي ومقصد درست آن  وتحريف آن از

 اسـماء و  افعـال و  در اموري كـه مربـوط بـذات و    و الق را به مخلوق تشبيه كنداينكه خ :دوم 

 )نفي وتشـبيه ( دواين . صفات خداي متعال مي شود ومخصوص او تعالي است تشبيه روا دارد 

øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿: ين آيه مباركه آمده استا در Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪﴾   سـوره

  .  ــ است بينا او شنوا و ــ هيچ چيز همانند او نيست ، و ١١ي آيه الشور

  . دوم آيه اثبات صفات است  ههمانندي است ، ونيم اول آيه نفي تشبيه و هپس نيم
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  . تنزيه واثبات جمع كرده است مباركه بين  هپس آي

 و  لغزش مي گردد عقيده اش دچارخطا و هركس از اين دو چيز يعني نفي وتشبيه دوري نكند

زيـرا  . او واجب است به حق نمـي رسـد   درتنزيه پروردگارش كه بر و افتد از راه درست دور مي

چـون خداونـد   ، همتا  و همانند كه تنزيه پروردگار عبارتست از پاك دانستن خداوند از شريك و

 هم در اسماء وصفات اسـت   ذات وهم در افعال و هم در تعال متصف به تمام صفات وحدانيتم

  .است  امر ازآن او وخلق و

زيرا كه خداونـد  . ت فردانيت است صفابه  تصفهمه امورمربوط به خود م هم چنين خداوند در

ردي با او هماننـد نيسـت ، نـه    همانند ندارد وهيچكس در هيچ مو فرد وصمد است ، شريك و

  .نه در اسماء وصفات  نه درافعال و درذات و

را  وجهـات شـش گانـه او   . كان واعضـاء  وادوات  اسـت   ار وخداوند برتر ازحدود وغايات ) ٣٨(

  . شامل نمي شود ، درحاليكه پديده ها را شامل مي گردد

  : لغت شناسي  

  .منزه وپاك است ) : تعالي (

  .حد ، انتهاي چيزي كه به آن خاتمه مييابد جمع ) : الحدود(

  .پديده ها ) : المبتدعات (

  شــــــــــــرح 

كـه بـه آن محـدود گـردد ،      حدود وغايات منزه است ، خـدا را مـرزي نيسـت    خداي متعال از

كه خداوند بـا مخلـوق    معني اين كلام اين نيست .وخداوند را نهايتي نيست كه بدان پايان يابد

هم چنين خداوند از . بلكه خداي متعال از خلق جدا است  ،با آن تداخل ميكند ارد وخود پيوند د

 انسـان  وسايلي كه درهنگام عمل وكار اركان واعضاء وادوات كه همان اعضاء وجوارح است ، و

 هبلي خدا از هم .مبرا استوآلاتي كه با آن جلب منفعت ودفع ضررميشود  از آن استفاده ميكند

  .زه است ونيازي به آنها ندارد اينها پاك ومن

قرآن كريم آمده ثابـت ميـدانيم ،    براي خداوند اسماء وصفاتي را كه در اين درحالي است كه ما

ند كه برآن معاني دلالت ميكننـد  ولي ميگوئيم كه اين اسماء وصفات داراي معاني حقيقي هست

كـه لايـق خـدا اسـت ثابـت       وآنها را براي خداوند بهمان شـيوه اي  وما اين معاني را ميفهميم

ميدانيم ، ولي درباره كيفيت آن صحبت نمي كنيم ، زيرا كه كيفيـت صـفات واسـماء بـه علـم      

نياز از جهات شش گانه است ، وهماننـد پديـده    خداوند برمي گردد هم چنين خداوند متعال بي
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ين كـلام مطلـق   ازا. تعالي از جهات منزه است  بلكه او. ها كه جهات آنها را درمييابد ، نيست 

كـه   ولـي مقصـود ايـن اسـت    . جهت منظورنيست ، بلكه خداوند درجهت بالا وبرتري قراردارد 

  .درنميآيد  يا جهتي ومانند ساير پديده ها دراحاطهء چيز احاطه درنمي آورد خداوند را جهات در

يم كاش مؤلف كه خدارحمتش كند ، اين اصطلاحات  كلامي را بكار نمي برد ، اگر چـه ميـدان  

 و مثل صـفات علّـو  ثابت ميداند ، را خداوند ل كلام نيست ، بلكه او صفات مقصود او مقصد اه

، زيرا ايـن   مي كرد اما بهتر بود از اين اصطلاحات كلامي بطوركلي پرهيز. وجه وساير صفات 

، ومذهب اهل سنّت درمانند اينها اين اسـت كـه    را دارد دو طلاحات احتمال حق وباطل هرصا

   .حكم آنرا صادر ميكند  حتفصيل وتوضي پس از

 مقصود اين است كـه خداونـد محصـور    اگر) حدود وغايات است  برتر از خدا(  :امّا گفته مؤلف 

 كـه صـفت و   اگر مقصود اين باشـد ودرچيزي محدود نميشود ، اين كلام حق است ،  نيست و

برتـري خداونـد برخلـق     و اين كلام باطل است ، زيرا كه نفي علـو  خدا نفي شود جهت علو از

ين باشـد كـه   اگر مقصود ا) نياز از اركان واعضاء است  خداوند بي( واين قول كه . باطل است 

عينين ، باصورت ودستها وچشـمهاي  خلـق مشـابه نيسـت ،     و صفات خداوند مثل وجه ويدين

 ـحق است ، اما اگر م باصفات خلق فرق دارد ، اين كلام وصفات خدا راي قصود نفي وجه ويد ب

) مل نمـي شـود   را شا جهات ششگانه خدا( هم چنين اين گفته  .كلامي باطل است  دخدا باش

نـه   و درچـپ  نـه  راسـت و  نه در و نه درپائين و اگر مقصد اين است كه خداوند نه دربالا است

بلكـه ممتنـع    نه درپيش رو، اين كلام باطل است ، زيرا كه اينها صفاتي معدوم و درپشت سر و

زيرا كه درآن نفي قول خدا وبلكه نفي وجـود   است ، والبته كه كفري صريح است نوغير ممك

  .حصر چيزي نيست ، اين سخن حق استكه خداوند در ولي اگر مقصد اين است. خدا است 

  :خلاصــــــــه 

 بـدون آنكـه بـر   ميبينند بحق مؤمنان را يشان چشم ها ديده ميشود ، ا با روز قيامت خداوند در

 بمانـد  ي تعطيل دور ويل واين باره از تأ برمؤمن لازم است كه درو . طه داشته باشند احا يشانا

مخلوق  وخداوند با باشد منزه استنيازمند حوادث واتفاقات  محلبه  كه خداوند از اينكه بداند و

  . هيچ شباهتي ندارد 

  : خــود آزمائي

  حقيقت ديدن خدا درقيامت چيست ؟) ١(

  مقابل نصوص صفات چيست ؟تكليف مسلمان در ) ٢(
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  دهيد ؟  حخداوند درجهات نمي گنجد را توضي اينكه) ٣(

  

  قسمت يازدهم                                       

درحال بيداري  به اسرا برده شـد، واز   تنها و صلي االله عليه وسلممعراج حق است ، پيامبر) ٣٩(

آنچه  ه ايشانوب. را اكرام فرمود  خواسته بود اوآنجا به آسمان ، وسپس به بالا آنجا كه خداوند 

تكـذيب   ديده بـود ) باچشم سر (  چيزي را كه) محمد (قلب ولي . اراده فرموده بود وحي نمود 

  .براو بادا ) دردنيا وآخرت ( اوّل و آخر پس درود وسلام خدا درنكرد ، 

  : لغـــت شناسي

آن  معـراج وسـيله اي كـه بـا    . شده اسـت   بروزن مفعال از عروج بمعني صعود گرفته) معراج (

  .صعود ميشود 

   : شـــــرح

اين  .ثابت ميدانند راباجسم وروح  اّصلي االله عليه وسلم شخص اهل سنّت عروج پيامبر) ٣٩(

از مكه  اسراء. اجماع ثابت است  دركتاب و سنّت واسراء  .واقعه درشب اسراء اتفاق افتاده است

≈⎯z﴿ :ا كه خداوند فرموده استبه بيت المقدس بوده است آنج ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& 

⎯ÍνÏ‰ö7yè Î/﴾ ‐را شبي از مسجد ) محمد  (كه بنده خود  تسبيح  وتقديس خداي را سزا است

  . ‐الحرام به مسجد الاقصي برد

 معـراج نيـز  . بعنوان امام براي پيامبران نماز گزاردنـد   صلي االله عليه وسلم آنجا كه رسول االله 

 محـل سـدرة    ثابت است زيرا كه ايشان به آسـمان هفـتم وتـا   صلي االله عليه وسلم پيامبربراي 

بـدون واسـطه سـخن    ي وبا  و را گرامي داشتيشان خداوند درآنجا او صعود فرمودند ي هتالمن

 يشـان ا درآنجا خداوند با. نرسيده است  او بدآنجا رسيد كه هيچكس غير نجاآبد يشانا و. گفت

بـرايش   ورا با وحي كرامت بخشـيد   او و ا براحوال بهشت ودوزخ آگاه نمودر او و صحبت كرده

آنچه را كـه ديـده بـود تكـذيب      يامبرپ هرگز قلب مبارك. درشبانه روز پنج نماز را مقرر فرمود 

 عظمـت و  هاسراء نشـان دهنـد   معراج و. چشم سر ديد تصديق نمود  بلكه هرآنچه را با ، نكرد

اسـت ونشـانه اي از علّـو     )عليهم السلام (برساير پيامبران يه وسلم صلي االله علشرافت پيامبر 

ارك اتفـاق افتـاده ودركتابهـاي    مب ـ به آنچه دراين شب والبته كه ما. همهگان است  مقام او بر

  .مسلم آمده ايمان داريم  حبخاري وصحي حصحي
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داشـته وآنـرا    را گرامـي   )صـلي االله عليـه وسـلم     (حوضي كه خداوند به آن پيامبرش  به )٤٠(

  .ايمان داريم  ور عنايت وكمك به امتش قراردادهبمنظ

  :لغت شناسي 

  .مساعـــدت    بخشش وكــمــك و ) غياثاً( 

   : شـــــرح

 وجود حوضي كه امت بـرآن وارد ميگـردد ثابـت شـده     صلي االله عليه وسلمزبان پيامبر از) ٤٠(

گذاشـته   تچنانكه اهل علم برآن صح اتراست ،حوض آمده متو رهبلكه احاديثي كه دربا است،

  . وآنرا بيان نموده اند 

بزرگي است كه سرچشمه اش آب  كوثر، حوض كه حوض اصل حكايت بطور مجمل اين است

. است  آب آن به سفيدي شير ، وشيريني عسل ، وخوشبوئي مشك وبرتر از آنها و بهشت است

بـه انـدازه طـول سـفر يكمـاه        گوشه ديگرش فاصله هرگوشه تا. طول وپهناي آن يكي است 

هركس از آن جرعه اي بنوشـد  . ست كوزه ها وجام هاي آن همانند ستاره گان آسمان ا. است 

وضي است كـه در قيامـت وجـود    گواراترين حو اين حوض بزرگترين . هرگز تشنه نخواهد شد 

وتشنگي ز عطش ا اين حوض براي فريادرسي امت. ياري برآن وارد و مهمان ميشوند وبسدارد 

صلي االله عليه وسـلم  اين حوض فضل خداوند برپيامبرش حضرت محمد  و قيامت بوجود آمده

علـيهم  ( پيـامبران  را برسـاير  او و يله پيامبرش را گرامي داشـته اسـت  ينوساست كه خداوند بد

بـرآن وارد  روز مشـهود   كـه در  را از كساني قراردهد خداوند ما. ه است فضيلت بخشيد) السلام

  .آب آن بهره مند گرداند  از و ميشوند

  :خلاصــــــــه 

.              ازمكــه بــه بيــت المقــد س حــق اســت صــلي االله عليــه وســلم ســفرزميني پيــامبر : اســراء 

                                 .     حـق اسـت   صلي االله عليـه وسـلم   پيامبرسفر آسماني : معراج
  .                                           حق است   وسلم صلي االله عليهپيامبر  آسمان بر وحي در

  .در اين باره حق است صلي االله عليه وسلم حوض حق است ، وسخناني پيامبر 

  :خودآزمائي 

  كسيكه اسراء را انكار كند چيست ؟  حكم) ١(

  بگوئيد دركجا صورت گرفته است ؟ اسراء ومعراج را تعريف كنيد و) ٢(

  چه ميدانيد ؟ صلي االله عليه وسلم ض پيامبر درباره حو) ٣(



  

  

  

٣٦
 

  

  قسمت دوازهم                                                 

يث چنانكه درحـد  حق است ، اهل شفاعت ذخيره فرموده است وشفاعتي كه خداوند براي) ٤١(

  . شريف آمده است 

  . ست فرزندان او گرفته حق ا ميثاقي كه خداوند از حضرت آدم و) ٤٢(

  :لغت شناسي 

  .عهد وپيمان مؤكد به سوگند ) ميثاق ( 

  : شرح

بزرگتـرين  :  به اشكال مختلف آمده اسـت  صلي االله عليه وسلم شفاعت براي رسول االله ) ٤١(

 مخلوقـات كه خداونـد درميـان    تا است حشروقت  آن همان شفاعت براي تمام اهل موقف در

شفاعت كن كه شفاعتت پذيرفته مي شود (  :دفرمايفيصله نمايد ، پس خداوند به پيامبرش مي 

   .)٣٢٦( ح ١٨٤ــ ١٨٢/ ١و مسلم ) ٧٥١٠( ح ١٣/٤٧٣بخاري  حصحي) 

 صـلي االله عليـه وسـلم     پيـامبر  چنـين شـفاعت  هم .بدون هيچ ترديدي اين شفاعت ثابت است

 م صلي االله عليـه وسـل   يشانشفاغت ا نيزكساني كه حسنات وبديهايشان مساوي است و هدربار

صـلي االله عليـه   پيامبر دوزخ داده شـده ، وآنـان باشـفاعت    شان بهيدرباره كساني كه فرمان برا

بالا بردن درجات اهل بهشت  در يشانشفاعت ا نيزو ، ورود به دوزخ باز داشته ميشوند ازوسلم 

كه بـدون حسـاب    هيگرو موردوشفاعتش در ،از آنچه مستحق آن شده اند  به درجه اي بالاتر

مؤمنين  هتخفيف عذاب گناهگاران ، وشفاعتش براي هم برايوشفاعتش  ،هشت ميشوند وارد ب

اين شـفاعت  كه يكه گناهان كبيره مرتكب شده اند براي ورود به بهشت وشفاعتش براي كسان

  . از دوزخ مي گردد  آنهاموجب خروج 

ثابـت   ححيبه مقتضاي احاديث ص ـصلي االله عليه وسلم براي پيامبر  هاي ذكر شدهشفاعت همه

≅﴿ :گيرد چنانكه خداونـد فرمـوده اسـت    ولي شفاعت بدون اذن خدا صورت نمي. است  è% °! 

èπ yè≈ x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd﴾  شفاعت همه از آن خدا است ــ ــ  بگو ٤٤سوره الزمر آيه..  

﴿Ÿω uρ šχθ ãè xô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 4©|Ós?ö‘ ـ آنها نمي توانند شفاعت كننـد   ٢٨سوره الانبياء آيه  ﴾#$



  

  

  

٣٧
 

Ÿω﴿ ..ـضـي باشـد    مگر كسي را كه خدا را uρ ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çνy‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯yϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çμ s9﴾ 
   ٢٣سوره سباء آيه 

  .  ــمگركسي را كه او اجازه دهد  فاعت درپيشگاه او فايده نمي دهدــ ش

  .  ذير نمي باشدپامكان  شكي نيست كه شفاعت حق است ، ولي شفاعت بدون اذن خدا

ميثاق همان پيمان مؤكـدي اسـت كـه خداونـد از حضـرت آدم عليـه       : ميثاق حق است ) ٤٢(

روز  فرزنـدان آدم تـا   هاز آن هم ست كشيد ، ودپشتش  فرزندانش گرفت آنگاه كه بر السلام و

اسـت ، وآنـان    آنهاپروردگار  االله تعاليند ، پس از آنان عهد وپيمان گرفت كه قيامت بيرون شد

 هاين همـان ميثـاق اوّل اسـت  كـه درفرمـود     . گرفت ، وآنان گواهي  دادند را برخودشان گواه 

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7﴿ :خداي متعال آمده اسـت  •/u‘ .⎯ÏΒ û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝèδ y‰pκô− r&uρ 

#’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x©﴾ ١٧٢آيه  سوره الاعرف   

ايشـان را برخودشـان    و زادگان پديداركرداز پشت آدمي امي كه پرودگارت فرزندان آدم راـ هنگ

  .  ــ آري گواهي ميدهيم: من پرودگار شما نيستم ؟ گفته اند  كه آياگواه گرفت 

  :خــــــــلاصه 

  .براي امت حق است صلي االله عليه وسلم شفاعت پيامبرخدا 

  .فرزندانش حق است  ميثاق ازلي برآدم و

  :خـــودآزمائي

  قيامت كدام است ؟ شفاعت بزرگ در روز) ١(

  ريد ؟بي را كه ميدانيد نام بيانواع شفاعتها) ٢(

  درباره ميثاق اوّل چه ميدانيد ؟   ) ٣(

                                       

  قســمت سيزدهم

چـه تعـدادي بـه دوزخ ،     و بهشت ميرونـد تعداد از مردم به  همواره خداوند ميداند كه چه) ٤٣(

  .در عددي كه نزد خدا است زياد وكم نمي شود  را بطور كامل ميداند ، وها آن ههم

همچنين خداوند به افعال مردم آگاه است كه چگونه عمل ميكنند ، وهر كسـي راهـي را   ) ٤٤(

خوشـبخت كسـي   . اعمال به پايـان آن بسـتگي دارد    و. ميرود كه براي آن آفريده شده است 



  

  

  

٣٨
 

بخت خت كسي است كه به قضاء خداونـد بـد  ببد به قضاء خداوند خوشبخت است ، واست كه 

  . است 

  : شــرح 

خداوند در ازل ميدانسته كه چه تعداد از بني آدم وارد بهشت مي شود ، وچه تعدادي ازآن ) ٤٣(

م ميدانسته است، تما سبيل اجمال وتفصيل وبه صورت كامل و آنرا بر هوارد دوزخ ميگردد ، هم

ــ هنوز به دنيا نيامده هر انساني ــ براساس علم خدا  .بطوريكه درعددشان زياد وكم نمي شود

لوح محفوظ نگاشته شده است ،  شته شده است كه شقي يا سعيد است ، هم چنين بربرايش نو

  . ودر علم خدا تغير وتبديل هرگز راه ندارد 

خداونـد  . كه آنان چه عمل خواهند كـرد   د ميدانسته استبندگان را خداون همچنين افعال) ٤٤(

افعال بندگان راقبل از آنكه عمل كنند ، ميدانسته وآن را نگاشته است ، وقضـاء او بـرآن قـرار    

هرانساني درجهتي حركت ميكند كه برايش آفريده شده است ، امّا اهل بهشـت ،  . گرفته است 

دوزخ عمل دوزخيان براي شان آسـان اسـت ـ     اهــل هشتيان براي شان آسان است ، وعمل ب

  . والبته كه اعمال به پايان وخواتيم آن بستگي دارد 

بهشـتي   كاري ، پايان عمرش به عمل صالح ختم مي شـود و مي شودكه انسان بعداز بد گاهي

و دوزخـي   وكاري ، پايان عمرش با بدكاري خاتمه مـي يابـد  ميگردد ، وگاهي انسان بعد از نيك

  . پايان كار است  اعتبار در خواتيم و . ميگردد 

خوشبخت كسي است كه در علم خداوند سعادت برايش مقدر ونوشته شده باشد ، واو از اهــل 

سعادت قرار گرفته باشد ، وبد بخت كسـي اسـت ،  كـه خداونـد شـقاوت او را نوشـته باشـد ،        

  :وبرايش مقدر كرده باشد واو را از اهــل آن قرار داده باشد 

﴿Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾  ــ خداوند از آنچه انجام  ٢٣سوره الانبياء آيه

  .   ــ سوال مي شوند باز خواست نمي شود ، ولي آنان باز خواست و ميدهد سوال و

خلق خود مقرر داشته اسـت ، وبـر آن    هباررازي است كه خدوند متعال در اصل قدر رمز و) ٤٥(

 هي ونگـرش در آن وسـيل  مقرب وپيامبر مرسل را آگاه نكرده است ، وبيهـوده گـوئ   هرشتهيچ ف

ذر تفكر درآن برح ـ پس با تمام وجود بايد از نگرش و. طغيان است  هودرج حرمان خذلان وپله

ومردم  پيچيدهزيرا كه خدوند متعال علم قدر را از خلق در هم  .بود تا در وسوسه گرفتار نشويم 

  : كه فرموده است  نچنا ، ن باز داشته استرا از مقصد آ
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﴿Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾  

ـ خداوند از آنچه انجام ميدهد سوال وباز خواست نمي شـود  ولـي آنـان سـوال وبـاز خواسـت       

  .  ـ ميشوند

كـس   هـر  حكم قرآن را رد نمـوده اسـت ، و    سد كه چرا خداوند چنين كرده استهر كس بپر

  . حكم قرآن را رد كند ازكافرين خواهد بود  

  :لغت شــناسي 

  عدم توفيق) : خذلان ( 

  تجاوز از حد) :  طغيان ( 

  .  بندگان خدا  خلق و)  : انام   (  

  شــرح 

  . رمز و راز خداي متعال است ، خدا كسي از خلق را بر آن آگاه نكرده است  اصل قدر) ٤٥(

ي وصول به حقيقت آن صحيح نيست ، چنانكه پيامبرصلي االله عليـه  وتعمق در آن ، واقدام برا

  )آنگاه كه از قدر صحبت شد ،  خود را باز داريد : ( وسلم فرموده است 

اصـول الاعتقـاد    شـرح  درلالكـائي  )  ٤/١٠٨(الحليـه   در ابو نعيم)  ٢٢٤ــ١٠/٢٢٣( ـ الطبراني

ــدي ) ٧/١٢٥٠،  ١/١٢٦( ــن ع ــل در اب ـــمي السه)  ٦/٢١٧٢(الكام ـــرجان  درـ ـــاريخ جـ ( تـ

.  حسن لغيـره )  ٤٦ـ  ١/٤٢( هسلسلة احاديث الصحيح درا لباني )  ٩٢(طبراني )  ٣٥٨ــ ٣٥٧ص

واز پلـه   ريق خذلان و حرمان از توفيـق شـده  وارد ط كس درپي وصول به حقيقت آن برآيدهر

ه حقيقت قـدر را  زيرا ك. ازحد رسيده است  تجاوز طغيان و هوبه درج ت بالارفتهحرمان از هداي

 .به حقيقت آن پي نمي برند ومردم هر اندازه درآن تفكر كنندخداي متعال كسي نمي داند ، جز

واراده  راساس علم خـود همـه چيـز را نوشـته    ب و يم كه خداوند همه چيز را ميداندما ايمان دار

ور كامل بـه  بط اين چهار مراتب قدر است كه لازم است. است   بوجود آورده وآفريده و ودهفرم

كـه از   مؤمن واجب است روالبته كه ب. مؤمن به قدر نيست  ، وگرنه انسان شته باشيمن باور داآ

كـه خدونـد   : وتسليم وسوسه ها نشود ، وبايد بدانـد   م وبي نتيجه در امر قدر بپرهيزدتفكر عقي

ن بـاز داشـته   را از خلق پنهان داشته است ، وآنان را از اقدام براي وصول به حقيقت آ علم قدر

≅Ÿω ã﴿: فرموده است  خداوند. است  t↔ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾    سـوره الانبيـاء

  .٢٣آيه 



  

  

  

٤٠
 

خواست وپرسش نمي شود ولي آنان مورد باز خواست ــ از خداوند درباره آنچه انجام ميدهد باز

  . وپرسش قرار ميگيرند ــ

داوند چنين كرده است ؟ زيراكـه ايـن سـخن ردّ حكـم     چرا خ: براي بنده روا نيست كه بپرسد 

اي تشريع قـوانين  اما اينكه انسان براي شناخت حكمتهاي الهي از ور. قرآن وكفر آشكار است 

  . هيچ اشكالي ندارد مختلف بپردازد 

 هزمـر  ودركه دلش نوراني اسـت   كه به آن نياز دارد ، كسيي است اين موارد همان كليات) ٤٦(

علمـي  : راسخين درعلم است ، زيراكه علم بردو نوع است  هاين همان درج. قراردارد اولياء خدا 

 پس انكار علم موجـود كفـر اسـت ، و   . درخلق مفقود است  كه كه درخلق موجود است وعلمي

وتـرك علـم    قبـول علـم موجـود    بت نيست ، مگر باوايمان ثا. ادعاي علم مفقود نيز كفراست 

  .مفقود 

  شـــــــرح                                           

ايمـان بـدان    كـه انسـان بـه معرفـت آن و     آن گذشت ، خلاصه آن چيزي است آنچه كه ذكر

 هوايـن همـان درج ـ  . البته براي كسيكه از اولياء خدا است ودلش نـوراني اسـت   . نيازمند است 

  . آنرا مي پذيرند  آنان كه به آنچه خداوند خبرداده تسليم هستند و. راسخين درعلم است 

  : ع  است نو علم بردو

 . فروع آن است  و اصول دين و ي كه درخلق موجود است ، وآن علمعلم )١(
وآن علم قدر است ، كه خداوند آن را از خلـق خـود   : علمي كه در خلق مفقود است  )٢(

  .ان فرموده است پنه
را انكار كرده  پس هركس علم موجود را انكار كند كافرشده است ، زيراكه نصوص موجود

كافرشده است ، زيرا اينها از مواردي است كه  غيب را ادعا كند و وهركس علم قدر. است 

كـه   چنين شخصي منكر نصوص شده اسـت .  است خداوند علم آن را براي خود برگزيده

  . خداوند بوسيله اين نصوص اين علم را به خود نسبت داده است 

،  از ايمان به علم موجود ، به علم مفقود ايمان بياورد مگرآنكه قبلايمان بنده ثابت نيست 

  . پي حصول به حقيقت علم مفقود نباشد  ودر

  :خلاصه 

  . قدر خداوند جريان دارد  اساس قضاء و بر همه چيز

  .عمل ميداند  خداوند افعال بندگان را قبل از
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  .ست اراده فرموده ا آن را نوشته و خداوند اهل بهشت ودوزخ را ميداند ، و

  .كه خداوند آنرا مقرر فرموده است ، رازي است پنهان  قدر رمز و

  . در آن تعمق نمي كنند  مبحث قدر نمي شوند ، و صالحان  وارد

  .تسليم ثابت نيست  با ايمان جز

  : خــــودآزمائي 

 فروروي در قدر جايز است ؟ آيا تعمق و )١(
 انواع علم را تعريف كنيد ؟ )٢(

           

  قسمت چهاردهم                                              

 هاگـر هم ـ . ، وبه تمام آنچه در آن رقم خـورده اسـت    قلم به لوح و ايمان ميداريم و) ٤٧(

نمـي  ، وجـود آن گرفتـه اسـت     كه خداوند اراده برمانع چيزي شوند  تا هم آيند خلق گرد

پديد آورنـد ،   داوند مقرر نفرمودهچيزي را كه خهم آيند تا  اگر همه گرد. توانند مانع شوند 

  .برآن قادر نيستند 

ده براساس خطائي كه براي بن .روز قيامت اتفاق مي افتد خشكيده است م به آنچه كه تاقل

اصلاح نمي شود ، وكار درست بنده نيز كه براساس علـم خداونـد    علم خداوند نوشته شده

  .  نوشته شده بخطا نمي رود 

  شرح       

چنانكه خـداي متعـال فرمـوده    يق لازم داريم كه لوح حق است ، تصد و جازم ايمان) ٤٧(

≅ö﴿: است  t/ uθ èδ ×β#u™öè% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àøt¤Χ ∩⊄⊄∪﴾  ٢٢ـ ٢١سوره البروج آيه  

  . ‐لوح محفوظ جاي دارد ر است ، درعاليقد بلكه اين قرآن بزرگوار و ‐

  .خلايق را در آن نگاشته است  ههم لوح محفوظ همان است كه خداوند تقدير

درلـوح   كـه خداونـد آن را آفريـده ، و   ميان آمده ، همان قلمي اسـت  ه آن ب قلمي كه ذكر

  : فرموده است صلي االله عليه وسلم چنانكه پيامبر . محفوظ تقدير خلق را نگاشته است 

 .چـه بنويسـم   :فـت گ قلم .به اوفرمان داد بنويس .قلم است اوّلين چيزي را كه خداوند آفريده( 

  .) روز قيامت  بنويس مقادير خلق را تا :فرمودخداوند 

  .، حديث صحيح) ٣٣١٦( در باب تفسير و) ٢١٥٦( قدر در باب ترمذي) ٤٧٠٠(ابوداود 



  

  

  

٤٢
 

آن جلـو گيـري كننـد     از ين لوح نوشته شده است  اگر همه خلق بخواهنـد ا پس هر چه كه در

قلـم  . كه در آن نيست باز هـم نمـي تواننـد     پديد آورند يواگر بخواهند چيز ،توان آنرا ندارند 

خطـائي   .ت ، پس چيزي از آن تغير نمي كندآنچه را كه اتفاق مي افتد نوشته وخشك شده اس

كه به اساس علم خداوند نوشته شده اصلاح نمي شود ، وكار صحيح بنـده كـه براسـاس علـم     

را  افتـد ، وآنچـه   اتفـاق مـي   ته اسـت دا خواس ـخداوند نوشته شده نيز بخطا نمي رود ، آنچه خ

اين همان مقتضاي حديث نبوي صلي االله عليه وسلم است كه . نخواسته است اتفاق نمي افتد 

آيند ، كه نفعي به شما  بدان كه اگر همه امت گرد هم(  :االله عنهما فرمود  به ابن عباس رضي

بـه  داوند آنرا برايت نوشته است ، واگر گرد هم آيند كـه  چيزي كه خ برسانند نمي توانند ، مگر

اقلام برگرفتـه شـده   . نمي توانند ، مگر آنچه را كه خداوند برايت نوشته است  رسانندتو ضرر ب

، حـديث حسـن    در باب صفت روز قيامت ) ٢٥١٨( الترمذي  . )وصحيفه ها خشك شده است 

   .صحيح

  .سبقت گرفته است  داوند بر پديده هاي نظام خلقتخ بنده لازم است كه بداند علم بر) ٤٨(

ن نقصـي  كـه در آ  محكم واساسي را بنيان نهاده استتقديري  ، پس خداوند براساس اين علم

نه چيزي كم است ونه زياد ،  همه . وعامل زوال وتغيري در پي ندارد  وجود ندارد ، وهيچ پيامد

  .متعادل است  زمين متناسب و چيز در آسمانها و

ربوبيت  و در واقع اين باور ، اعتراف به توحيد و. عتقادات ايماني واصول شناخت است اين از ا

%Ï“﴿: چنانكه خداي متعال فرموده است .خداي متعال است  ©!$# …çμ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$#uρ óΟs9uρ õ‹Ï‚−G tƒ #Y‰s9uρ öΝs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒ ÎŸ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9$# t,n= yzuρ ¨≅ à2 &™ó©x« …çνu‘ £‰s)sù 

#\ƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪﴾  ٢سوره الفرقان آيه  

رزندي براي خود است ، وف كه حكومت و مالكيت آسمانها وزمين از آن او كسيــ آن 

، وهمه چيز را آفريده است ، وآنرا نداشته است مالكيت انبازي  حكومت وبرنگزيده است ودر

  .  ــ آورد كرده است وبر ندازه گيري ا كاملاّ

﴿tβ% x.uρ ãøΒ r& «!$# #Y‘ y‰s% #·‘ρ ß‰ø)¨Β ∩⊂∇∪﴾  فرمان خـدا همـواره روي    ــ و ٣٨سوره الاحزاب آيه

  . برنامه دقيقي است ـ حساب و



  

  

  

٤٣
 

نگرش بيمار باشد ، كه بـا   قلبش از و خدا برخيزد قدر به دشمني با هبارپس واي بركسي كه در

وبا گفتار دروغ وگناه آلود در گفتار باز سرّ پوشيده برآيد ،  وهم وگمان خود در جستجوي غيب و

  .گردد 

  :لغت شناسي 

  .چيزي كه برآن عقد وپيمان بسته شده است ) مبرماً ( 

  بيمار  )  سقيماً ( 

  .كذّاب ، دروغگو  )  افـاكا ( 

  شـــرح 

  .سبقت گرفته است همه پديده ها وكائنات ند علمش برخداوواجب است كه بداند بنده  بر) ٤٨(

 علـم داشـته اسـت ، و    مفصلپديده ها قبل پيدايش آنها بصورت مجمل و ههم بر ندخداو پس

زوال وتغيـر در آن   كه نقض وتأخير و استوار بنا كرده است براساس علم خود تقديري محكم و

نـه در   و نه در آفرينش زمـين  و ي پذيرد ، نه در آفرينش آسمانهازيادت ونقصان نم و راه ندارد

 علـم داشـته ، وآنـرا مقـدر و    مه چيـز  ه بلكه خداوند به. ين وآسمان استفرينش آنچه بين زمآ

  . موده است  مقررفر

از لوازم اقرار بـه ربوبيـت    و ،اصول شناخت خداي متعال  لوازم ايمان و اين علم از ضروريات و

كـل شـي فقـدره     وخلـق : ( بهمين دليل خداوند در كتابش فرموده اسـت  . خداي تعالي است  

  .آنرا معين فرموده است ــ  هـ هرچيزي را آفريده ، واندازـ) تقديراً 

﴿tβ% x.uρ ãøΒ r& «!$# #Y‘ y‰s% #·‘ρ ß‰ø)¨Β ∩⊂∇∪﴾ معين ومقدراست ــ هــ فرمان خداوند به انداز .  

 وآنرا در لوح محفـوظ نگاشـته و   را چنانكه صورت ميگيرد ميدانستهپس خداي متعال همه چيز 

 چيزي از قدر را رد كنـد ،  و بركسيكه به جدال با خدا بپردازدپس واي . اراده وخلق كرده است 

 ـ   و  زيرا كه چنين كسي علم وقدرت خدا را منكر شده است ، ا واي بركسي كـه در قـدر الهـي ب

بيمـار   اوهـام  كه چنين كسي از معرفت حق وصواب دور مي افتد ، زيرا كه بر قلب بيمار بنگرد

 خداوند اراده فرموده است زيراوشيده برآمده است  ، در پي كشف سرْ پ و گونه اش اعتماد كرده

ناچـار اسـت از آن بـاز    قدر بگويـد   هچه دربار چنين كسي هر. از تمام خلق خود پنهان دارد آنرا

ز ميسر نيسـت   گي انسان هرازيرا كه رسيدن به حقيقت قدر بر ،درنهايت دروغگو شود  گردد و

زيرا در پي علمي بر آمده است كـه   ،شده است  پايان كارش به گناه ختم ، وكسيكه چنين كند



  

  

  

٤٤
 

تفحص در آن منع شده اسـت   تحقيق و از پرداختن به آن و دانستن آن برايش ممنوع است ، و

  . از آن بدست نمي آورد   اي كه نتيجه چرا

  : خلاصه 

  .لوح حق است 

  .حق است  قلم  

  . هرچيزي براساس علم خدا قبل از پيدايش نوشته شده است 

  . تغير راه ندارد   تبديل و چه كه در علم خدا ثابت بوده نقص ودرآن

  . خلايق عملي مي شود   هآنچه را كه خدا خواسته باشد برغم هم

  خــود آزمائي 

  قلم چه ميدانيد ؟ لوح و هباردر)  ١( 

  ؟د نند آنرا تغير دها، خلق ميتويا اگر خدا چيزي را خواسته باشد آ)  ٢( 

  قسمت پانزدهم                                                      

  . عرش وكرسي حق است  )  ٤٩( 

  .خداوند از عرش وكرسي بي نياز است )  ٥٠( 

  . توانند  احاطه به همه چيز نا ، وخلق او ازه چيز احاطه دارد خداوند بر هم)  ٥١( 

  : شــرح 

خود درآيـات   عرش هند درباردرآن نيست ، خداو شكي خداي رحمان حق است و عرش)  ٤٩( 

ρ﴿: متعدد سخن گفته است  èŒ Ä¸ öyè ø9$# ß‰ŠÉfpRùQ$# ∩⊇∈∪﴾  ــ صاحب عـرش   ١٥سوره البروج آيه

  .مجيد ــ 

آن را جمعـي از  . آن احاطـه نـدارد    كه جز خدا كسـي بـر  عظيم وبزرگ است اي عرش پديده 

هـا بـه روايـت از    همـه آين . عرش سقف جنت الفـردوس اسـت   . فرشتگان عظام حمل ميكنند 

ي يثابت شده است كه براي عرش پايه هـا .  به اثبات رسيده است  صلي االله عليه وسلم پيامبر 

  . است ، واين خود بطلان تأويل آن به ملك را برملا ميكند 

كرسـي  . وبـرآن احاطـه نـدارد مگـر االله     . وآن عبارت است از موضع قدمها . كرسي حق است 

™yìÅ﴿: چنانكـه خداونـد فرمـوده اسـت      ، گنجـايش دارد  زمـين را  خداوند آسمانها و uρ çμ •‹Å™ öä. 



  

  

  

٤٥
 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ﴾  زمين را دربرگرفته است ــ وكرسي او آسمانها و ٢٥٥سوره البقره آيه 

  .  ــ

  .كرسي را به علم تعبير كرده اند باطل ميسازد اين آيه مباركه تأويل كساني را كه

  .نكرده است  استوابر آن عرش بخاطر نياز به . نياز است  ي بيخداوند از عرش وكرس) ٥٠(

خداوند منزه است از نياز بـه  . آن استوا فرموده است  بليغ كه خدا ميداند بر بلكه بخاطر حكمت

بلكـه عـرش وكرسـي نشـانه قـدرت      . ن خداوند برتـر از اينهـا اسـت    أش، زيرا آن  عرش وغير

  .وسلطان الهي است 

 او. خدا نيسـت   فوق عرش جز و. مخلوقات احاطه دارد ، برعرش وغير آن  هخداوند برهم) ٥١(

ادراك ، واحاطه غلبه وقهر ، هيچ كـس از بنـده گـانش     علم و هاحاط. خلق احاطه دارد ههم بر

  .براو احاطه ندارد 

﴿ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ t⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ïtä† ⎯Ïμ Î/ $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪﴾ ١١٠ه طه آيـه  سور 

ميداند ، ولـي آنـان بـه او از لحـاظ علـم       ربوط به آينده وگذشته شان ميشودــ خداوند آنچه م

    . احاطه ندارند ــ

  . پس پاك است خدائي كه صاحب عزت وجلال وملكوت است 

  خلاصه 

  . عرش حق است  

  . كرسي حق است  

  . خداوند به عرش وكرسي نياز ندارد 

  .د نبر خدا احاطه ندار اتقوخللي مه دارد ، وخدا بر خلق خود احاط

  : خــود آزمائي 

  خداوند برچه چيزي استوا فرموده است  ؟ ) ١(

  كرسي چه ميدانيد ؟  هدر بار) ٢(

  قسمت شانزدهم                                                     

گفت ،  به اين با موسي سخن  و خداوند ابراهيم را بعنوان خليل خود برگزيد ،: مي گوئيم ) ٥٢(

  . تسليم هستيم   وتصديق مي كنيم و گفته ايمان داريم



  

  

  

٤٦
 

وكتب نازل شده برپيامبران ايمان داريم  ، وشـهادت ميـدهيم كـه     پيامران به فرشتگان و) ٥٣(

  . آنان بر روش صحيح وحق آشكار بودند  

  : لغت شناسي 

  . مقرّب   مصاحب ورفيق  امين و) : الخليل(

  . واضح وآشكار  )  مبينال(

  :شـــرح  

x‹sƒªB$#uρ ª!$# zΟŠÏδ≡tö/Î) WξŠ﴿:  ، وفرمود ش ابراهيم را بعنوان خليل خود برگزيد خداوند پيامبر Î= yz 

  .ـ  گزيده استد ابراهيم را بعنوان خليل خود برــ خداون ١٢٥سوره النساء آيه  ﴾∪∋⊅⊆∩

غيـر او بـه آن درجـه    رسانيد كـه  اي  ها به درجاو ر و برگزيد ، پس او را به خود نزديك نمود و

  . مگر پيامبر خدا حضرت محمد صلي االله عليه وسلم  نرسيده است 

=¯zΝ﴿ :همچنانكه خداوند متعال باحضرت موسي سخن گفت  x.uρ ª!$# 4©y›θ ãΒ﴾  سوره النساء آيه

  . ‐ــ خداوند با موسي سخن گفت ١٦٤

$﴿ مصدر وآن را با VϑŠ Î= ò6s?﴾  تا مقصود واضـح باشـد ، وآن عبارتسـت از    ،  استكرده تأكيد

م را از خداونـد  از گمراهان گمان برده اند ، وصفت كـلا  سخن گفتن حقيقي نه آنچه كه بعضي

 همان كيفيتـي كـه لايـق خـداي     هاين كلام حق است باحروف وصوت ببلكه نفي كرده اند ، 

آن را نفـي نمـي   . اسـت   مان شيوه اي كه نصوص آمـده ه بهبه آن ايمان داريم . متعال است

وبـه آنچـه كـه    به اصل خبر ايمان داريم وآن را تصديق مـي كنـيم   . كنيم  تأويل نمي كنيم و

   .باشد تسليم هستيم صلي االله عليه وسلم و رسول او مقصد خدا

  :وبه فرشتگان ايمان داريم ، وآنان مخلوقاتي نوراني هستند ) ٥٣(

﴿ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθ è= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âsΔ ÷σãƒ ∩∉∪﴾   فرشتگان  ‐  ٦سوره التحريم آيه

   . عمل ميكنند ـ كنند ، وبه آنچه مأمور شده اند نافرماني نمي رآنچه خداوند آنان را امرفرمودهد

ß‰ôϑ﴿ :آنــان داراي بالهــائي هســتند    ptø: $# ¬! ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# 

¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& 7π ysÏΖô_r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ﴾  ١سوره الفاطر آيه   



  

  

  

٤٧
 

وفرشـتگان را بـا بالهـاي    ، آسمانها وزمين اسـت   هــ ستايش خداوندي را سزا است كه آفرينند

موران وفرستاده گان خود قـرار داده اسـت    تا وچهارتا چهارتائي كه دارند مأتا وسه تا سه ودوتا د

    . ــ

بطور مفصل ايمـان  وبه آنچه در احاديث نبوي آمده  بر سبيل اجمال ايمان داريم ، فرشتگانبه 

 نكيـر  منكر و و دوزخ وخازن بهشت وخازن ، به جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت داريم

  . وحفظه وسايرين ايمان داريم  رقيب وعتيد و

 وحي و هوآنان را بوسيل را براي مردم برگزيدداوند آنان به پيامبران ايمان داريم ، آنانكه خ نيز و

 آنان هبه هم. واز طبقهء وسط قوم شان بودند  آنان از ميان مردان. شريعت خود خاص گردانيد 

وچه آنان كه اخبارشان مفصل نيامده ، به همگيشان ايمـان   چه آنان كه اخبارشان مفصل آمده

ــ Wξ﴿: م داريـــ ß™ â‘ uρ ô‰s% öΝßγ≈ oΨ óÁ |Á s% šø‹n= tã ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ©9 öΝßγ óÁ ÝÁ ø)tΡ šø‹n= tã﴾ 
را قـبلا برايـت    گذشـت آنـان  سركه پيامبران زيادي روانه كرده ايم  ــ ما ١٦٤ساء آيهالن هسور

  .  ــ گذشت آنان را برايت بيان نكرده ايمبيان كرده ايم ، وپيغمبران زيادي را كه سر

 هاي آسماني راباكتاز وده ايمان داريم ، بعضي ي كه خداوند بر پيامبران نازل فرميبه كتاب ها و

، براساس آنچـه كـه در    صحف ابراهيم قرآن و زبور و انجيل و و تورات: مثل : را مي شناسيم 

ــده اســت   ــريم آم ــرآن ك β¨﴿ :ق Î) #x‹≈ yδ ’ Å∀ s9 É#ßsÁ9$# 4’ n<ρ W{$# ∩⊇∇∪ É#çtà¾ tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) 4©y›θ ãΒ uρ 

  ١٩ــ١٨سوره الاعلي آيات  ﴾∪®⊆∩

  ين در كتابهاي پيشين بوده است ، كتابهاي ابراهيم وموسي ــــ ا

﴿tΑ̈“ tΡ šø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ tΑt“Ρr&uρ sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ 

⎯ÏΒ ã≅ ö7s% “W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 tΑt“Ρr&uρ tβ$s% öàø9$# 3 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# óΟßγ s9 Ò>#x‹tã 

Ó‰ƒ Ï‰x© 3 ª!$#uρ Ö“ƒ Í•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏFΡ$# ∩⊆∪﴾  ٤ــ٣سوره آل عمران آيات    

كتابهـا   هست ، وتصديق كنندتو نازل فرموده كه مشتمل برحق ا كه قرآن را بر همان كسي ــ

پيش از . انجيل را نازل كرده است  خداوند پيش از آن تورات و كه قبل از آن بوده اند ، و است

آن جهت رهنمود مردمان فرقان را نازل فرموده است ، بيگمان كساني كه به آيـات خـدا كفـر    

  .  ــ ورزند عذاب سختي دارند ، وخداوند توانا وانتقام گيرنده است



  

  

  

٤٨
 

﴿$ oΨ ÷ s?#u™uρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪﴾  ــ ــ  به داود كتاب زبور را داديم ١٦٣سوره النساء آيه  .  

. نيـز ايمـان داريـم    اين كتابها ايمان داريم ، وبه آنچـه بصـورت تفصـيل نيامـده      هپس به هم

وده انـد ،  وصراط مستقيم ب حامبران خدا برحق آشكار وطريق صحيكه تمام پي اهي ميدهيمووگ

Ÿω ä−ÌhxçΡ t⎦÷⎫t/ 7‰tnr& óΟßγ﴿: وجه مطلـوب رسـانيده انـد     بر وآنان رسالات الهي را ÷Ψ ÏiΒ ß⎯øtwΥuρ …çμ s9 

tβθ ãΚ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪﴾  ميان هيچيك از آن جدائي نمي اندازيم ، وما تسـليم  ــ  ١٣٦سوره البقره آيه

  .  ــ خدا هستيم

  :خلاصه 

مـا بـه آن    و ،بطور حقيقي براي خدا ثابت اسـت  ) سخن گفتن ( وتكليم ) دوستي (صفت خلّه 

  .ايمان داريم

  .را تصديق مي كنيم وجودشان  به فرشتگان ايمان داريم و

  .ه تمام پيامبران ايمان داريم ب

  . به كتابهاي نازل شده از جهت خدا ايمان داريم 

  .هدايت بوده اند  حق و رپيامبران ب ههم

  :خود آزمائي 

  خليل خدا كيست ؟) ١(

  ؟ فته استگسخن  يانچه كسخداوند با ) ٢(

  ت ؟يا كتابهاي نازل شده كافر شود چيس حكم كسيكه به فرشتگان يا پيامبران و) ٣(

  

  قسمت هفـدهم                                             

صلي االله عليه وسلم زمانيكه آنان به آنچه پيامبر مؤمن ميناميم ، تا اهل قبله را مسلمان و) ٥٤(

  . تصديق داشته باشند  باور خبرداده آورده معترف باشند ، وتمام آنچه را كه فرموده و

  :شرح  

 قبلـه روي آورد ، و به  نمازدر موقع  وهركس ادعاي مسلماني كند : ت كه مقصود اين اس) ٥٤(

، آورده تصديق كند صلي االله عليه وسلم حرام معلومي را حلال نداند ، وتمام آنچه را كه پيامبر 

 اسـم اسـلام و   او بـر  احكام اسلام اعتراف كند ، پس ما شريعت و صدق به عقايد و همراه با و

 اگـر آن را حـلال ندانـد تكفيـر نميكنـيم ، وتـا       نيم ، واورا به گناها اطلاق ميكايمان ر



  

  

  

٤٩
 

علم نشود ، اورا مسلمان  همراه با ولام بطورعمدي اس زماني كه مرتكب شكننده هاي ايمان و

  .ميدانيم 

بعضـي گفتـه انـد     .ايمان يكي اسـت  كه اسلام و: چنين فهميده ميشود ازكلام استاد طحاوي 

شوند هركدام بر ديگري دلالت  يگديگر جدا از اگر لفظ اين دو. دارند هم فرق  ايمان واسلام با

امل اعمال ظاهري ميگردد وايمان شـامل اعمـال   يگر جمع شوند ، اسلام شگدي با اگر و ميكند

  .باطني 

  :خلاصه 

 ـ و آورده اقراركند وتسليم باشـد صلي االله عليه وسلم هركس به آنچه پيامبر قبلـه نمـاز   ه روي ب

  . شهادت ميدهيم  به مسلماني اوبار پيامبر را تصديق كند و اخ بگزارد

  :خودآزمائي 

  ؟ كس بعنوان مسلمان گواهي ميدهيمبه چه ) ١(

  

  قسمت هــجـدهـم                                                

  .نميكنيم  ونيگرگو د تغييردين خدا  در واره خداوند بيهوده گوئي نميكنيم درب) ٥٥(

كه  قرآن كلام پروردگار جهانيان استرباره قرآن مجادله نميكنيم ، وگواهي ميدهيم كه د) ٥٦(

تعليم داده صلي االله عليه وسلم روح الامين آن را نازل نموده ، وبه سيد مرسلين حضرت محمد 

معتقد بـه خلـق قـرآن    . آن برابر نيست  قرآن كلام خدا است ، وچيزي از كلام مردم با .است 

  . جماعت مسلمانان مخالفت نميكنيم وبا يمنيست

  :شـــــرح 

كـه   نميكنيم ، ايـن از امـورغيبي اسـت    بيهوده گوئي شأن او ذات خداوند متعال و هدربار) ٥٥(

فقـط بـه    ميداريم و ، بلكه از سخن گفتن دراين باره خود را باز مخلوق نميتواند آن رادرك كند

را  كه خـودش خـود  را چنان توصيف ميكنيم  او و ميكنيم ، آنچه كه خداوند خود را ناميده اكتفا

 ل دركـه جـدا  زيـرا  تجاوز نميكنيم  وردين ما ازحدود احاديث صحيح در. توصيف فرموده است 

 زيرا القـاء شـبه ازمـوارد تلبـيس و     وبراهل حق شبهه وارد نميكنيم.  نميدانيم دين خدا را جايز

  .افساد است 

 ـ قرآن كريم هدربار) ٥٦( اء خـود مجادلـه نميكنـيم ، واز كـلام اهـل گمراهـي       آر ا نظريـات و ب

كـه  رآن كـلام پروردگـار جهانيـان اسـت     ميكنيم ، بلكه شهادت ميدهيم كه ق وانحراف پرهيز



  

  

  

٥٠
 

تعلـيم داده  صلي االله عليه وسلم به حضرت محمد نزد خدا آورده  و جبريل عليه السلام آن را از

çμ…﴿: چنانكــه خداونــد فرمــوده اســت . اســت  ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒ Í”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑt“ tΡ Ïμ Î/ ßyρ ”9$# 

ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ∩⊇®∈∪﴾  ــوره ســــ

كه جبريل آنرا فرود آورده ـ اين قرآن فرستاده پروردگار جهانيان است ـ ١٩٥تا ١٩٢الشعراء آيه 

   . ــ راشي ، با  زبان عربي روشن وآشكابيم دهندگان ب هقلبت تا تو از جمل رب است

  .وهمخواني وبرابري ندارد ابهتباكلام مخلوق هيچ مش ويگويم قرآن كلام حقيقي خدا است م

بلكـه ميگـوئيم قـرآن    . همچون فرقه جهميه كه گمراهند ، نميگوئيم كه قرآن مخلوق است  و

 وم جماعت مسلمانان ايمان دارندوبه آنچه كه عم. تجاوز نميكنيم  از اين حد وكلام خدا است 

هركس بـا آنـان مخالفـت كنـد درگمراهـي      . ايمان داريم مله صحابه وتابعين وتبع تابعين از ج

  . آشكار است 

  :خـلاصه 

  .جايز نيست  دين او بيهوده گوئي در ذات خدا و

 وق نيست ، ومخالفـت بامسـلمانان در  مخل نيست ، قرآن كلام خدا است و قرآن جايز جدال در

  .مورد جايز نيست  اين

  :خـودآزمائي 

  ذات خدا چيست ؟ حكم زياده روي در) ١(

  ل درباره قرآن جايز است ؟آيا جدا) ٢(

  جماعت مسلمانان يعني چه ؟) ٣(

  

                                             

  قسمت نوزدهم                                                               

  .تكفير نميكنيم  جرم گناه تازماني كه آن را حلال ندانده كسي را از اهل قبله ب) ٥٧(

  .گناه با ايمان ضرر ندارد : نميگويم ) ٥٨(

رحمـتش بـه بهشـت    ه خداوند آنان را ب. اميد داريم مؤمنان نيكوكار مورد عفو قرار گيرند ) ٥٩(

بـراي   .وبرايشـان بـه بهشـت شـهادت نميـدهيم     . رآنـان ايمـن نيسـتيم    ولـي ب . داخل فرمايد 

  .اميد نميكنيم  وآنان را نابرآنان بيم داريم  وگناهكاران استغفار ميكنيم 



  

  

  

٥١
 

  :لغت شناسي 

  .اميدي گرفته شده است  بمعني نا ، ازقنوط) ولانقنطهم  ( 

  :شرح 

 مگر آنكـه قلبـاً  . نميدانند  كافر جرم گناه صغيره ياكبيرهه مسلمان راباهل سّنت وجماعت ) ٥٧(

كـه حـرام    د ، زيـرا پس بدينسان كافرميشو. آنرا حلال بداند ومعتقد باشد كه گناه حرام نيست 

گفتـه خـوارج   حلال دانستن نيست ، ايـن بـرخلاف   ،  ، وصرف عمل ستخدا را حلال دانسته ا

  .اننداز ملت اسلام خارج ميد جرم گناه كافر وه كه آنان مسلمانان راباست 

كـه ايـن قـول     زيـرا . دارد كه با وجود ايمان ، گناه ضررن: هم چنين اهل سّنت نميگويند ) ٥٨(

ان منجـر  وعيـد درحـق گناهكـار    بـاب  دره است ، واين باور به تكذيب آيـات وارده  ئمرج هفرق

بيم داريم كه ايمان صاحب گناه درمعـرض   و ه معصيت موجب نقص ايمان ميشودبلك. ميشود 

  .او ميترسيم رد واز عذاب آخرت بريخطر قرارگ

درآيد ، واگر با ايمان فـوت  مؤمن نيكوكار ، اميد است كه به بهشت : يند اهل سّنت ميگو) ٥٩(

 تدبير خداونـد ايمـن نيسـتيم ، و    او از براينها  هرت ميدهيم ، ولي با همرا به بهشت بشا اوكند 

لمان ، ازخداوند اسـتغفار  گناه كاران مساما اهل سنت براي . بطور قطعي او را بهشتي نميدانيم 

، ولي بطور قطعي آنان را دوزخي نميدانند ، زيرا كه اين بـاور يـأس   برآنان بيم ميدارند  وميكند 

   .ونوميدي از رحمت خدا است

نميداننـد ، مگـر بـراي كسـيكه نـص      د شدن به بهشت را قطعي اهل سنت براي هيچكس وار

  . كه اهل بهشت است ودباشد كتاب وسنت درباره اش موجصحيح از 

ه نـص معينـي دربـاره اش    قطعي در دوزخ نميدانند ، مگر كسيك واهل سنت هيچكس را بطور

  .اهل دوزخ است  از كه او آمده باشد

  .نمي كنيم  امّا درباره كسانيكه نصي برايشان وجود ندارد ، هيچ حكم قطعي صادر 

ميان اين  ست ، وسبيل حق براي اهل قبله درا ي از ملت اسلام بدوراميد نا ايمن بودن و) ٦٠(

  .قرار دارد  دو

  . با انكار آنچه كه داخل درايمان است  مگربنده از ايمان خارج نميشود ) ٦١(

  .ايمان عبارتست از اقرار به زبان وتصديق به دل ) ٦٢(

  :لغت شناسي 

  .نوميدي ) : اياس (



  

  

  

٥٢
 

  .تكذيب وانكار ) : الجحود(

  .اعتراف ) : اقرار(

  .قلب ) : لجنانا(

  شرح

خداونـد  . م بدوراسـت  ونوميدي ازرحمت او ، از ملت اسـلا اس امنيت ازتدبير خداوند ساح) ٦٠(

çμ…﴿: فرموده است ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ ($ tƒ ⎯ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪﴾  سوره يوسف آيه

  . ــ ناميد نميشود مگرگروه كافرا رحمت خدا نا كه از حقاـ   ٨٧

﴿Ÿξ sù ß⎯tΒ ù'tƒ tò6tΒ «!$# ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβρ çÅ£≈ y‚ø9$# ∩®®∪﴾ هچـار  ازـــ     ٩٩عراف آيـه  سوره الأ 

  .  ــنكاران اگهاني خدا غافل نميشوند مگر زيانهاني ومجازات ن

رجـاء باشـد ، از    خـوف و بربنده واجب است كه درحـال  . ميگذرد  ميان اين دو راه اهل حق از

  .يگران هم براي د هم براي خود و، او اميدوار  به عفو وسان باشد هرا عذاب خدا

  .مگر به وسيله چيزي كه ايمانش را نقض كند ايمان خارج نميشود  مؤمن از) ٦١(

 .ايمان را انكار كند ، مسأيلي كه ايمانش بدون آنهـا تحقـق نمييابـد    ركانا چيزي ازمثل اينكه 

گناه كبيره كه مرتكب  ن گفته پاسخي است براي خوارجاي .بدينسان اقرار اوّل او نقض ميشود 

ي بـين  ت ـمرتكب گناه كبيره درمنزل:  ه اندپاسخي است برمعتزله كه گفت نيز و ،را كافرگفته اند 

  .ايمان وكفر قرار ميگيرد  تمنزل دو

نقصـان   وايمان او بـه انـدازه معصـيت او   ه مسلمان گناهكار است تا ازگناهانش توبه كند ، بلك

. تمام آن از او جدا شود  مگر آنكه اصل ايمان و نميشود برداشته او يرد ، ولي اسم ايمان ازميپذ

كـه ايمـان داراي بخشـهاي     زيـرا از ايمان ، او كافرشـود   يرفتن بخش نيست كه با ولي اينطور

  . مختلفي است 

: ت ازايمـان عبارتس ـ  اين عقيده اند كـه  وجمهور علماء براهل سنّت  است كه آنحقيقت ) ٦٢(

ايـن از اصـول عقايـد اهـل سـنّت       و، عمل به اركان ـ جـوارح ـ     اقرار زبان  و وتصديق قلبي 

اهل . است  سنّت بيشمار درقرآن وه ثابت ميكند عمل از ايمان است دلايلي ك. وجماعت است 

چنانكـه خـداي   . معصيت نقصـان ميپـذيرد    با و  ميشودطاعت زياد  سنّت معتقدند كه ايمان با

ــال  ــتمتع ــوده اس $﴿: فرم ¨Β r'sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝßγ ø?yŠ#t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟèδ uρ tβρ ãÏ±ö; tG ó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪﴾ 
   ١٢٤سوره التوبه  آيه 
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  .  ــ وشادمان مي گردندايمان شان ميافزايد  امّا مؤمنان ، قرآن بر وــ 

﴿(#ÿρ ßŠ#yŠ÷”zÏ9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î)﴾  ــ بيفزايند ايمان خود ايماني بر تاــ   ٤سوره الفتح آيه  .  

﴿ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#÷ρ y‰tG ÷δ $# “W‰èδ﴾  ٧٦سوره مريم آيه  

  .  ــ هدايت شان ميافزايد راه هدايت قدم برداشته اند ، خداوند بر كسانيكه برــ 

 فرمانبردار بدكار ، و ونيكوكار. مردم برابر بود  هايمان هم اسم ايمان نميبود اگر اعمال داخل در

 امور ايماني باور دارنـد و  الوهيت او وساير همه يكسان بودند ، چرا كه همه به خالق و عاصي و

وحقيقت همان . اصول فاسد است  بدكار يكسان باشند از اينكه نيكوكار و. آنرا تصديق ميكنند 

  .هستند آن معتقد ه ذكركرديم ، واهل وسنّت وجماعت ب است كه

  :خــلاصه 

  .نميكنيم  را تكفير به صرف گناه اوكه مسلماني گناه را حلال نداند ي تازمان

  .معرض عذاب خداوند قرار ميدهد  انسان را در و جب نقصان ايمان ميشودمعصيت مو

  .او نصي باشد  همگر كسي را كه درباري را بطور قطعي بهشتي نميدانيم هيچ مسلمان

  . است  ملت اسلام بدور حمت خداوند ازر چنين نا اميدي ازهم و از عذاب احساس ايمني

  . اسم ايمان از مسلمان برداشته نميشود ، مگر به ارتكاب چيزي كه ايمان را نقض كند 

  .تصديق قلبي ، واقرار زباني وعمل به اركان : ايمان عبارتست از 

  :خود آزمائي 

  ميداند چيست ؟ حكم كسيكه مسلماني رابه سبب معصيت كافر) ١(

  معصيت ضرر مي رساند ؟، وجود ايمان  آيا با) ٢(

  آيا كسي به طورقطعي بهشتي يا دوزخي ميتواند باشد ؟) ٣(

  كي اسم ايمان از مسلمان برداشته ميشود ؟) ٤(

  طبق عقيده اهل سنّت وجماعت ايمان را تعريف كنيد ؟) ٥(

   

  قسمت بيستم                                                       

بيـان   يعت وبه اثبات رسـيده ، اعـم از شـر   صلي االله عليه وسلم رسول االله  تمام آنچه ازو) ٦٣(

   .وتوضيح آن همه حق است
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اهل ايمان به خدا  ميان وفضيلت در. اصل آن  برابرند  اهل ايمان در ايمان يكي است ، و) ٦٤(

  .مي باشدهوا وهوس وملازمت افعال نيك  با، ومخالفت  ترسي وتقوا

نزد خدا كسي اسـت كـه    رين شان درنان همه اولياء خداي رحمان هستند ، وگرامي تمؤم) ٦٥(

  .قرآن كريم باشد  پيرو يش ازديگران تابع وب

  :لغت شناسي  

  . فضيلت  تفاوت در : )تفاضل لا( 

  شرح 

ه همه امور دنيي آمد ربيان آن د صلي االله عليه وسلم درباره شريعت وهرچه از رسول االله ) ٦٣(

، و كه صحت آن به ثبوت رسـيده باشـــد    بطريق اخبار آحاد يا ت ، چه بصورت تواتر وحق اس

را  خداوند اوبندد دروغ بصلي االله عليه وسلم رسول االله  هركس  بر. اين مذهب اهل حق است

  .ميسازد  رسوا

هـم مسـاوي    همه اهل ايمان از لحاظ ايمان بـا  اينكه مؤلف ميگويد ايمان يكي است ، و) ٦٤(

  .است  ذكر كرده كه درتعريف ايمان همان اصلي است تند مبتني برهس

 كـه  تفاوت هستند ، وگرنه امكـان دارد ميكديگر  اصل ايمان با حقيقت اين است كه مردم درو 

. يا مثل ايمان فرشـتگان   و  استصلي االله عليه وسلم مثل ايمان پيامبر  ايمان ماويد گكسي ب

مردم بـه سـبب    و ايمان داخل است لبته كه اعمال درا و. اين نظريه بطلان آن روشن است  و

مـا   بـاور  شان متفاوت هستند ، زيـرا تصـديق و  اورهايب آن متفاوت هستند ، بلكه حتي مردم در

. تندهم چنين مردم از لحاظ تقوا بايكديگر متفاو ، باور جبريل عليه اسلام نيست مثل تصديق و

β¨﴿: چنانكه خداوند فرموده است Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&﴾  ١٣سوره الحجرات آيه   

  . ــ گار ترين شما استــ حقاكه گرامي ترين شما پرهيز

عمل به اوامر مورد رضاي خداوند  وهوس وهوا  وهم چنين اهل ايمان به لحاظ مخالفت با

  .يكديگر متفاوت هستند  متعال با

Iω﴿: ه خداي متعال فرموده است مؤمنان اولياء خداي رحمان هستند ، چنانك) ٦٥( r& χ Î) 

u™!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øts† ∩∉⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪﴾  ٦٣و ٦٢آيه  يونسسوره .   
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وگراميتـرين  . اسـت   لايت اشخاص متفاوتو قرب و هايمان وتقوا درج در پس برحسب تفاوت

صـلي االله عليـه    رسـول او  فرمانبردار خدا و كه بيشتر تابع وكسي است  نزد خداوند در انمؤمن

  .  باشدوسلم 

  :خلاصه 

به ثبوت رسيده باشــد حـق   صلي االله عليه وسلم هدايت از پيامبر  در بيان شريعت و چه در هر

  . است 

  .درجات آن متفاوت هستند  اهل ايمان دراصل ايمان و

  .ي رحمان هستند مؤمنان اولياء خدا

  .متفاوت است  آنهانزد خداوند برحسب تقواي  درجه ولايت وقرب مؤمنان در

  :خود آزمائي 

  متفاوت ؟ مردم دراصل ايمان مساويند يا آيا) ١(

  چه كساني هستند ؟ اولياء خدا) ٢(

     

  قسمت بيست ويكم                                                

 و روز آخـرت  و پيامبران ووكتابهاي آسماني  فرشتگان وست از ايمان به خدا ايمان عبارت) ٦٦(

  .همه از جانب خدا است شر ، شيرين وتلخ  و تقدير كه خير

  شرح 

اينكه  ت واسماء وصفا افعال و ذات و يگانگي او در ايمان عبارتست از ايمان به خداي متعال و

ايمان به ،  براي رضاي او مال به پيشگاه او واع هوتقديم هم. ت است او تعالي فقط لايق عباد

اجمـالي   مان وجهي كه ذكر آن گذ شـت ، وايمـان بـه وجـود فرشـتگان بطـور      ه فرشتگان به

ن مـا ه ايمان به كتـب بـه  . وتفصيلي ، وايمان به آنچه كه درباره ذات وصفات شان آمده است 

و شناسـيم  آنها را بچه پيامبران  ايمان به.  يا ندانيم  دانيم وبشكلي كه گذشت ، چه خبر آن را 

حضـرت نـوح    مان وجهي كه گذشـت ، اوّلـين پيـامبر   ه تفصيل به بطور اجمال و . نشناسيميا 

را بطـور كامـل    آنان رسـالات  خـدا  . بوده است صلي االله عليه وسلم وآخرشان حضرت محمد 

  .گي بوده است ه شان بهترين وكاملترين شيوه زندرا روش  و. رسانيده اند 

مـوارد   ساير دوزخ و بهشت و و ، از جمله زنده شدن  پس از مرگ وحساب يمان به روز آخرتا

  .مربوط به آخرت 
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 ـ   خداوند براساس قضاء وشر از جانب  و واينكه خيره قدر ايمان ب شـيرين   و خقـدر او اسـت وتل

النسـاء   سوره ) قل كل من عنداالله ( :چنانكه خداوند فرموده است . اراده او است  تحت قدرت و

  .  ــ ــ  بگو همه از پيشگاه خدا است ٧٨آيه 

﴿£⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ﴾  ســـــوره

روز قيامـت ، وفرشـتگان ،    بلكه نيك كردار كسي است كه ايمان به خدا وــ   ١٧٧البقره آيه  

  .  ــ ب  وپيامبران داشته باشـدوكتا

﴿$ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó©x« çμ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆®∪﴾  معينـي   هماهر چيزي را بـه انـداز  ـ    ٤٩سوره القمرآيه

  . ــ آفريديم

﴿⎯tΒ uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ 

روز  وپيامبران  و هاي آسمانيفرشتگان وكتاب ـ هركس به خدا و ١٣٦سوره النساء  آيه  ﴾∪∌⊃⊆∩

  . ـدچارگمراهي طولاني شده است ـد آخرت كافر شو

اسـم ايمـان از او برداشـته    نداشـته باشــد   اعتقاد ايمان  هبه يكي از اركان ششگانشخصي  اگر

  .اسم كفر جايگزين آن ميشود  ميشود و

 و ريمايمان داريم ، بين هيچكدام از پيامبران فـرق نميگـذا   اركاني كه ذكر شد ههم به ما) ٦٧(

  .يق ميكنيم نچه از پيشگاه خدا آورده اند تصددرآ آنها را ههم

  شرح 

آن گذشت ايمان داريم  ، وبه آن اقرار ميكنيم وبه آن تسليم هستيم  آنچه ذكر هبه هم ما) ٦٧(

  :چنانكه خداوند متعال فرموده است  .نميگذاريم كدام از پيامبران فرقبين هيچ ، و

﴿Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥ ÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™    . ٢٨٥سوره البقره  آيه  ﴾‘•

پس ما بـين پيـامبران فـرق    . ما تسليم خدا هستيم  واندازيم  بين هيچيك از آنان جدائي نمي

بلكـه بـه   . ضي كافر باشيم به بع و ت كه به بعضي ايمان داشته باشيمنميگذاريم ، واينطور نيس

  .وند آورده اند تصديق ميكنيم را درآنچه از نزد خداشان  هوهمآنان ايمان داريم  ههم

  :خلاصه 

قدر كه خير  و روز آخرت و نپيامبرا واز همان ايمان به خدا وفرشتگان وكتاب ايمان عبارتست 

  . همه از جانب خدا است آن شر و
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  :خود آزمائي 

  ا نام ببريد ؟اركان ايمان ر) ١(

  ايمان به قدر چيست ؟   مضمون )٢(

                                            

  

  وّم قسمت بيست و د                                                     

، اگر درهنگـام مـرگ   صلي االله عليه وسلم صاحبان گناهان كبيره از امّت حضرت محمد ) ٦٨(

در حال البته پس ازآنكه  ،اگر چه توبه نكرده باشند شه در جهنم باقي نميمانند موحّد باشند همي

آنـان را بـه   ا قرار دارند ، اگر خدا بخواهـد  حكم خد آنان در مشيت و را ملاقات كنند خدا ايمان

ãÏøó﴿ :فضل خود ميبخشد ، چنانكه دركتابش فرمـوده اسـت   tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„﴾ 
  .  ــ كه بخواهد ميآمرزد را براي هر كسي از شرك غير وــ   ٤٨النساء آيه سوره 

بنـاي   م بـر  اساس عدلش آنان را عـذاب ميكنـد ، سـپس آنهـا را بـرحمتش و      اگر بخواهد بر و

 يـرا ز به بهشت خـود ميفرسـتد ،   و اهل طاعتش از جهنم بيرون ميآورداهل شفاعت از شفاعت 

مثـل  دو جهـان   در هـر  سرنوشـت آنـان را   دوست ميـدارد ، و را كه خداوند متعال اهل معرفت 

به قرب ولايـتش    و كه از هدايتش  محروم شدند قرارنمي دهد ، آنها سرنوشت اهل انكار وكفر

  . نايل نيامدند 

  :لغت شناسي 

  .جحود او  و انكار) نكرته ( 

  :شـــــرح 

لعنـت ،   كه درباره آن حد ، يا گناه كبيره عبارتست از آن جرائمي( مرتكب گناهان كبيره ) ٦٨(

 به دوزخ درآيـد هميشـه درآن بـاقي نمـي     اگر) وصف شديدي آمده باشد  وعيد به دوزخ ، يا يا

  . اگر چه توبه نكرده باشد  ماند، زيراكه برتوحيد مرده است

خواسـت خداونـد   مشـيئت و او تحـت   ايمان ومعرفت ملاقات كند را با زماني كه شخص خدا تا

آن هميشه را بدوزخ  ميفرستد ، ولي در او و را عذاب ميكند به عدلش او بخواهد اگر خدا. است 

 .بيـرون آورده ميشـود   جهـنم  بلكه به رحمت خدا بوسيله شفاعت اهل شـفاعت از  باقي نميماند

اگر خـدا خواسـته باشـد مرتكـب     . ميباشد صلي االله عليه وسلم حضرت محمد بزرگترين شفيع 

  .را ميبخشد  به فضل وكرمش او وميكند  گناه كبيره را عفو
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  .از شرك اميد مغفرت آن وجود دارد  هرگناهي غير

﴿¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„﴾  ٤٨ســوره النســاء آيــه  

غيـر  نمـي آمـرزد ، ولـي     قرار مي دهـد شريك در عبادت كه خداوند كسي را كه به او  حقاــ 

كسـي بـه   هر(  :درحديث شريف نبـوي آمـده اسـت      . ـ هركس را بخواهد مي بخشد مشرك

 ، خـدا اسـت   تحت مشـيئت وخداوند گناهش را بپوشاند ، سرنوشت او چيزي از گناه آلوده شود 

  .)بخواهد او را عذاب ميكند  اگرو را ميبخشد  اگر بخواهد او

    .)١٧٠٩(  ح) ١٣٣٣/ ٣(مسلم  حصحي)  ١١(ح   ١/٤٦بخاري  حصحي

اين حق است ،  ودرگذشته باشـد يره بدون توبه اين درصورتي است كه حتي مرتكب گناه كب

باقي  دوزخ درابدي مرتكب گناه كبيره : كه گفته اند معتزله وخوارج  واعتقاد برخلاف نظريه

ار اقرار را همانند اهل انكار قر اهل معرفت و زيراكه خداوند براساس رحمت خود .ميماند

  . دنيا وآخرت يكسان است  لطف خداوند دراين  و نميدهد

﴿÷Πr& |=Å¡ym t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãmutIô_$# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# β r& óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪Ï%©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# 

[™!#uθ y™ ôΜ èδ$ u‹øt¤Χ öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ﴾  ٢١سوره الجاثية آيه   

 گمان ميبرند كه ما آنان را همچـون كسـاني  بديها ميشوند  و ــ آيا كساني كه مرتكب گناهان

 دنيا و ممات و وحيات وهاي پسنديده وخوب انجام ميدهند وكاربشمار ميآوريم كه ايمان دارند 

  .ــ  آخرت شان يكسان است

﴿ã≅ yè ôfuΖsùr& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# t⎦⎫ÏΒ ÌôfçRùQ$% x. ∩⊂∈∪﴾  اننــد مآيــا مســلمانان  را هـــ   ٣٥آيــه ســوره القلــم

  .ــ  مجرمين يكسان مي شماريم

 بـر  و از اهـل قبلـه روا ميـدانيم     )بـدكار ( فـاجري  و )نيكوكـار (ّ هـر بـر   نماز را پشت سر) ٦٩(

  . كنيم مي نماز جنازه برگزار فاجر اعم از برّ و فوت كند از آنان كه هركسيكه

 و آنان را بـه كفـر   ودوزخ را قطعي نميدانيم   ، بهشت و فاجر و برّ براي هيچكس اعم از) ٧٠(

 شود ، ونآنان ظاهر نفاق در وشرك  و كفرمظاهرزمانيكه  هم نميكنيم ، البته تانفاق مت شرك و

  .را به خدا وا ميگذاريم  امورپنها ن

نيم كه برعليه او شمشـير  روا نميدا صلي االله عليه وسلمبرهيچكس از امت حضرت محمد ) ٧١(

  .شمشير كشيدن برعليه او واجب باشد ، مگر كسيكه به حكم شريعت  ودكشيده ش



  

  

  

٥٩
 

  :لغت شناسي 

  .گار مطيع وپرهيز : )بّر( 

  .دل نهان ميدارد  جمع سريره ، وآن عبارتست از آنچه انسان در: ) رسرائ(

  .ميكنيم ، واميگذاريم  رها: ) نذر(

  :شرح

بته با بها باشد وچه فاجر، ال ميداند ، چه بّر هركس روا اهل سنّت نماز جماعت را پشت سر) ٦٩(

آن صـالحان   ارج نهادن به انسان صالح وشايسته ، زيرا كه اولوّيت درامامت جماعـت از  ون داد

كه اگر نمـاز پشـت   ونه اي گبه فتنه گردد  وياگرآنكه نماز پشت سرش موجب مشقت م .است 

  .را معين كرده است  كه حكومت او امام فاجر برگزار نشود فتنه اي بپا ميگردد ، زيرا سر

هـم چنـين   . فاجر بدين معني است كه او اهل بدعت وكفـر نباشـد    لبته مفهوم نماز پشت سرا

ميدانند ، چه بّرباشد وچـه  جايز ناميده شودكه مسلمان  رده ايم هر اهل سنت نماز جنازه براي

  . مگر آنكه برغيرآئين اسلام درگذشته باشد فاجر 

  . ه بهشتي يا دوزخي بودن نميكنند اهل سنت براي اهل قبله بطور قطع ويقين حكم ب) ٧٠(

بلكه براي نيكوكاران اميد بهشت داريم ، ولي ازتدبير خداونـد برآنـان ايمـن نيسـتيم ، وبـراي      

مشرك  را كافر و مسلمان .اميد نميكنيم رحمت خدا نا بدكاران بيم عذاب داريم ، ولي آنان را از

مظـاهر   آنـان از مگر آنكـه  . نميخوانيم  م استاسلا كه خارج از آ ئين ر ألقابيگيا دي منافق و و

 .را ه نباشــد  سـر  موانعي بـر  اشد ، وشروط آن تحقق يافته باشد ونفاق سرزده ب شرك و و كفر

فقط  كه خدا به اسرار مردم آگاه است ، و زيراخدا ميسپارند  به دل را اهل سنت موارد پنهان در

  .براساس ظاهر حكم ميكنند 

را جـايز نميداننـد ، مگـر درصـورتيكه نصـي از       او قتـل مسـلمان و ت جنگيدن با نّاهل س) ٧١(

  :فرموده استصلي االله عليه وسلم شريعت موجود باشد ، پيامبر

قصـاص نفـس درمقابـل نفـس     : علت  ٣ريختن خون مسلمان حلال نيست ، مگر به يكي از( 

   .)١٦٧٦(ح ) ٣/١٣٠٣(مسلم  و) ٦٨٧٨(ح ) ١٢/٢٠١(بخاري  حصحي .حد يث ادامه .....) ،

بـر   د ، ويبينب مگرآنكه از آنان كفري آشكار( : فرموده اندصلي االله عليه وسلم وهم چنين پيامبر

   .) ٤٢(  ح)  ٣/١٤٧٠( صحيح مسلم ) برهاني باشد  آن نزد شما

$﴿ :خداونــد نيــز فرمــوده اســت      yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ç/Í‘$ ptä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡tƒ uρ ’ Îû 



  

  

  

٦٠
 

ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù β r& (#þθ è= −G s)ãƒ﴾  ٣٣سوره المائده آيه  

 به فساد ميزننـد دست  روي زمين در وجنگند  يامبرش ميپ خدا و كسانيكه با جزاي و ــ كيفر

  .اين است كه كشته شوند ــ 

 ايـن مـوارد   امّـا درغيـر  . ريختن خون مسلمان حلال ميگـردد  به دليل آن كه  يموارد ساير و

  .سلمان به هيچ صورتي جايز نيست جنگيدن وكشتن م

  :خلاصه 

اگـر   اگرخـدا بخواهـد آنـان را ميبخشـد و    خدا هستند  مشيئت و ارادهاهل گناهان كبيره تحت 

  .د دهمي بخواهد آنان را عذاب

  . ايمان با اهل تكذيب وكفر يكسان نيستند  اهل تصديق و

  . فاجر نماز ميگذاريم  بّر و اعم از مسلماني هر ماپشت سر

  . يا دوزخي بودن صادر نميكنيم  ن ومسلماني بطور قطعي حكم بهشتي بوداي هيچ بر

  .برروي هيچ مسلماني بدون دليل شرعي شمشير نميكشيم 

  :خودآزمائي 

  كبيره چيست ؟ سنّت درباره مرتكبين گناه اهل نظر) ١(

  نماز پشت سرمسلمان فاجر چي حكمي دارد ؟ ) ٢(

  است ؟ درچه صورتي قتل مسلمان روا)  ٣(

  

  

  قسمت بيست وسوّم                                                    

چه آنان ستم نيـز بـر مـا روا    صاحبان امورمان را جايز نمي دانيم ، اگر  خروج بر رهبران و) ٧٢(

 و بـر نمـي داريـم    آنهـا دسـت از فرمـان بـرداري     وانيم شان فرا نمـي خـو  ايبر عليه  ، و دارند

بـراي   و ا زماني كه به معصـيتي امـر نكننـد   البته ت .فرض ميدانيم برخودرا  از آنان فرمانبرداري

  .عافيت مي خواهيم  شان از خدا صلاح و

  .اختلاف وتفرق مي پرهيزيم   از تكروي و ، وجماعت هستيم  پيرو سنت و) ٧٤(

  : لــغت شناسي 

  . ردندظلم ك) : جاروا( 

    .تكروي وجدا شدن از جماعت ) : الشذوذ(



  

  

  

٦١
 

  شــرح 

ي اگـر آنـان در مـواردي    ، حت ـ ان وصاحبان امور را حرام ميداننداهل سنت خروج بر رهبر) ٧٢(

زيرا كه شورش و خروج آثـار بـدي را برجـاي ميگـذارد وآن      يا ازآنان فسق سرزند و ظلم كنند

رار اسـلام ق ـ  همحدوددرامراء  زماني كه حكام و البته تا.  ...و عبارتست ازخونريزي ، هرج ومرج

درچنـين صـورتي اهـل سـنّت     . از آنان كفري سرنزند  ودين خدا را تغير ندهند  و داشته باشند

 تازماني كـه امـر  پيروي ازآنان را  واز آنان سرپيچي نميكنند  و شان نميخوانندايمردم را برعليه 

طـاعتي   فرمـان دارنـد ، پـس سـمع و    به گناهي  امّا اگر. واجب مي شمارند به معروف ميكنند 

  :فرموده استصلي االله عليه وسلم كه پيغمبر زيرا. جودنداردو

  ) زماني كه به گناهي امرشود  سمع وطاعت داشته باشد ، تا كه مسلمان لازم است بر( 

  )  ١٨٩٣(ح ) ٣/١٤٦٩( مسلم  و ) ٧١٤٤(ح  ١٣/١٢١بخاري  حصحي

  ) است  معروف رواپيروي  از حكام فقط در: ( فرموده است صلي االله عليه وسلم پيامبر نيز و

    .)١٨٤٠(ح ) ١٤٦٩/ ٣( مسلم 

كـه اصـلاح    بخشد ، زيرااصلاح وعافيت  دين پس براي امراء دعا ميكنيم تا خداوند آنان را در

  .است فساد شان فساد امت  آنان اصلاح امت و

پيروي از سـنت   هدايت را در و ميكنند خروج از جماعت مسلمانان پرهيز ازاهل سنت  و) ٧٣( 

 ي از جماعت گمراهييدر تكروي وجدا و وجماعت مسلمانان ميدانندصلي االله عليه وسلم برپيام

 ومـور ديـن مـي شـود     اختلاف در ا گيري وآن در هشاهده مينمايند ، كه نتيجگمي را مسردر و

 مسـلمانان را از  جدائي صـفوف  تفرق و.  اجراي برنامه هاي ديني را با مشكل مواجه مي سازد 

كه جماعت مسلمانان بر اساس فرمان خدا عمل كننـد   اينها تا زماني است همه هم ميشكافد و

امـا وقتـي كـه مـردم     . امر بمعروف ونهي از منكر كنند  و برطريق حق وهدايت سير نمايند ، و

 ف و، ومنكر معـرو بدعت سنت خوانده شود  وسنت بدعت و شريعت را تغير دهند فاسد شوند و

ز چنين مردمي جايز است جدا شدن ا تنهائي و گوشه گيري وكه است  اينجا معروف منكر شود

چنانكـه درحـديث   . هوا وضلالت هستند جـداگردد   فرقه هائي كه پيرو مؤمن از بايد شخص و

شو ، اگرچه ريشه درختـي را   پس از چنين فرقه هائي بطور تمام وكمال جدا( :نبوي آمده است 

( ح ) ٣/١٤٧٥(مسلم ) ٣٦٠٦(ح ) ٦/٦١٥(ري بخا حصحي) دريابدتورا  مرگ بدندان بگيري تاكه

١٨٤٧(.   

  .اهل جور وخيانت كينه داريم  اهل عدالت وامانت را دوست ميداريم  ، وبا) ٧٤(



  

  

  

٦٢
 

  :شرح 

مـردم   دوست ميداريم ، وهرشخص اميني را كه باخـدا و چه مأمور  و را چه امير يهرانسان) ٧٤(

چنـين  وهم. محكـوم   چهوحاكم چه  هر ستمگري كينه داريم دوست ميداريم ، وبا صادق است

  . خيانت ميورزد دشمني داريم صلي االله عليه وسلم رسول او  هر خائني كه بخدا و با

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ çΡθ èƒrB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθ çΡθ èƒrBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄∠∪﴾ 
نيـز آگاهانـه    امانات خـود در و خيانت نكنيد پيغمبر و منان به خدااي مؤ ــ ٢٧سوره النفال آيه 

  . ــ  مداريد خيانت روا

گناهكـاران   و مؤمنان پرهيزگار را دوسـت ميـدارد   زيرا كه مؤمن ،اين نگرش را برحق ميبينيم 

شـما باشـد    هركـدام از  در سـه چيـز  (  :درحديث شريف آمـده اسـت   . بغض ميدارد  را سركش

باشد ، وكسيكه  نزد او در رسول او محبوبتر ازغير كسيكه خدا و: دريافته است حلاوت ايمان را 

  . متفق عليه حديث ......)انساني را دوست ميدارد ، اين دوستي نيست مگربراي خدا

: محكمترين دسـت آويـز ايمـان عبارتسـت از    (  :فرموده است صلي االله عليه وسلم پيامبر و نيز

وآلبـاني   اين حديث را روايت كرده اند طبراني وامام احمد ) خدا راه  بغض در راه خدا و حب در

   .)٢٥٣٩( دانسته است حآنرا صحي

 ش ازرجـو ف به اندازه معصيت و دوست داريم ، وصلاح او  طاعت و ههركس را به انداز پس ما

  . او نفرت داريم 

  :خلاصه 

  .فرمانبرداري از رهبران درمحدوده اطاعت از خداوند واجب است 

  .ن جايز نيست يمحق شكافتن عصاي وحدت مسل ابن

  .از اهل سنت وجماعت پيروي ميكنيم 

  .اهل عدل وامانت را دوست ميداريم 

  .از اهل جوروخيانت نفرت داريم 

  :خودآزمائي 

  ظالم چيست ؟ رهبر حكم اطاعت از) ١(

  رهبران ظالم جايز است ؟ خروج بر آيا) ٢(

  خدا چيست ؟ بغض براي تكليف ما درمسأله حب و) ٣(
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  قسمت بيست وچهارم                                           

  ) خدا داناتر است . ( االله اعلم  :مشتبه باشد ميگوئيم  ما بردرآنچه كه ) ٧٥(

  . ميدانيم  حضر روا و مسح بر موزه  را درسفر چنانكه درحديث شريف آمده است) ٧٦(

دارد ، چه صـاحبان   راروز قيامت استمرتا  ميآيد ، و به اجرا درمسلمان با حاكم حج وجهاد ) ٧٧(

  . هيچ چيزحج وجهاد را باطل ونقض نميكند . فاجر باشند چه  امر بّر

  :لغت شناسي 

  .قابل اجرا  باقي وپايدار و : )ماضيان (

  .نفي نميكند ، وحكم بقاء آن برداشته نميشود  و محو : )لاينقضها(

  :شرح 

خـدا  : وميگوينـد   يسـپارند م بخداآنان مشتبه است  كه بر واره علم چيزي راهماهل سنت ) ٧٥(

برحـرام بـودن    مبنـي اين است اجراي فرمـان خداونـد    وانصاف  اين است عدل و. داناتر است 

از وهرگـاه انسـان   ون علم از بزرگترين گناهـان اسـت   سخن گفتن بد. سخن گفتن بدون علم 

  .خدا داناتر است : گويد بايد بچيزي پرسيده شود كه نميداند 

بـراي مسـافر    جايز ميداننـد ، وآنـرا   فقه ببرموزه را با شرايط آمده دركت اهل سنت مسح) ٧٦(

جـوراب  برهـم چنـين مسـح    . ن كرده اند يبراي مقيم يك شبانه روز تعي وشبانه روز سه دت م

مخـالف  نت با اهـل س ـ روافض دراين مسأله .  جايز ميدانيم هاي ضخيم ، وجورابهاي چرمي را

نقل شـده  صلي االله عليه وسلم بصورت متواتر از رسول االله مسح برموزه ها  در حاليكههستند ، 

  . است 

كه تحت فرماندهي امـراء مسـلمان   مستمر ميدانند  و پايدار اهل سنت حكم حج وجهاد را) ٧٧(

رداشـته  نقض نميكنـد وحكـم آن ب   فاجر صورت ميگيرد ، وآنرا هيج چيزي باطل و و بّر اعم از

هي رهبـران عـادل وغيرعـادل     اينهـا تحـت فرمانـد    ههم. دارد  قيامت استمرار روز وتانميشود 

زماني كـه   است ، البته تا او براي خود انجام ميگيرد ، اميرظالم قّوتش براي مسلمانان و ظلم او

   .ايز نيستاطاعت از او وجهاد به همراه او ج لام خارج شداسلام باشد ، امّا اگر از اس هدرمحدود

  :خلاصه 

بـه خـاطر آنچـه     خدا داناتر اسـت ، و : نميداند بگويد  كه هرگاه چيزي را برمسلمان لازم است

  . را درتكليف نيندازد  بدان علم ندارد خود

  . حضر جايز است  و مسح برموزه درسفر



  

  

  

٦٤
 

 ادلع ـوتحت فرماندهي رهبران عادل وغيرماندگار است  و روز قيامت پايدار حكم حج وجهاد تا

  . صورت ميگيرد 

  :خودآزمائي 

  نميدانيد چه ميگويد ؟  شما چيزي پرسيده شود كه آنرااز  اگر) ١(

  قدر است   ؟چ مسحمسح برموزه چه حكم دارد ومدت ) ٢(

  امام ظالم چه حكم دارد  ؟ جهاد وحج تحت فرماندهي) ٣(

     

                                       

  

  قسمت بيست وپنجم                                                 

  .ايمان داريم  هستند كه حافظان اعمال ما) كرام كاتبين (نويسنده  به فرشتگان بزرگوار و) ٧٨(

  .ميباشد ايمان داريم مرگ كه مأمورقبض روح جهانيان  هشتبه فر) ٧٩(

 درباره پرودگـار  قبر ر درمنك و به سوال نكير است ، و براي كسيكه اهل آن به عذاب قبر) ٨٠(

رضـي  از زبـان صـحابه    وصلي االله عليه وسلم قول پيامبر اين باره از چه دردين و پيامبر وهر و

   .آمده ايمان داريماالله عنهم 

  :لغت شناسي

  موظف ) موكل(

   :شـــــــــــــــرح 

داوند بعنوان كه آنان را خايمان دارند) كرام كاتبين ( ن اهل سنت به فرشتگان با عنوا) ٧٨(

هستند ،  همواره با ما افعال ما را ضبط  ميكنند و پاسبانان ما قرارداده ، وجميع اقوال و

β¨﴿ :شان فرموده است اي هخداوند دربار. باهمسر نزديكيمگردرهنگام دستشوئي و Î)uρ öΝä3ø‹n= tæ 

t⎦⎫ÏàÏ≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $ YΒ#tÏ. t⎦⎫Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗ s>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs? ∩⊇⊄∪﴾  يقيناّــ  ١٢و١٠سوره انفطار آيه 

وپيوسته اعمال شما را  اند ، نگهباناني كه محترم هستند نگهباناني برشما گمارده شده

  . ــ وميدانند هركاري را كه ميكنيد مينويسند

  : اوند متعال از آنان ياد كرده استچنانكه خد هستند ،ما  فرشتگان مأمور بر نيز از وقريب وعتيد



  

  

  

٦٥
 

﴿$ ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïμ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪﴾   ــه ــوره  ق  آي ـــ  ١٨س ـــ ــيچ انس ان ه

دريافـت آن سـخن    هبه عنوان رقيب وعتيد آماد سخني را برزبان نميراند مگر اينكه فرشته اي

  . ــ است

ايمـان   انس وجن اسـت  نيان ازض ارواح همه جهاقب اهل سنّت به ملك الموت كه مأمور) ٧٩(

≅ö﴿: چنانكه خداوند متعال فرموده اسـت  رند ، دا è% Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿ≅ Ïj.ãρ öΝä3Î/ 

¢ΟèO 4’ n< Î) öΝä3În/u‘ šχθ ãè y_öè? ∩⊇⊇∪﴾  ه مـرگ كـه برشـما    فرشـت  ـــ  بگـو  ١١سوره السجده آيه

باز گردانيده تان را ميگيرد ، پس بسوي پرودگار شما وجان گماشته شده است به سراغتان ميآيد

  . ــ  ميشويد

مسؤل مستقيم قبض روح به اذن خدا  كه او آن است دليلت دادن وفات به ملك الموت بنسب

. ه خداوند نيز نسبت  داده شده استب خداوند صورت ميگيرد هاراد است ، چون وفات به اذن و

’ #$!ª﴿: داوند است زيرا كه فاعل حقيقي خ ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ ©ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôMßϑ s? ’ Îû 

$ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( ÛÅ¡ôϑ çŠsù ©ÉL ©9$# 4©|Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“t÷zW{$# #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨β Î) ’ Îû 

šÏ9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊆⊄∪﴾   خداوند ارواح را به هنگام ــ    ٤٢سوره الزمر آيه

كه فرمان مرگ آنان  برميگيرد ، ارواح كساني را آدميانخواب  وقت در مر گ انسانها و

مسأله  بازميگرداند ، دراين تا سرآمد معيني يگري راارواح د ، و قبض ميكندصادرگرديده است 

بين اين آيات تعارض نيست ،                    .  ـ يشمندان  استنشانه هاي روشني براي اند

             .خداوند ارواح را قبض ميكندزيرا ملك الموت به امر 

اسـم معينـي ذكـر     دركتاب وسنت بـراي او  است و از لحاظ آفرينش بزگترين فرشتگاناو از  و

 به اثبات نرسيده اسـت صلي االله عليه وسلم ازرسول االله  آنچه در اين باره گفته اند. ست نشده ا

  .بلكه از سخنان اهل كتاب است 

 نيـز  و. اي كفار ومنافقين وجـود دارد  ه عذاب قبر بصورت حقيقي برك نداهل سنت معتقد) ٨٠(

زمين ايجاد  مقصود از قبر، حفره اي كه در. اوند از فاسقان مسلمان بخواهد هركسيكه خد ايبر

پس انسـان بـدكار در بـرزخ عـذاب ميشـود ، چـه       . ميشود نيست ، بلكه مراد عالم برزخ است 



  

  

  

٦٦
 

شكم درنـدگان   در ينه دان مرغ  ، ياچيا درشكم ماهي ، يا درزميني باشد و يا در دريا ،  هدرحفر

  . وغيره 

. آنها مستحق آن هسـتند  وبرمبناي عدالت است  در برزخكه اين عذاب  اهل سنت ايمان دارند

امـوات   از هستند كه مسؤليت دارنـد  فرشته درشت خو منكر ، دو و اهل سنت معقتدند كه نكير

  . ان بپرسند پيامبرشو  دين پرودگار و هدربار

 آنبـه  بصورت تواتر آمـده اسـت ، پـس اعتقـاد     صلي االله عليه وسلم تمامي اين اخبار از پيامبر

  .واجب است

  . يا حفره اي از حفره هاي دوزخ  ازباغهاي بهشت است ، و ييا باغ قبر) ٨١(

  :شرح 

حيـد پايـدار   را برتو از باغهاي بهشت است ، البته براي مؤمن صالح كـه خداونـد او   ييا باغ قبر

احفره اي از حفره هاي دوزخ ي وبتواند به سوالات فرشتگان پاسخ مناسب بدهد ، و ت بداردوثاب

.  ه بفرمايـد  فسـاق مسـلمان اراد   هركسيكه خداوند از ميان ظالمان و و كافر ومنافقبراي است 

دوزخ هاي حفره از حفره اي  يا ازباغهاي بهشت است و يباغ يا قبر: ( تحت عنوان  ثيامّا حدي

احاديـث  ولي اين جملـه  مضـمون   ، به اثبات نرسيده است صلي االله عليه وسلم از رسول االله ) 

  . به اثبات رسيده است صلي االله عليه وسلم قبر از رسول االله   همتواتري است كه دربار

  :خلاصه 

  .كرام كاتبين ، وملك الموت : جمله  به فرشتگان ايمان داريم ازآن

  .آن ايمان داريم  درسوال راحتي آن براي مؤمنان و  و اي كافران و مذنبانبربه عذاب قبر

  . به نكير ومنكر وحوادث قبر ايمان داريم 

  :خودآزمائي 

  پاسبانان ما چه كسا ني هستند ؟) ١(

  ملك الموت چه ميدانيد ؟ هدربار) ٢(

  منكر چه كساني هستند ؟ نكير و) ٣(

   ارد ؟آيا در قبر عذاب و راحتي وجود د) ٤(

                                                   

  

  



  

  

  

٦٧
 

  قسمت بيست وششم                                                      

وثـواب ،   اعمـال   هاعمال ، قرائت كارنام حساب و قيامت جزاء اعمال در روز و به بعث و) ٨٢( 

  . ايمان داريم  ميزان صراط و كيفر ، و

خداونـد  . فرسـوده نميشـوند    و فنا نمي پذيرنـد  هرگز و دوزخ خلق شده هستند هشت وب) ٨٣(

هركس را . اهل شان را آفريده است  و پديد آورده بقيه موجودات بهشت ودوزخ را قبل از خلق

لش دوزخـي  هركس را خواسـته اسـت بـه عـد     ت ، وخواسته است به فضلش بهشتي كرده اس

بسـوي سرنوشـتي   و  كه براي آن فارغ شده اسـت  دهدمي مانجا هركس عملي راو نموده است 

  .كه براي آن آفريده شـــده است  حركت ميكند

  :لغت شناسي 

  .قيامت  زنده شدن درروز) بعث(

  .نمي پذيرند ، وعمرشان بپايان نميرسد  بهشت ودوزخ فنا) لاتفينان ابداً ولاتبيدان (

  :شرح 

جزاي  و قيامت مردگان را زنده ميكند روز ند درن دارند كه خداوهم چنين اهل سنت ايما) ٨٢(

≅ö﴿ :چنانكه فرموده اسـت   ،اعمال شان را ميدهد è% 4’ n?t/ ’ În1u‘ uρ £⎯èVyè ö6 çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λä⎢ ù= ÏΗ xå 4 

y7 Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠∪﴾  پنداريـد ، بـه    يچنين نيست كه م ـ بگوــ   ٧سوره  التغابن آيه

باخبرتان  كه انجام مي داديدآن چيزهاي  از وبرانگيخته خواهيد شد ،  سوگند زنده و پروردگارم

  . ــ آسان  است براي خدا ساده و خواهند كرد ، واين كار

Í×tΒ›7﴿ .به تقديم اعمال به پيشگاه خـدا ايمـان دارنـد     و öθ tƒ tβθ àÊ t÷è è? Ÿω 4’ s∀ øƒrB óΟä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ 

چيـزي ازكارهـاي پنهـاني     و ميشويد برخاوند عرضهدرآن روز  ــ  ١٨سوره الحاقة آيه  ﴾∪∇⊆∩

خـود   مقابـل اعمـال   ان دارند كه هـركس در به حساب ايم و.   ـ شما مخفي وپوشيده نميماند

%ù&tø﴿؛  وكارنامــه اش را ميخوانــد  ميشــود  محاســبه $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# y7 ø‹n= tã 

$ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪﴾ را بخوان ، كـافي اسـت كـه خـودت امـروز       كتاب خود ـ ١٤اء آيه سوره الاسر

  .  ــ حسابرس خويشتن باشي



  

  

  

٦٨
 

 يـا  كاران معتقدند ، كه خداوند نيكي را به ده برابر وبد سنت به ثواب وكيفر نيكوكاران واهل  و

  .ميكند  عفو يا و بدي را معادل آن جزا ميدهد بيشتر ، و

 از شمشير وروي جهنم كه ازموي باريكتر  پلي است بر آن اهل سنت به صراط ايمان دارند ، و

عبـور نمـي   روي آن  اهل عـذاب از  است ، صالحان از آن بسوي بهشت عبور ميكنند ، و تيزتر

كـه اعمـال  بنـدگان  بـا آن سـنجيده ميشـود        اهل سنت به ميزان . كنند و به جهنم مي افتند

آن قـرار   ديگـر  هكف ـبديها در  ه وكف يك يزان حقيقي است كه حسنات درايمان دارند ، وآن م

  . ميگيرد 

بهشـت   .دوزخ ايمان دارند كه آنها هم اكنون موجود هستند اهل سنت به وجود بهشت و) ٨٣(

اما دوزخ  گناهكاران فنا ميپذيرد ، . دوزخ منزل كافران وگناهكاران است  منزل پرهيزگاران ، و

دوزخ را قبـل   خداوند بهشت و. فنا نميپذيرد  ولي دوزخ كافران فنا نميپذيرد ، اما بهشت هرگز 

اهل بهشت اعمـال بهشـتيان   . براي هركدام اهل آن را مقررداشته است  و خلق آفريده است از

 اهل بهشت به فضل خدا وارد آن ميشوند ، و. را انجام ميدهند ، واهل دوزخ اعمال دوزخيان را 

 برحسب تقدير خداوند عمـل ميكنـد ، و   هركدام ، اهل دوزخ به عدل خدا به آن داخل ميگردند

  .حركت ميكنند  فرموده است سوي آنچه خداوند مقررب

  .هردو بر بندگان مقدرند  خيروشر) ٨٤(

مخلـوق بـدان    نيسـت  جب است ، مثل توفيق كه جايزاستطاعت وتواني كه فعل بدان وا)  ٨٥(

 جهـت صـحت ، و   زتـوان ا  اما استطاعت و. فضل است  توصيف گردد ، پس اين استطاعت از

خطـاب بـدان تعلـق     و فضـل اسـت   سلامت ابزار ، پس اين استطاعت قبل از وامكان  وسع و

=Ÿω ß#Ïk﴿: ميگيرد ، چنانكه خـداي متعـال فرمـوده اسـت      s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾   سـوره

  . ــ خداوند هيچ كسي را جزدرحد توانش مكلّف نميسازدــ  ٢٨٦البقره آيه 

  :لغت شناسي 

  .مقصوداند  نوشته شده اند ، و) ن امقدر(

  . امرامكان انجام  طاعت و) الوسع (

  شــــــــــــــرح                                               

  :اساس قضا وقدر خداوند تحقق مييابند ، چنانكه خداوند فرموده است  خيروشر هردو بر)  ٨٤(



  

  

  

٦٩
 

﴿ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$#﴾ ــ همه ازپيشگاه خداوند است بگو ــ   ٧٨النساء آيه   سوره .  

ÏNöθ﴿ و yϑ ø9$# 3 Νä.θ è= ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒø: $#uρ﴾  هركس مزه مرگ را ميچشـد  ــ   ٣٥الانبياء آيه سوره

  .  ــ بديها وخوبيها ميآزماييم زيان و و سود شما را با ، ما

، اراده خداوند است براساس تقدير و دارد لم هستي اعم ازخيروشرجريانپس هر چيزي كه درعا

  . هرچه نخواهد نميشود  و م ميشودهرچه خداوند بخواهد انجا

  .توان بردو نوع است استطاعت و) ٨٥(

لازم براي فعل ، وتوان مطلوب بـراي  قدرت  استطاعت وتوان بمعني وجود آلات ، وتوان و) ١(

امرونهي براسـاس   و. اً قبل از فعل است بلكه اساس اين نوع استطاعت گاهي و.  مي باشد فعل

=Ÿω ß#Ïk﴿:  آن مقررشده است  s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾  ٢٨٦سوره البقره آيه    

  .  ــ درحد توانش مكلف نميسازد خداوند كسي را جزــ 

﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?#u™﴾  آنچـه   در خداوند كسي را مگـر ـ  ٧الطلاق آيه سوره

  . ــ داده مكلف نميسازد به او

  .پس خطاب مربوط به اين استطاعت وتكليف منوط به آن است 

توفيـق وهـدايت   اين بمثابـه   فعل است ، و كه همراه با اراده فعل استطاعت يعني قدرت و) ٢(

  . كسي به آن توصيف نميگردداست كه جز خداوند 

  . ن با بندگان است افعال بندگان را خدا آفريده ولي كسب آ) ٨٦(

وآنان بيش از تكليف شان طاقت ، شان مكلف نميسازد نبه اندازه توا خداوند بندگان را جز) ٨٧(

  :ميگوئيم . است ) الله با قوة الا لاحول ولا( اين همان تفسير  ندارند و

مگر به كمك ركتي براي مقابله بامعصيت نيست هيچ توان ح هيچكس هيچ چاره اي ندارد ، و

 اثبـات بـرآن رانـدارد ، مگـر بـه توفيـق       ند متعال ، وهيچكس نيروي برپائي طاعت خدا وخداو

  .تعاليخداي 

همه خواسته ها  بر خواست او. خداوند جريان دارد  قضاء وقدر به خواست و همه چيز) ٨٨(

او هرگز ظالم  ه چاره ها غالب است ، هرچه بخواهد انجام ميدهد، وقضاء او برهم و مقدم است

≅Ÿω ã﴿: از هرنقص وعيب مبّرا ومنزه است  هربدي وهلاكت و ، او از نيست t↔ó¡ç„ $ ¬Ηxå 



  

  

  

٧٠
 

ã≅ yèøtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾  خداوند ازآنچه انجام ميدهد پرسيده ــ  ٢٣سوره الا نبياء  آيه

  . ــ خواست ميشوندباز د پرسيده وني آنان از آنچه انجام ميدهباز خواست  نميشود ، ول و

  :اسي لغت شن

  .منزه است  و برتر) تقدس(

  .نابودي  هلاكت و) حين (

  .عيب ، آنچه كه انسان به آن مورد عيبجوئي قرار ميگيرد ) شين (

  :شرح 

 ª!$#uρ﴿: چنانكـه خـداي عزوجـل فرمـوده اسـت     افعال بندگان مخلوق خدا هستند ،  ههم) ٨٦(

ö/ä3s)n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩®∉∪﴾  كـه انجـام    اعمـالي را  و خداونـد شـما   ــ ٩٦سوره الصافات آيه

  .  ــ ميدهيد آفريده است

وجبريه با آن مخالفند زيـرا  . اين قول اهل حق است . ولي اعمال بندگان ، كسب شان ميباشد 

آنان بنـدگان را خـالق    اين نظريه مخالفند ، زيرا معتزله نيز با بنده را نفي ميكنند ، و هآنان اراد

  . وند برآن اراده نداشته است كه خداميدانند  افعال شر

 تفريط شـده انـد و   افراط و دچار نقيض يكديگر قرار دارند ،  و در طرف و دو پس اين گروه در

  . وسط همان قوم اهل سنت وجماعت است 

  . كند ا مگربه اندازه طاقتش مكلف نميخداوند كسي ر) ٨٧(

﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾  درحـد  ـــ خداونـد كسـي را جـز     ٢٨٦آيـه  سوره البقره 

  .   ــ توانش  مكلف نميسازد

. طاقـت ندارنـد    دبه آنچه مكلف شده ان وبندگان جزپس تكليف به چيزي دليل برتوان است ، 

خداوند آنان را مكلف ميفرمود وچون بـه بـيش از تكليـف موجـود      طاقت داشتند آن را غير اگر

 (ومعنـي  . ندارنـد   آنرا طاقـت  اينكه آنان بيش از است بر آنان را مكلف نفرمود ، اين خود دليل

 قدرت انجام طاعت نيسـت ، مگـر   و يعني امكان جلوگيري از معصيت)  اللهلاحول ولاقوة الا با

  .به كمك وتوفيق خداي متعال 

. جريـان دارد   اونـد براساس علم وقضـاء وقـدر خد   دراين عالم به خواست خدا و همه چيز) ٨٨(

  .  وعملي است  خواسته ها پيروز ههم برخواست خداوند 



  

  

  

٧١
 

پس قضاء  خداونـد  . نمي توانند جلوي قضاء خدا را بگيرند تا هرچه مردم چاره انديشي كنند  و

پـاك ومنـزه    او خداوند هرچه بخواهد انجـام ميدهـد ، و  .  بير غالب است احيله ها وتد ههم بر

  .ل است است از ظلم ، هرچه كه قضاء او برآن  رفته باشد عين عد

﴿¨β Î) ©!$# Ÿω ãΝÎ= ôàtƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ﴾  خداوند به اندازه ذره مثقال به كسي ــ  ٤٠سوره النساء  آيه

  . ــ ظلم نميكند

﴿¨β Î) ©!$# Ÿω ãΝÎ= ôàtƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ø‹x© £⎯Å3≈ s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝåκ|¦àΡr& tβθ ãΚ Î= ôàtƒ ∩⊆⊆∪﴾  آيـه   نسسوره يـو

٤٤   

  .  ــ ظلم نميكند ، ولي بيشتر مردم به خودشان ظلم ميكنندمردم ه خداوند هيچ چيزي بــ 

  : پاك است  س  ومقد عيب ونقص ، منزه وو هلاك  ونابودي  وظلم  ومام بديها خداوند از ت

﴿Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪﴾  بـر  برا از خداونـد در ــ  ٢٣سوره الانبياء  آيه

خواسـت قـرار   باز خواست نميشود ، ولي آنـان مـورد پرسـش و   باز ه وآنچه انجام ميدهد پرسيد

  .  ــ ميگيرند

  :خلاصه 

  .قيامت حق است  زنده شدن پس ازمرگ در

  .دوزخ همه حق است  بهشت و ميزان و حساب و اعمال و هجزاء وعرض

  .فنا نميپذيرند  دوزخ آفريده شده اند ، و بهشت و

  . سرنوشت  خود حركت ميكند براساس تقدير خداوند بسوي  اي هربنده

  . افعال بندگان مخلوق خدا است  ههم

  .دونوع است كه تفصيل آن گذشت  استطاعت بر

  . خداوند بندگانش را بيش ازطاقت شان مكلف نفرموده است 

  :خودآزمائي 

  درباره احوال قيامت چه ميدانيد ؟) ١(

  سخن درست درباره فناشدن دوزخ چيست ؟ ) ٢(

  مقدر نموده است ؟ خيروشر را آفريده وآيا خداوند ) ٣(

  پاسخ شما به كسيكه ميگويد خداوند مردم را بيش ازتوانشان مكلف نموده است ، چيست ؟) ٤(

                                       



  

  

  

٧٢
 

  

  قسمت بيست هفتم                                              

  .ان ثمر بخش است ن براي مردگآنادعاي زندگان وصدقات ) ٨٩(

  .را برآورده ميسازد را اجابت ميفرمايد ، وحاجات  خداست كه دعاها) ٩٠(

به انـدازه چشـم بـرهم    حتي است ، وهيچ چيز مالك او نيست  خدا است كه مالك هرچيز) ٩١(

رهم زدن از خدا بي نيـاز  كسي از خدا بي نياز نيست ، هركس خودرا به اندازه يك چشم ب .زدن

  . اهل نابودي وهلاكت است  و ر استبداند ، كاف

  . راضي ميشود ، ولي نه مثل مردم  و ينگخداوند خشم) ٩٢(

  :لغت شناسي 

  .بي نيازي ) غني ( 

  .هلاكت ونابودي ) حينال(

  .خلق ، مردم ) يالور(

  شرح 

  :منفعت مييابد ، چنانكه درحديث نبوي آمده است  ميت از دعاي كسانيكه زنده اند) ٨٩( 

   .)٢٨٨٠(ابوداود ) ١٦٣١(مسلم  حصحي.) رزند شايسته اي كه براي او دعا كند ياف(.... 

  . كسي ديگر چه چه فرزندش يا  ميت به صدقه كسانيكه زنده اند منفعت مييابد وهم چنين

 ـ  خـدا اســت ) ٩٠( $tΑ﴿ :د ، چنانكـه فرمــوده  كنــت ميكـه دعاهــا را اجاب s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# 

ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9﴾ اجابـت   را تـان دعايــ وپرودگارت فرموده مرا بخوانيد تا   ٦٠ره الغافر آيه سو

  .  ــ مكن

ازآنـان  ضـرر را   يـا  و بـه آنـان منفعـت مـي رسـاند      و است كه حاجات را برآورده ميسـازد خدا 

  .مالك امري نيست يشان ا زيراهيچكس جز. دورميكند 

بـه اذن   رف درپديده هـايش جـز  ان تصخداوند مالك هستي ومالك همه چيز است ، امك) ٩١(

پـس  . او امكان بي نيازي نيست  كسي را از ازه يك چشم برهم زدنبه اند. رد وجود ندا يشانا

ارشادش  هدايت و و امور بيروتد رزق وايجاد و مند خداي تعالي است ، درخلق مخلوقي نياز هر

$﴿. چنانكه خداي متعال فرموده است  ، pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡr& â™!#ts)àø9$# ’ n< Î) «!$# ( ª!$#uρ uθ èδ ©Í_ tó ø9$# 



  

  

  

٧٣
 

ß‰‹Ïϑ ysø9$# ∩⊇∈∪﴾ خدا است كه بي و اي مردم شما به خدا نيازمند هستيدــ  ١٥آيه راطفسوره ال 

  .است ــ نياز وستوده 

از اهـل   و شده است ين اعتقادش كافرا است ، با از خدانياز  ه اي بيلحظ هركسيكه گمان برد

  . وپستي بشمار ميآيد  هلاكت ونابودي

 دستوراتش عمـل شـود   وامر وأاگر به  و ، ين مي شودگخشم حرمات خدا شكسته شود اگر)٩٢(

  .صفت ثابت براي خداوند است  رضا دو غضب و. راضي ميگردد 

﴿|=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïμ ø‹n= tã﴾  ــ او است ــ وخشم خدا بر ٩٣سوره النساء  آيه  .  

﴿ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#﴾  خداونـد از مؤمنـان راضـي     ــ ـ ١٨سوره الفتح آيه

  .ــ  است

هماننـد صـفات    بهيچ عنوان تشبيه ثابت است و ف وبلاكيصفت غضب ورضا براي خداوند  دو

øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿:  خلق نيست  Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾  ـ هيچ چيز همانند او نيست  ١١سوره الشوراي  آيه

  .ــ 

  :خلاصه 

  .نفع آن به آنها ميرسد  مرده ها مفيد است و دعا وصدقات براي

  .آسمانها است  درزمين و او است كه مالك همه چيز اجابت ميفرمايد ، و را خداوند دعاها

  . نيست  خدا بي نياز هيچكس از

  .تعالي است  غضب ورضا دوصفت حقيقي براي خدا است البته به شيوه اي كه لايق او

  :خودآزمائي 

  ه دعا وصدقه شخصي زنده نفع ميبرد ؟آيا ميت بوسيل) ١(

  نياز است چيست ؟ حكم كسي كه گمان دارد از خداي بي) ٢(

  صفت غضب ورضا براي خداوند ثابت است ؟ آيا دو) ٣(

                              

  

  قسمت بيست وهشتم                                       



  

  

  

٧٤
 

 وم افراط نميكنـي  آنهادوستي  دوست ميداريم ، ودر راصلي االله عليه وسلم اصحاب پيامبر) ٩٣(

از  آنان را به غيـر  و كينه داشته باشد ه اصحابب كه با هركس از هيچكدام تبري نميجوئيم ، و

ايمـان واحسـان    ديـن و بخوبي ياد نميكنيم ، حـب آنـان    از آنان جز. ياد كند بغض داريم  خير

  .طغيان  نفاق و و بغض شان كفر واست 

االله عنـه   اوّل براي ابوبكرصـديق رضـي  صلي االله عليه وسلم فت را بعد از رسول االله خلا) ٩٤(

عمـربن خطـاب    پس بـراي س ـرا برجميع امّت افضل ومقدم ميـدانيم ،   صحيح ميدانيم ، زيرا او

 .االله عنـه  ضياالله عنه ، وآنگاه براي علي ر پس براي عثمان بن عفان رضيساالله عنه ،  رضي

  .وامامان هدايت شده بوده اند  آنان خلفاء راشدين

  :شرح 

 آنان پيامبر را دوست داشته انـد  زيرارا دوست ميداريم صلي االله عليه وسلم اصحاب رسول االله 

االله عنـه   علي رضي ههمانند روافض دربار صحابهدرحب . پيامبرآنان را دوست ميداشته است  و

جائيكه  تابالا برده اند  منزلت او ز مقام واالله عنه را بيش ا افراط نميكنيم ، زيرا آنان علي رضي

  . رسانيده اند درجه الوهيتاو را به 

جوئيم ، زيرا آنان از ميـان  بيزاري نمي تبري وصلي االله عليه وسلم هيچكدام ازياران پيامبر از ما

بيش ازهمه به طاعت وجهـاد   ودرجه احسان رسيده اند ه ب كاملترين ايمان را داشته اند و مردم

  .خته اند پردا

 را صـحابه بغـض   ه باشد ، بغـض داريـم ، زيـرا   بغض داشت ياران پيامبرنسبت به  باهركس كه 

 ـ  هركس كه از آنان جز علامت نفاق وخواري وذلت ميدانيم ، وبا  م وبه خير ياد كند بغـض داري

 سـت صلي االله عليه وسـلم آنـان دوسـت داشـته ا    كه پيامبر زيرا ،ازآنان جزبخوبي ياد نميكنيم 

مـت ايمـان   علا نشـانه صـحت ديـن ، و    صـحابه پس دوستي ، وصيت فرموده اند  آنها هربارود

از ضـلالت بعـداز   . علامت كفر ونفاق و رسوائي وسركشي اسـت   بغض شان و. واحسان است 

  . هدايت به خداوند متعال پناه ميبريم 

 او يح ميـدانيم و براي ابوبكر صديق صحصلي االله عليه وسلم رسول االله  خلافت را بعد از) ٩٤(

 يشـان صلي االله عليه وسـلم برفضـيلت ا  زيرا رسول االله ، ساير امت افضل ومقدم ميدانيم  را بر

او . اشاره فرموده است  ايشانخلافت ه دراحاديث متعدد ب و مقدم دانستهرا  مهر تأييد نهاده واو

  .اتفاق كرده اند روز سقيفه به بيعتش  ترين امت به فضيلت وتقديم است ، مسلمانان در ياول

را  االله عنـه او  كه ابوبكرصديق رضي االله عنه قراردارد ، زيرا ، عمربن خطاب رضيبوبكر بعداز ا



  

  

  

٧٥
 

. هسـتند  صلي االله عليه وسلم آن دو ياران رسول االله . د فرمودند به مردم پيشنها براي خلافت

 شـوهر دو كـه   االله عنـه اسـت   عثمان بن عفـان ، معـروف بـه ذوالنـورين رضـي      عمرپس از 

  .  مي باشد صلي االله عليه وسلمدختررسول االله 

صـلي االله عليـه   دختر رسول االله  االله عنه ، شوهر فاطمه ، علي بن ابيطالب رضيعثمانپس از 

كـه   امامان هدايت شـده انـد   و راشدونوخلفاء  ترين صحابه افضلاين چهارنفر .  است وسلم 

  . را سفارش فرموده اند  ماشان يا به پيروي ازروشصلي االله عليه وسلم پيامبر

شـت مـژده   آنان رابه به و ازآنان نام برده صلي االله عليه وسلموبه ده نفري كه رسول االله ) ٩٥(

 هبـه  آنـان وعـد   صلي االله عليه وسلم كه رسول االله  به بهشت گواهي ميدهيم ، زيراداده است 

  :آنان عبارتنداز . قول پيامبر حق است وبهشت داده است ، 

ابوعبيده  ابـن   ،عبدالرحمن بن عوف  ،سعيد  ،سعد  ، زبير ،طلحه  ،علي  ،عثمان  ،عمر ، بوبكرا

   .اجمعينرضي االله عنهم الجراح امين اين امت 

فرزنـدان   وكـدامن ايشـان   همسـران پا  و االله عليه وسلم صليپيامبرياران  هبارهركس در) ٩٦(

نفـاق   ه اند به نيكي وخوبي سخن بگويـد ، از پاك بود و ناپاكي وارسته وشان كه از هرپليدي اي

  . شده است  مبرا

  : لغت شناسي 

  .وپليدي  چرك) دنس(

  .پليدي زشت  ) رجس(

  :شرح 

يارانش را به صراحت به بهشت وعده  ده نفراز صلي االله عليه وسلمايمان داريم كه پيامبر ) ٩٥(

   .)٤٦٤٩(ابوداود  .....)ابوبكر دربهشت است ، وعمردربهشت است و( :فرموده اند 

       صـلي االله عليـه وسـلم    ايمان  داريـم كـه رسـول االله     نيز و. ما به اين وعده ايمان داريم پس 

  كـه ازطريـق احاديـث     را نيز به بهشت وعـده داده انـد    ماالله عنه ديگر ازصحابه رضيعضي ب

  .صحيح به اثبات رسيده است 

هيچكـدام   هدربـار  و سخن به نيكي گويد ه وسلمصلي االله عليياران پيامبر ههركس دربار) ٩٦(

  بـه دور  و كـه مطهـر  صلي االله عليه وسلم همسران پيامبر هبه گناه نيفتد ، وهم چنين دربار آنها

م چنـين دربـاره فرزنـدان    ه ـ به نيكي سـخن گويـد ، و   هرگناهي بوده اند پاكي ومبّرا ازنا ازهر

 بـه پيـروي از ايشـان    كـه مسـلمانان مـأمور    رجس وپليدي پاك بوده اند ، آنان هر ازپيامبركه 
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از  آنان به نيكي سخن بگويـد  ههم هشان سفارش شده است ، بلي هركس دربا هدربار و هستند

  .نفاق خلاصي يافته است 

  :خلاصه 

مـي  ديگران  بر را فضيلت شان وقصير دوست ميداريم ت و را بدون غلورضي االله عنهم صحابه 

   . دانيم

  .ميدانيم  آنها درخلافترا برحسب ترتيب  درجات خلفاء راشدين

  .بهشتي را كه به بهشت وعده داده شدند ميدانيم  حق ده يار

ميكنند ميگـوئيم آنهـا منـافق     فرزندان پيامبر ياد همسران و وياران  درباره كسانيكه به بدي از

  . هستند 

  :خودآزمائي 

  ؟ چيستصلي االله عليه وسلم اصحاب پيامبر هتكليف مادربار) ١(

  چه ميگوئيم ؟صلي االله عليه وسلم پيامبر هدرباره همسران وذري) ٢(

  ؟پيامبرميپردازند چه موقفي داريم هوهمسران وذري صحابهي يدرباره كسانيكه به بدگو )٣(

                  

                                                                                                                                 

  

  قسمت بيست و نهم                                                   

اهـل   اثر و و تابعين ، آنانكه اهل خير از علماء سلف ، آنان كه گذشته اند ، وبعد از آنان از) ٩٧(

راه صحيح  غير بر او يادكندس از آنان به بدي نميشود ، هرك جزبه خوبي يادفقه ونظر بوده اند 

  . است 

هركدام از : نميدانيم ، وميگوئيم  برتر انبياء عليهم السلام بزرگتر و هيچكدام از اولياء را بر )٩٨(

  . انبياء عليهم السلام ازتمام اولياء برترند 

  . از طريق مراجع مؤثق تأييد شده است  به كرامات اولياء ايمان داريم ، و) ٩٩(

  :لغت شناسي 

   .عبارتست از آنچه كه خداوند از خوارق عادات براي صالحين فراهم ميآورد) كرامات (

  :شرح 

 اهل قفه را جز بخوبي ياد وپيروان سنت  ن ، اهل صلاح وعلماء سابقون از صحابه وتابعي) ٩٧(
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برسبيل ضلالت  اوثنا ميگويم ، هركس از آنان به بدي ياد كند را مدح وآنان  نمي كنيم و

شان براي كسانيكه ازآنان به واجب است ، وگوشت هاي آنهازيراكه محبت . اهي است وگمر

†=Ïtä﴿ اشاره است به آيه. بدي  ياد ميكنند مسموم است  r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝóss9 

ÏμŠ Åzr& $ \G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ìs3sù﴾  آيا يكي ازشما  دوست دارد  كه گوشت برادرمرده اش را بخورد ، ــ

  )١٢: حجرات(  . ــ از آن اكراه داريد پس

 ن عربي ومثل اب چنانكه بعضي از اهل ضلالت ،نيستيمانبياء  اولياء بربه افضليت قايل ) ٩٨(

كه خداوند  زيرا. اولياء جهان فضيلت دارد  ههم بر يك پيامبر :ديگران گفته اند ، بلكه ميگوئيم

خداوند  .به آنان حكمت را بخشيده است ورسالت انتخاب فرموده است ه ب آنان را برگزيده و

’ #$!ª﴿: فرموده است  Å∀sÜóÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# Wξß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$#﴾  سوره الحج آيه

  .  ــ مردم پيغمبراني را برميگزيند ـ خداوند ازميان فرشتگان و  ٧٥

خداونـد   كه ازخوارق عاداتآنچه  به يعني. كرامات اولياء آمده ايمان داريم  هبه آنچه دربار) ٩٩(

 كـه بـه اثبـات نرسـيده رد ميكنـيم ،      به اثبات رسيده ايمان داريم ، وآنچه را به آنان بخشيده و

ــن  ــورداصــل دراي ــود م ــد اســت هفرم $﴿: خداون yϑ ¯= ä. Ÿ≅ yzyŠ $ yγ øŠn= tã $ −ƒ Ìx.y— z>#tósÏϑ ø9$# y‰ỳ uρ 

$ yδ y‰ΖÏã $ ]% ø— Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuq öyϑ≈ tƒ 4’ ¯Τr& Å7 s9 #x‹≈ yδ ( ôM s9$ s% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã «!$#﴾ عمران  آيـه   سوره آل

اي مـريم  : وارد ميشد ، نزدش روزي مييافـت ، گفـت    او محراب بر ــ هرگاه كه ذكريا در ٣٧

  .ــ  پيشگاه خدا است آن از: آمده است ؟ گفت است كه برايت  از كجا اين غذا

ايمـان   رضـوان و  شامل اهل طاعت و فقط و لياء خداي رحمان آمدهاو هالبته به آنچه كه دربار

از اوليـاء شـيطان اتفـاق افتـاده      يبراي بعض ـكه نه به آنچه از خوارق عادات است ايمان داريم 

  . است 

  :خلاصه 

  .به نيكي ياد نميكنيم  اهل علم از سلف صالح را جز

  .انبياء نيستيم اولياء بربه افضليت قايل 

  .ان داريم به كرامات اولياء كه به اثبات رسيده ايم

  :خودآزمائي 

  چيست ؟درباره سلف صالح  موقف ما )١(
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 ؟ أفضلتر است نبي ولي برفته شود گكه جايز است آيا  )٢(
 . جواز آن بياوريد   كرامات اولياء چيست ؟  دليل بر )٣(

                                                           

                                                       

 ام  قسمت سي                                                        
مـريم   نزول حضرت عيسي بـن  به علامات قيامت ايمان داريم ، از جمله خروج دجال و) ١٠٠(

  . خروج دابة الارض از جايگاه خود  و عليه السلام از آسمان و طلوع خورشيد ازمغرب

غيبگوئي را تصديق نميكنيم ، وهم چنين كسي را كـه مخـالف    و منجم هيچ كاهــن و) ١٠١(

   .اجماع امت باشد ، تائيد نميكنيم سنّت و كتاب و

  :لغت شناسي 

  . جمع شرط يعني علامت ) اشراط (

  . كسيكه ادعاي علم غيب دارد ) كاهــن(

  منجم ) عراّف(

   : شرح

 نزديكي قيامـت آشـكار   ام قرب وهنگ كه در اريم كه براي قيامت علاماتي استايمان د) ١٠٠(

: درحديثي درباره قيامت بيان فرموده است صلي االله عليه وسلم  اين علامات را پيامبر. ميشود 

  .بيان فرمودند اين علامت ها را پيامبر و ) نميشود تا ده نشانه را مشاهده كنيد  قيامت برپا( 

ايـن  ...) عيسـي بـن مـريم   ل حضـرت  نـزو  ،مغرب  طلوع خورشيد از ،دابه  ،دجال : آنجمله  از(

اينها علامات كبـري قيامـت   . آمده است ) ٢/٢٥٨(وابن ماجه )  ٤/٣١٥(مسلم  ححديث ازصحي

  . دارد وجود البته علامات صغري نيز  هستند ، و

اخبار غيبي ميدهند  و ، آنانكه ادعاي غيب دارند ميكنيمهيچ كاهن ومنجمي را تصديق ن )١٠١(

$﴿: ميفرمايد كه خداوند متعال زيرا tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî﴾     سـوره القمـان

  .  ــ ميكندكسب ــ هيچكس نميداند فردا چه  ٣٤آيه 

﴿≅ è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$#﴾  ـــ بگـو    ٦٥سوره النمل آيه 

  .ــ  غيب نميداند ين است بجزخدا كسيزم هرچه درآسمان و هركه و
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را در گفتـه   او وغيبگـو بـرود    يا هركس به نزد منجم و( : ميفرمايدصلي االله عليه وسلم پيامبر 

   .)١/٣٦(حاكم ) ١٢٥٥(ترمذي ) محمد نازل شده كافر شده است  رب اش تصديق كند به آنچه

اجمـاع   و صلي االله عليه وسـلم  سنت رسول االله  مخالف كتاب خدا وكسيكه چيزي  هم چنين

  . ، هركسي كه باشد فرقي ندارد  قبول نميكنيم و رد ميكنيم ادعا كندامت 

  :خلاصه 

  .به علامات كبري قيامت ايمان داريم 

  .منجمان را تكذيب ميكنيم  غيبگويان و

  .سنت واجماع كند او را تكذيب ميكنيم  ي برخلاف كتاب ويكه ادعا هركسي

  :خودآزمائي 

  آن را ذكركنيد ؟ مورد ٤ست ومعني علامات قيامت چي )١(

  تصديق كند چيست ؟ را آنان  كه نزد غيبگويان ومنجمان برود و حكم كسي) ٢(

  

                                            

  قسمت سي ويكم                                                     

  .عذاب  ا انحراف وجدائي ر حق وصواب ميدانيم ، وتفرق و جماعـت را) ١٠٢(

زمين  وآسمان يكي است ، وآن دين اسلام است ، خداونـد تعـالي فرمـوده     دين خدا در) ١٠٣(

β¨﴿: است  Î) š⎥⎪Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$#﴾  كه ديـن حقيقـي    ـ حقا ١٩آيه سوره آل عمران

   .ــ  اه خدا اسلام استدرپيشگ حوصحي

﴿àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ﴾ شدم كه ديـن اسـلام ديـن     راضي ــ و ٣ده آيه ئسوره الما

  . ــ شما باشد

بـين   قـدر و  و بين جبر و وتعطيل بين تشبيه و بين غلو وتقصير اسلام دين وسط وميانه) ١٠٤(

  . است اميدي نا و اميد

  :لغت شناسي 

  .انحراف از حق  ميل و) زيغ (

  :شرح 
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 همـان فرقـه ناجيـه    ياهمان طريق مستقيم  جماعت را حق وصواب ميدانيم ، وجماعت) ١٠٢(

، برآن قرارداشته است صلي االله عليه وسلمكه رسول االله جماعت همان روشي است .  مي باشد

.  دارده عذاب دنيا وآخرت را درپـي  ك ميل از حق است انحراف و و غيرآن ضلالت وگمراهي و

β¨﴿ :خداوند فرموده است  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù 

öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™﴾  ومستقيم من ، از آن پيروي كنيـد   ـ اين است راه  ١٥٣سوره الانعام  آيه 

   .ــ  شما را از راه خدا جدا ميكندكه راهاي ديگران پيروي نكنيد از 

β¨﴿ :متعـال فرمـوده اسـت   خداونـد  ، است  آن اسلام دين خدا يكي است و) ١٠٣( Î) š⎥⎪Ïe$!$# 

y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$#﴾ نـزد خـدا    در حكه ديـن حقيقـي وصـحي    ــ حقا ١٩عمران آيه  سوره آل

   .ــ  اسلام است

﴿⎯tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çμ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû ÍοtÅzFψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ø9$# ∩∇∈∪﴾ 
 و او پذيرفته نميشود هرگز از از اسلام را بجويد هركس ديني غيرــ   ٨٥آيه ن سوره آل عمرا

   .درآخرت از زيانكاران است ــ  او

﴿àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ﴾ ي شدم كه اسـلام ديـن شـما    راض ــ و ٣آيه ده ئسوره الما

  .ــ  باشد

آن  و. بخاطر آن فرستاده اسـت  پيامبرانش را  هكه خداوند همپس اسلام همان دين حق است 

هـيچ پيـامبري   . بايد براساس شريعت او باشد  پرستش خداوند اينكه جز خدا پرستش نشود ، و

 :قرآن كريم خبرداده كـه فرزنـدان يعقـوب گفتنـد    . نبوده مگرآنكه رسالت او اسلام بوده است 

﴿ß⎯øtwΥuρ …ã& s! tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪﴾  ــ  ليم او هستيمما تس ــ و ١٣٣سوره البقره آيه.  

ÇΠöθ﴿ : رت موسي عليه السـلام فرمـوده اسـت   حض s)≈ tƒ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. Λä⎢Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ Ïμ ø‹n= yè sù (#þθ è= ©.uθ s? β Î) 

Λä⎢Ψ ä. t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊆∪﴾  او پـس بـر  ــ اي قوم من اگر بخـدا ايمـان داريـد     ٨٤يونس آيه سوره 

  .ــ  توكل كنيد اگرمسلمان هستيد
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àM﴿ :بلقيس گفته است   ôϑ n= ó™ r&uρ yìtΒ z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊆⊆∪﴾ ٤٤ل  آيـه  مسوره الن 

   .ــ  پيشگاه خدا پرودگار جهانيان سليمان به ـ واسلام آوردم با

$﴿ :حضرت عيسي عليه السلام گفته انـد  ياران  ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ ô‰yγ ô©$#uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪﴾ 
  .ــ  ه خدا ايمان آورديم ، وگواه باش كه ما مسلمان هستيمـ بـ ٥٢سوره آل عمران  آيه 

y7﴿: نانكـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت      ميانـه اسـت ، چ   اسلام دين وسط و) ١٠٤( Ï9≡x‹x.uρ 

öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ﴾  ــ  شما را امت ميانه قرارداديم ــ وبدينسان ١٤٣سوره البقره آيه.   

بين غلو وتقصيرقراردارد ،  وهم وسط ، درحق پيامبر  زيرادرعبادت اسلام دين وسط است ، هم 

وسـط   باب صفات خداوند نيـز  ودر. تقصير نميكند  و كه درباره ايشان غلو عليه وسلم االله صلي

 مفهـوم نفـي و   نه صفات خدا را از لحاظ معـاني و  ونه خدا را به خلق تشبيه ميكند  است ، زيرا

چنانكـه جبريـه   ميكنـد  نانسـان را نفـي    هكه ارادزيرا  قدر است در ميانه نيز و، تعطيل ميكنند 

ميانـه اسـت    نيـز  و. هستند  معتقد چنانكه قدريهنه انسان را خالق افعال ميداند  معتقد است ، و

  .اميدي ازرحمت خداوند  يأس ونا ايمن بودن از تدبير خداوند و بين

                                           

  

  قسمت سي ودّوم                                                     

اظهار برائت ميكنيم ما به پيشگاه خداوند . باطن  اعتقاد ما بطور ظاهر و اين است دين و) ١٠٥(

 كه مـا از خداوند متعال ميخواهيم . شد مخالف بابيان نموديم  آنچه ذكركرديم و بااز هركسيكه 

سهاي مختلـف  وما را از هوا وه ان ختم نمايد ، وايم بدارد ، زندگي ما را بارا برايمان ثابت قدم 

  و جبريـه  وجهميـه  و معتزلـه   وفاسـد هماننـد مشـبه     يات متفرقه ومذاهب پست وونظر ءآرا و

 مراهـي گو هـم پيمـان ضـلالت    وحليـف و  كه مخالف سنت وجماعت هسـتند ان قدريه وغيرآن

  . محفوظ بدارد هستند 

خدا است كه توفيق وعصمت را  و فساد هستند و مراهيگآنها درنزد ما اهل  وزاريم از آنها بي ما

  .ارزاني ميفرمايد 

  : لغت شناسي 

  .پست  فاسد و) ه ئيدالرّ(



  

  

  

٨٢
 

   : شرح

اين اعتقاد . ذكركرديمآنچه  ههم آن عبارتست از را بيان كرديم ، و خود هعقيد دين و ما) ١٠٥(

 ، نيسـتيم از باطن شان ميباشـد   كساني كه ظاهرشان غير ازجمله و. باطن است  ظاهر و ما در

حتي يكـي از مـوارد فـوق    هركسيكه مخالف از  از هرسخن و پيشگاه خداوند تبري ميجوئيم به

صـلي االله  چنانكه پيامبر. ثابت قدم بدارد ايمان  بر ما را از خداوند مسئلت داريم كه. باشد الذكر

امـام احمـد    مسـند ) ا ، قلبم را بردين خـود ثابـت بـدار    اي گرداننده دله(  :ميفرمودعليه وسلم 

ابـن  ) ٣١٧ص(ي رة آج ـعالشـري ) ١/٥٢٥(مستدرك حاكم ) ١٩٩(ح  )١/٧٢(ابن ماجه ) ٤/١٨٢(

  . ٨٧الجهميه ص علي منده الرد

آراء ونظريات متفرقه درمسـايل   و اوهام فاسد ورا ازهواها وهوسهاي مختلف  اينكه خداوند ما و

هماننـد   مـذاهب فاسـد  و ا از سقوط درانديشه هـاي نادرسـت   ر ما نيز د ، واعتقادي حفظ فرماي

 ـ  باز دارد زيراقدريه وسايرين  وجبريه  وجهميه  ومعتزله  و مشبه سـنت وجماعـت    بـا ان كـه آن

 بـا  و نـد ه اموافق وهمراه شـد  باضلالت وگمراهي ، و ه اندكرد تن ، جماعت حق مخالفيممسل

هـا زيـرا   ند ، پس ما بيزاري ميجـوئيم از آن ه اسخن گفتراهي به حمايت از گم و هآن پيمان بست

كـه آنهـا    برآنـان حكـم كنـد    ووبـدعت بيـزاري بجويـد     كفر برمسلمان لازم است كه از اهل

  . راء شان به فساد دچار شده است انديشه وآ كه مذاهب وگمراهان فاسد هستند 

بركت خداوند برپيـامبر   سلام و درود و.  وياري دهنده وصاحب توفيق است  خداوند نگهدارنده

                              .            حضرت محمد باد  ما

      

                                     

 كتر محمد بن عبدالرحمن الخميسد: تأليف 


